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کارانهمخطاب به 

خود و تربيتى هاى آموزشى تاليّ که از طريق فعّ کوشيده ۱۹۷۰در اوايل دهه اشگيرىشکلروحى از زمان ۀسمؤسّ 
ۀشوند بپردازد، گروهى که نمايندمىخوانده"نوجواناغلب "سال که ۱۵تا ۱۲ى گروه سنّ جوانان به خدمت 

ى، متقاعد اين گروه سنّ در افراد بسيارى از ى رژناو گرايىآرمانۀبا مشاهدمؤسّسه، هستند. اجتماعاى از ويژهبخش
مفاهيمى  که ،استمهم ى  و مفاهيم براى افراد اين گروه سنّ ميناضمکاوش در برخىگرديد که ايجاد فرصت 

وّتاخلاقى که همه جا قزوال، به نبرد با نيروهاى برآيندزندگى هاىپيچيدگىاز عهدۀايشان را قادر نمايد 
ل هاى بعد از آن شامل يک دوره  اقدام و تأمّ شوند. دههتبديلال تغيير اجتماعى فعّ عاملاند بپردازند و به نگيرمى
متنوّع، از جمله شامل هاى از تجربيات جهانى براى خدمت به نوجوانانى با پيشينهبه نحوى روزافزونکه بود

،۲۰۰۰.  تا حدود سال بردترين آنها در حوزۀ سوادآموزى بود، بهره مىهايى در زمينۀ توسعه که برجستهتلاش
.م  تواندهى روحانى نوجوانان  به وجود آمده بودمفهو

که مايلند در استکسانى يارىاست، مؤسّسهاصلى هاى متسلسل دورهاين کتاب که پنجمين کتاب از هدف 
از دورۀ درسىهاى خود برنامه  تواندهى روحانى نوجوانان را برگزار کنند. اين اولين هشهرها و محلّ ها،دهکده

هاى لازم براى خدمت به مندىدر پرورش توانو شونداصلى منشعب مىتسلسلاست که از ىهايمجموعه دوره
وارد اين ميدان کنند،اين کتاب را مطالعه مىافرادى که همۀ. هر چند خواهند کردبه افراد کمک اين گروه سنىّ، 

به مقتضىه ت توجّ يّ و به اهمّ کسب الهام نمايندمضامين مورد بررسىاز است همها اميد، امّ خدمت نخواهند شد
نسبت که هايىمنشآرزوهاى شريف افراد نوجوان واقف شوند. اين امر  يک جنبه اساسى ايجاد فرهنگى  است که 

. در اين صورت در بسيار متفاوت است،کند، با آنچه  امروز در بسيارى از جوامع وجود  داردبه جوانان  ترويج مى
مجهودات در هايى براى حمايت راه،در برنامه مشارکت ندارندبه طور مستقيمحتى افرادى که محيطى،چنين 

. حال نموّ آن خواهند يافت

گفته شود. محور اين ۀ نوجوانانخود برنامۀاى بايد دربارکتاب چند کلمهۀدهندتشکيلواحدپيش از توصيف سه 
و عقلانىقواىبه دنبال آن است که با وجوه مختلف خود، برنامه مفهوم  تواندهى روحانى است. اين برنامه

قوّه يا ى که در اينجا ازت هدايت نمايد. مفهومو آنها را  در مسير خدمت به بشريّ سازدروحانى نوجوانان را آزاد 
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ردن آنان رايج قدرت که آن را با قصد يک طرف بر سيطره يافتن به ديگران يا وادار کبا  تعاريف رفته،به کار قدرت
متفاوت است. بر عکس، هدف  تبديل افراد به بسيار دهند،هاى خود ربط مىبه رضايت دادن به آرزوها و خواسته

قدرت خدمت خاضعانه و قدرت ت، محبّ قدرت اى براى جريان  قواى روح بشر  است: قدرت اتحاد، مجارى
در نوعى از کاوش در حال رشد نوجوانان را کند آگاهىکوشش مىتواندهىۀبرنامزمينه،اعمال طيبه. در اين 

کند نيروهاى سازندگى و فروپاشى که در اجتماع در کارند بشناسند و نفوذى واقعيتّ وارد سازد که به آنها کمک مى
کنند درک کنند، بصيرت روحانى خود را تقويت کنند، توانايى خود شان اعمال مىکه اين نيروها بر افکار و اعمال

اده از قوّۀ کلمه را افزايش دهند و ساختارهايى اخلاقى را که در سراسر زندگى به آنها کمک خواهد کرد، براى استف
. تقويت کنند

تعاليم به اشارۀ متمرکز است که هايىخصلت" بر ربيع زندگانى"واحد اوّل کتاب،داشتن اين مطالب، ذهنبا در 
کوشد تعدادى از مفاهيم مرتبط با اين مىواحداين .ى باشدطور کلّ ه جوانى بۀوجه تمايز دور، قرار استىئبها

. روشن سازدرا براى آيندهگىآمادکسب وآموزش و تربيتثيرات متقابل ميان خدمت، أتويژهبه،مرحله از زندگى 
، شودمىپديداراجتماعنسل جوان در هر نقش ۀى دربارنگرشبه تدريج ،گيرداز تجزيه و تحليلى که صورت مى

شان جهت بخشد. هايى براى  تواندهى روحانىتاليّ براى  وارد کردن نوجوانان در فعّ هاى که بايد به تلاشنگرش

در -يک تحول دوگانه مبارک، . در آثار امر استاخلاقى ۀواحد هدف دوجانباين مفاهيم معرفى شده در از جمله 
شود که در اين واحد  چنين مطرح مىمطلب،و اين در پرتو بينى شده استپيش- و ساختار  اجتماعفردسطح 

و ايفاى خود و روحانى مسئوليت رشد عقلانى براى به عهده گرفتن هدفمندى قوى قوىّ جوانان بايد از يک حس 
شود که اين دو جنبۀ هدف اخلاقى اظهار مىبر آن،. علاوه سازى اجتماع برخوردار باشندنقشى ماندگار در به

خود توسط ۀدهد و به نوبمحيط آنها را شکل مىافرادزيرا معيارها و رفتار هستند،ناپذير ل اساسا جدايىمکمّ 
از واحد که به اين مفهوم هايىبخشکنندگان بايد به گيرد. شرکتشکل مىاجتماعىفرآيندهاى ساختارها و 

نوجوانان را ۀبعدى و همين طور خود برنامهاى پردازند توجه خاص داشته باشند، زيرا اين مفهوم  محور بحثمى
.دهدتشکيل مى



6 -کاران خطاب به هم، مندى نوجوانانتوان

پردازد و مىآنهاکرانبىهاى پتانسيلنوجوانان و بهاست. اين واحد"دوران کمالات بالقوّه"واحد دوم عنوان 
کنندگان اين درک را تحکيم کند که نوجوانان اعضاى يک گروه سنىّ متمايزدرصدد آن است که در اذهان مطالعه

هايى که در اشتباه بودن رفتار کودکانه با آنها شکى به جا هاى خاصّ خود را دارد، ويژگىهستند که ويژگى
اتخّاذ اين گروه سنى در برابر جامعۀ بهائى ى کهرويکردروشن کنداين واحد اميد است که . همچنين گذارندنمى

، به شدت  با ا تقويت شدهايى چون جناب روحهکرده، رويکردى که با آثار امر مبارک شکل گرفته و با مثال
د متفاوت ندهاغلب تصاوير عصيانگرى و بحران را ترويج مىکهات رايجيها و فرضنظريهمبتنى بر ى هارويکرد

، چالش هدايت آگاهى در حال رشد ىنوجواناوايل اختصار طبيعت به است. براى رسيدن به اين هدف، واحد 
به عنوان محيطى از حمايت "گروه نوجوانانيک "محيط بر زندگى آنان، مفهوم آثارجوانان در اين ردۀ سنى، 

کند.، بررسى مىهايى بايد اختيار کنندکننده در نقش "مشوّق" چنين گروهى را که همۀ افراد خدمتمتقابل و حالت

نوّعهاى مت، کمک به شرکت کنندگان براى آشنا شدن با جنبه"قبه عنوان مشوّ خدمت"يعنىهدف سومين واحد 
، اين برنامه در سطح کندترويج مىروحىۀسمؤسّ ى کهمجهوداتديگرروحانى نوجوانان است. مانند ۀ تواندهى برنام
ق و گروه نوجوانان، مشوّ شود که در اين مورد شامليک نظام آموزش از راه دور ارائه مىو از طريق جامعه هاىتوده

نخستن که آاز پسواحد اين د. نشول تقويت مىهاى مکمّ تاليّ فعّ باکه موادّ آموزشى استاى از مجموعه
شان هستۀ اصلى برنامه ورزد که مطالعهبه مذاکره دربارۀ موادى درسى مبادرت مى، کندمىطبيعت گروه را بررسى 

به طور –روح ايمانو نسائم تأييد–ا دو کتاب ، امّ آورده شدههايى گزيدهد سراسر اين واحدر دهد.را تشکيل مى
داشته باشند. دستآن را در ى ازهايکنندگان نسخهشرکتلازم خواهد بود که شوند و کامل مرور مى

که با هم تواندهى اخلاقى و روحانى عوامل متعددى را در بر دارد يک فرايند ، بايد  تصديق کرد که زمينهدر اين 
مواد هايى از و در صورت نياز، از مثالپردازدمىدر تعاملند و بخش بيشتر واحد به بررسى بعضى از اين عوامل

اين ميدان خدمت شوند، بايد قصد دارند وارد شرکت کنندگان، به خصوص کسانى که .کندمىاستفاده درسى
شرايط گوناگون به دست آمده و تحت اين برنامه گزارىۀ برتوجهى در زمينبدانند که در حال حاضر تجربيات قابل

. براى مثال، مفهوم مورد هاستشود پتانسيل متون براى تواندهى نوجوانان در همۀ فرهنگىمروشندارد چيزى که 
در قلوب و اذهان –کند، تأييدات الهى را جذب خواهد کرد ىيعنى اين که اگر کسى تلاش–نسائم تأييدبحث در 
کند تا بر ا کمک مىهمتن به آنۀرسد درک حاصل از مطالع. به نظر مىانداز استطنينهمه جا در جوانان 
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آن که رفتار بدونهايى همراه است، فائق آيند، با چنين نگرانىهايى که غالباًاعتمادىها و بىاضطرابات و ترس
. به اين ترتيب، داستان ساده و در دهندۀ تمرکز بيش از حد بر "نفس" است ايجاد شودخاشگرانه که چنين نشانپر

شود،تعريف مىکنند،که نوجوانان مطالعه مىکتابىاولين معمولاً ، يعنىاين کتابدر عين حال عميقى که 
از نيروهاى فروپاشى که در حال حداقل تا حدى، را آنهادهد که لااقل تا حدى قرار مىمسيرىرا در آنهابسيارى از 

دارد، شان به عنوان موجوداتى شريف باز مىاز هم دريدن تار و پود اجتماع  است و آنان را از هويت حقيقى
روح سازى مفاهيم ارائه شده در رسد روشنبه عنوان مثالى ديگر، به نظر مى، طريق مشابهند. به کمحافظت مى

سازد بر مسائلى فلسفى که طىّ دهد و آنها را قادر مىتکامل بشر، نوجوانانى از هر فرهنگ را يارى مى، مانند ايمان
کند تأمّل کنند و روابط ظريفى را که بين مسائل روحانى و اين مرحله از زندگى شروع به مشغول کردن اذهان آنها مى

مادّى وجود دارد ببينند.

هاى خدماتى، کند: پروژهه مىهاى تکميلى توجّ تاليّ اين واحد به مسألۀ فعّ ، موادّ درسىبحث دربارۀ ۀدر ادام
واحد توضيح داده شده، اين . همان طور که در رويدادى ويژه که هر چند وقت برگزار شودو صنايع و هاورزش، هنر

امور عام و تعامل پوياى ميان روىبه شرايط هر گروه بستگى دارد و در اينجا به شدت بخش عمدۀ اين قسمت
مبارکبرگرفته از آثار امرىمفاهيممضامين و به کنندشود. متونى که نوجوانان مطالعه مىمىتمرکزخاص 

فکرروحانى، پرورش قواى بصيرت و شهودت خود را براى افزايش اشاره شد، قابليّ در بالا که د که، چناننپردازمى
توسّطضرورتاًعمومىدانشوهاآرمانعملىبروزنحوۀا د. امّ انو بيان و تقويت ساختارهاى اخلاقى نشان داده

چيزى فراتر از چند اصل و ۀواحد از ارائاين گيرد. به اين دليل، مردم آن شکل مىرؤياهاىوخاصفرهنگيک
ى شرايط محلّ ها بايد بر طبق تاليّ که اين فعّ شود کند و اشاره مىهاى مکمّل خوددارى مىايده مربوط به فعّاليتّ

پتانسيلتحقّقشده که خدمت مطرحبر خدمت تأکيد شود، زيرا ،رود که در اجراى برنامها اميد مى. امّ نمود يابند
دو اخلاقى کند که در آن هدف فراهم مىاىعرصهو به اين ترتيب سازدمتحّد مىپيشرفت اجتماع افردى را ب

ود را ظاهر سازد. ختواند مىتر به آن اشاره شد، جانبه که پيش

رسد و دربارۀ اين که يک مشوق چگونه در ق به پايان مىکار مشوّ چندين مسئله راجع به واحد با بحث دربارۀ اين 
را برگزار نمايد و چگونه با والدين اوّل ۀجلسچند تشکيل يک گروه به تعدادى از جوانان کمک کند، چگونه 

هاىمندىتوانه سازد. البتّ هايى را مطرح مى، بيشنکندشان گفتگو و دخترانبرنامه و پيشرفت پسرانطبيعتۀدربار
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را ق در طول زمان پرورش خواهد يافت و کسانى که اين مسير خدمت به عنوان يک مشوّ کارآمدلازم براى خدمت 
ممکن استفرد ، نبايد احساس کنند در همان آغاز مجبورند برنامه را با تمام ابعادش ارائه دهند.کنندطى مى

را اضافه نمايد. ديگر عناصر ،اشتجربهافزايشبا سازگارفقط با اجراى بخش مطالعه کار را شروع کند و به تدريج 
به صورت فرآيندى که ،ت استروحى ايجاد قابليّ مواد درسى مؤسّسۀاصلى ۀبايد به خاطر داشت که دغدغ

هاى شوند، به تدريج خصلتنجام اقدامات خدماتى يارى مىشود که در آن افراد براى اپيمودن مسيرى درک مى
شان براى پيمودن مسيرى مشابه هاىتوانند ديگران را در تلاشکنند و سرانجام مىلازم براى انجام آنها را کسب مى

همراهى کنند.



۹–۱، واحد مندى نوجوانانتوان

ربيع زندگانى

هدف
باشد،جوانانمتمايزکنندۀکه بايدخصوصياتبرخىشناخت

نوجوانانساختنواردبراىنيازىپيشکهشناختى 

.استشانروحانىدهىتوانبراىاىبرنامهدر



۱۰–۱، واحد مندى نوجوانانتوان

بخش اوّل

است که فرد ها دوران بين دوازده تا پانزده سالگى زمان خاصّى از زندگى يک فرد است، زيرا در همين سال
شود به افراد اين ردۀ سنّى، که هنوز کاملاً جوان خوش تغييرات عميقى مىگذارد و دستکودکى را پشت سر مى

هاى شان تقويت قابليّتهايى که هدفشود وارد ساختن نوجوانان در فعّاليتّاند، اغلب نوجوان گفته مىنشده
ترين خدمات به است، يکى از مهمکت مؤثّر در امور جوامعشارشان براى مسازىروحانى و عقلانى آنها و آماده

هايى تمرکز دارد که بنا بر ها، صفات، و منشرود سه واحد اين کتاب بر بعضى از مفاهيم، مهارتشمار مى
ارندروحانى نوجوانان به آن نياز ددهىتوانتجربه، افراد مشتاق به اجراى اين برنامۀ پيشنهادى مؤسّسۀ روحى براى 

شوند هاى کوچک در سطح محلىّ اجرا مىدهند عموماً در گروههايى که اين برنامه را تشکيل مىفعّاليّت
هاى جديدى را به به پانزده سالگى، يعنى آستانۀ بلوغ، خواهند رسيد و مسئوليتبه زودىتعدادى از نوجوانان که 

امين خود نگاه راهنماىبه چشم و وه نوجوانان هاى گرعهده خواهند گرفت، به شما به عنوان مشوّق کوشش
با پشت سر کنيم که نديشيم، به اين فکر مىبيهاى نوجوانان ويژگىبيش از آن که بهخواهند کرد در اين واحد اوّل، 

با زيارت آثار مبارکه، ۀ اين متندر ادام، طبق آثار مبارکه بايد به چه نوع جوانانى تبديل شوند گذاشتن کودکى
اش تحت تأثير شود و زندگىاحتمالا براى شما روشن خواهد شد که هر نسل جوان با خصوصياتى متمايز مى

گيرد البتّه، به احتمال زياد خود شما نيز جوانى در اواخر دومين دهه يا آغاز دهۀ سوم نيروهاى خاصى شکل مى
هاى تد داد تا دربارۀ اهداف و اولويّ تان هستيد در اين صورت، مطالب اين واحد به شما فرصت خواهزندگى

ر کنيدخودتان نيز تفکّ 

بخش دوم

براى شروع، گروه نوجوانانى را در نظر بگيريد که به زودى با آنها کار خواهيد کرد در سه سال آينده، هر 
با همبه آنها کمک خواهيد کردنمود وخواهيد چند وقت يک بار، به عنوان يک دوست واقعى، با آنها ملاقات

و نمايندريزى و اجرا برنامه، سادۀ خدمتىهاىهاى مختلف را مورد کاوش قرار دهند، پروژهمطالعه کنند و ايده
اکنون دربارۀ پايان اين دورۀ براى شما مفيد خواهد بود که از همهاى گروهى خود به تأمّل پردازنددربارۀ يادگيرى

کند بعضى هاى زير به شما کمک مىتمرينرسانند، فکر کنيدبه اتمام مىرا ۀ خودسه ساله، يعنى وقتى گروه برنام
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تان تبديل شود، دوستان جوانۀصاز خصوصياّتى را که اميدواريد طىّ اين دوره در گروه تقويت و به صفت مشخّ 
براى خود روشن سازيد

اين هدف از نظر آنها چه خواهد کنيد؟ ر مىآيا حس قوى هدفمندى ويژگى جوانانى خواهد بود که شما تصوّ - ۱
______________________________________________________________________؟ بود

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_____________________________؟کنندمتمرکزچيزىچهروىراخودقواىعمدۀبخشاميدواريد- ۲
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________شان تلاش کنند؟هاىتا براى رسيدن به آرماندارداى آنها را برآن مىچه انگيزه- ۳
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

سازىدر بهتوانند مىواقعاًاند که رسيدهبه اين باور هاى بشر امروز آگاه باشند؟ آيا از چالشقدرانتظار داريد چ- ۴
__________________________________________________________؟سهمى ادا کنندجهان 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

يىهاتان تا چه حد منشيادگيرى هستند اميدواريد دوستان جواننسبت بههايىو نگرشهاگر منشهاى زير نمايانگزاره- ٥
به دست آورده باشند؟ طرح شده هر گزاره را که در

شان را به مرحلۀ عمل درآورند هاىکنند يادگيرىاند و سعى مىاهل مطالعه-الف

.کارهاى خود فکر کنندۀعادت دارند دربارۀ نتيج-ب
آورندمىروىخاضعانه به يادگيرى ذهنى باز دارند و -ج
دارندهاى خود براى خدمت به بشراشتياق شديدى به پرورش قابليّت-د
انجام دهند به نحو احسن شان را کارهاىۀاند که هممشتاق-ه
شور و شوق فراوانى براى تحصيل علوم و هنرها دارند-و
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قويت بصيرت روحانى خود واقفندتبه اهمّيّت -ز
ت تلاش برند، از اين که ياد بگيرند در جهت پيشرفت بشريّ قدر که از رشد عقلانى و روحانى فردى خود لذّت مىهمان-ح

شوند کنند نيز مسرور مى

کند؟رفتارى را که اميدواريد اين جوانان داشته باشند توصيف مىو هاى زير سلوک يک از گزارهکدام- ٦

شان کم و بيش مانند معيارهاى اکثريت جوانان دنيا است____ معيارهاى
شان حاکم باشد گردند که بر زندگىهاى پرطرفدار به دنبال معيارهايى مى____ در رسانه

کنندهاى سهمگين مطابق معيارهاى والاى اخلاقى زندگى کوشند با وجود چالشکه مىشوندمىکسانىپيرو____ 
دهند____ اگر ميان اعمال و عقايدشان تناقضى پيدا شود، آن را تشخيص مى

شان بيشتر هنجارهاى اعمالايى مانند يگانگى نوع بشر، برابرى مردان و زنان، و عدالت باور دارند، امّا ه____ به آرمان
آنها در عمل باز انجام، از تبحّر دارندهادر بيان شيواى اين آرمانهر چند سازد که ى را منعکس مىاتاجتماعمقبول
اندمانده

چندان زندگى والاىمعيارهاى براىکه در اجتماعىبه راحتى کشند تا بتوانند خود دست مىوالاى از معيارهاى ____
زندگى کنندارزشى قائل نيست

منزّهو پاکضمنى برخوردارى از يک زندگى معانىتوانيد در مورد شود که با کمک آنها مىدر زير چند سؤال مطرح مى- ٧
ضمنى را درک خواهند کرد؟ معانىحدّ اين بينديشيد جوانانى که در نظر داريد تا چه 

خواهد بود؟ سرانهسبکآيا رفتارشان -الف
بسته خواهند بود؟ دلجا و نابهپستهاىآيا به لذّت-ب
شان منحرف خواهد ساخت؟ آيا لذّات دنيوى آنها را از هدف والاى-ج
عصمت باشد، از آن پيروى خواهند کرد؟ وآيا حتّى وقتى مد روز و علائق عمومى مخالف موازين عفّت-د
آيا عفّت در نظر آنها صرفاً به معناى خوددارى از روابط جنسى خارج از چارچوب ازدواج است؟ -ه

آيا در نحوۀ لباس پوشيدن اعتدال را رعايت خواهند کرد؟ -و
آيا در نحوۀ صحبت کردن اعتدال را رعايت خواهند کرد؟ -ز

شان اعتدال را رعايت خواهند کرد؟ آيا در تفريحات-ح
و فروتنى خود متمايز خواهند بود؟ روىميانههآيا ب-ط
و حسد متمايز خواهند بود؟ رشکآزادى از هآيا ب-ى
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انديشى متمايز خواهند بود؟ پاکدامنى، نجابت و پاکهآيا ب-ک

خواهند بود؟ آيا در تسلّط بر اميال پست خود هشيار-ل

گذرانيد، قدرت ارادۀ آنها در دستيابى به هر يک از اين موارد چقدر تان مىاميدواريد در چند سالى که با دوستان جوان- ٨
قوى شود؟

هامقاومت در مقابل وسوسه-الف
ها غلبه بر چالش-ب
استقامت در مقابل امتحانات و مشکلات -ج

کند که آنها را به عمل بر خلاف معيارهاى والاى اخلاقى وادار مىمقاومت در مقابل فشارهايى -د

بخش سوم

حضرت کنند.کنيم و ببينيم يک جوان را چگونه توصيف مىرجوعۀ زيرحال، بياييد به بيانات مبارک
فرمايند:عبدالبهاء مى

را توانايى است و اياّم شباب "اى عزيزان عبدالبهاء اياّم زندگانى را فصل ربيع است و جلوۀ بديع؛ سنّ جوانى 
بهترين اوقات انسانى. لهذا، بايد به قوّتى رحمانى و نيتّى نورانى و تأييدى آسمانى و توفيقى رباّنى شب و روز 

مقاصد و بلندى بکوشيد تا زينت عالم انسانى گرديد و سرحلقۀ اهل عشق و دانايى؛ و به تنزيه و تقديس و علوّ 
فطرت و سموّ همّت و مقاصد بلند و خُلق رحمانى در بين خلق مبعوث گرديد و همّت و عزم شديد و علويتّ

ا گرديد و به موجب وصايا و نصايح جمال مبارک روحى لاحباّئه سبب عزتّ امرا شويد؛ مظهر موهبت
ست الفدا روش و حرکت جوييد و به خصايص اخلاق بهائى ممتاز از ساير احزاب شويد. عبدالبهاء منتظر آن ا

١که هر يک بيشۀ کمالات را شير ژيان شويد و صحراى فضائل را نافۀ مشکبار باشيد."

بالا تکميل کنيد:بيان جملات زير را بر اساس- ۱

________________ ._______ايّام زندگانى را فصل ربيع است و-الف
____________________ است.سنّ جوانى را-ب
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__________________________ انسانى است.ايّام شباب -ج
و _و _______________و _________________در جوانى بايد به ____________-د

عالم انسانى گرديم._________________ شب و روز بکوشيم تا ______________
________ شويم.و ______در سنّ جوانى بايد شب و روز بکوشيم تا سرحلقۀ اهل ____________-ه
در سنّ جوانى بايد به _______________ و ____________ در بين خلق مبعوث شويم.-و
مقاصد در بين خلق مبعوث گرديم.در سنّ جوانى بايد به _____________-ز

در سنّ جوانى بايد به ________________ و ______________ و ____________ فطرت و -ح
و بلندى ________________ و خُلق _________________ در بين خلق ______________ 

مبعوث گرديم.
____________ و _____________ _____________ در سنّ جوانى بايد سبب ____________- ط

الهى شويم.
در جوانى بايد به موجب ____________ و _____________ جمال مبارک روش و حرکت جوييم.-ى

عبدالبهاء مشتاقانه منتظرند که هر يک از جوانان در بيشۀ ______________ مانند حضرت-ک
____________________ باشد.____________________ شود و در صحراى ____________

تفريح بيشتر وقت خود را صرف بايد جوانان ايد که شنيدهبا عبارات متفاوتى رايج را عقيدۀاحتمالاً شما نيز اين - ۲
واضح است که مجبور خواهند شد با مسائل جدّى زندگى روبرو شوند. در زمان مقتضى ، زيراو خوشى کنند

اين باور ى که مبناى هايفرضپيش. برخى از خوانى نداردهمچنين تصوّرى با اين بيان حضرت عبدالبهاء 
تيد، اين سؤال را مورد بحث قرار چيست؟ با گروه دوستانى که امروز با آنها مشغول مطالعه هساست مردمى 

گيرى خود را در اينجا بنويسيد.دهيد و نتيجه

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

بخش چهارم
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فرمايند:مىچنين اميدهاى خود براى جوانان ازحضرت عبدالبهاء در اين مناجات 

ا در اين فضاى پر و بال را دو بال ملکوتى بخش و قوّتى معنويهّ عطا فرما ت"اى خداوند مهربان، اين مرغان بى
قوّت را قوّتى بخش تا هر هاى بىنامتناهى پرواز کنند و به اوج ملکوت ابهى رسند. اى پروردگار، اين نهال

يک درختى باروَر و در نهايت طراوت و لطافت جلوه نمايند. به جنود معنوى نصرت و ظفر بخش تا سپاه جهل 
ر بين خلق بلند کنند و مانند نسيم بهارى اشجار وجود و ضلال را در هم شکنند و اعَلام محبتّ و هُدى را د

زار آن اقليم را سبز و خرّم کنند. تويى مقتدر و انسانى را طراوت و لطافت بخشند و به مثابه باران نيسانى چمن
٢توانا و تويى بخشنده و مهربان."

جملات زير را بر اساس بيان بالا کامل کنيد:- ۱

کنند که به دو تشبيه مىبالى وپررا که در ابتداى جوانى هستند به مرغان بىحضرت عبدالبهاء کسانى -الف
خواهند که به آنها _________________ عطا _____________________ نياز دارند و از خداوند مى

فرمايد تا در اين فضاى نامتناهى ___________________ و به _____________ ملکوت ابهى رسند.
خواهند آنها را قوّت کنند و از خداوند مىقوّت تشبيه مىنوجوانان را به ______________ بىايشان-ب

بخشد تا هر يک __________________، در نهايت __________ و _____________ جلوه نمايند.
و آنها را نصرت و ظفر بخشد تا _________ __________کهخواهندايشان از خداوند مى-ج

را بلند ____________و_____________________ را در هم شکنند و ________________
کنند.

را ___________کنند که آنها مانند __________ __________ اشجار ___________ايشان دعا مى-د
__________زار آن اقليم را______________ چمنمثابه ___________طراوت و لطافت بخشند و به

و ___________ کنند.

يک از خواهند که به جوانان قواى روحانى عطا فرمايد. کدامحضرت عبدالبهاء در اين مناجات از خداوند مى- ۲
دهيد؟موارد زير را به قواى روحانى ربط مى

____ علوّ مقاصد
____ توکّل به خداوند

تنزيه و تقديس____ 
مَکر____ 

بلندى همّت ____
فريبندگى____ 

در به انجام رساندن وظايفشديد ____ عزم 
____ علوّ فطرت
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ىطلب____ رقابت
بستگىهم____ 
خُلق نيک____ 
ميل به دنيا____ 

طلبى____ جاه
الهىمحبتّ____ 

پرستى____ تجمّل

____ سخاوت
ميل به تسلّط بر ديگران____

____ ثبوت و رسوخ 
فروتنى____

بودن به دستاوردهاى خود____ مغرور 
تکبّر____

____ خلوص نيتّ

خواهند که جوانان را توانا سازد تا سپاه جهل و ضلال را در حضرت عبدالبهاء در اين مناجات از خداوند مى- ۳
:يک از موارد زير در مبارزه با چنين نيروهايى به جوانان کمک خواهد کردتعيين کنيد که کدامهم شکنند.

از غلطدرست____ توانايى تشخيص 
تحت تأثير قرار دادن ديگران با زيرکىِ غيرصادقانه ____ توانايى 

هاى عميق ____ توانايى بيان واضح ايده
آن____ توانايى تشخيص تعصّب و غلبه بر 

____ توانايى استفادۀ مناسب از وسايل مادى
ه اهداف شخصىيابى ب____ توانايى کنترل ديگران به منظور دست

خود____ توانايى کنترل اميال پست
____ توانايى کمک به ايجاد وحدت فکر

طرفى در قضاوت____ توانايى بى
____ توانايى ترويج عدالت

خواهند که به جوانان توانايى بخشد تا پرچم محبّت و حضرت عبدالبهاء در اين مناجات از خداوند مى- ۴
به جوانان کمک خواهد تلاش در اين مسير هدايت را به اهتزاز درآورند. تعيين کنيد کدام يک از موارد زير در 

کرد:

____ توانايى برقرارى پيوندهاى دوستى 
قيق به ديگران____ توانايى گوش دادن د

____ توانايى رويارويى با مشکلات در عين آرامش و سکون
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ديگراننقايصبردن به قصور و ى پىي____ توانا
ديگراننقايصپوشى از قصور و ____ توانايى چشم

____ توانايى خدمت خالصانه به اجتماع
ت ديگران____ توانايى شادمان شدن از موفّقيّ 

دن به ديگران____ توانايى اميد بخشي
کارى با ديگران____ توانايى هم

ديگرانرفاهپيشبرد منافع شخصى بدون توجّه به ____ توانايى
جامعهرفاهبالا بردن____ توانايى 

بخش پنجم

بياناتى که در دو بخش پيش مطالعه نموديم، دربارۀ بعضى از خصوصياتى که جوانان بايد داشته باشند، به 
دانيم که آثار مبارکه . در واقع، مىرفتانتظارات بسيارى خواهد ساله نوجوانان پانزده ازمسلمّاً. بخشدما بينش مى

بهائى، مانند مواردى که به نماز و کنند. در اين سنّ است که احکامبه پانزده سالگى به عنوان آغاز بلوغ اشاره مى
فرمايند:به سنّ بلوغ مىرسيدندر مورد گردد. حضرت عبدالبهاء شوند، بر فرد واجب مىروزه مربوط مى

"طفل رضيع تدرّج در مراتب جسمانى نمود و نشو و نما کرد تا آن که جسم به درجۀ بلوغ رسيد. چون به درجۀ 
بلوغ رسيد، استعداد ظهور کمالات معنويهّ و فضائل عقليهّ حاصل نمود و آثار مواهب ادراک و هوش و دانش 

٣جلوه کرد."ظاهر شد و قواى روحانى 

توان آنها را بررسى کرد. به افکار بسيارى در مورد جوانان وجود دارد که در پرتو اين بيان حضرت عبدالبهاء مى- ۱
يک از موارد زير در مورد شخص پانزده ساله مصداق دارد؟ او...نظر شما، کدام

مرگ است.____ داراى قابليّت روحانى براى تفکّر و تأمّل در بارۀ معناى زندگى و 
تفريح و تفنّن باشند.قالبتواند مضامين عميق را مورد توجّه قرار دهد که در ____ فقط زمانى مى

گذارند.تحليل نيروهايى است که بر زندگى او تأثير مى____ داراى قابليّت عقلانى براى تشخيص و 
را دارد.پشتکارو ____ قابليّت انجام کارها با تلاش 

را دارد.هاى دشوارچالشت روحانى لازم براى غلبه بر ____ قابليّ 
هاى تربيت روحانى کودکان را دارد.____ قابليّت برگزارى کلاس
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ت توضيح تعاليم و اصول امر مبارک را با فصاحت و يقين دارد.____ قابليّ 
____ نيازى به حمايت و محبتّ والدين ندارد.

ائى را بر عهده بگيرد.تواند مسئوليت اجراى احکام به____ مى
ت عقلانى لازم براى درک فرايندهاى اجتماعى را دارد.____ قابليّ 
.شرکت کندخدمات سودمند به اجتماع درتواند ____ مى

شايد مايل باشيد اين مناجات را حفظ کنيد:- ۲

ر هر صبحگاهى مدد "اى پروردگار، اين نوجوان را نورانى کن و اين بينوا را نوايى بخش و آگاهى عطا فرما و د
جديدى بخش تا در پناه تو از هر گناهى محفوظ و مصون ماندَ و به خدمت امرت پردازد؛ گمراهان را هدايت 
فرمايد و بيچارگان را دلالت کند؛ اسيران را آزاد نمايد و غافلان را بيدار کند و به ياد و ذکرت دمساز شوند. تويى 

٤مقتدر و توانا."

بخش ششم

گذرند، بعضى قواى جسمانى، عقلانى و روحانى زمانى که نوجوانان در پانزده سالگى از آستانۀ بلوغ مى
هاى جديدى را در خود عادات کودکى را کنار بگذارند و قابليتّها، افکار و لازم است منش. يابندمحوريتّ مى

شود. حضرت بهاءا انى آغاز مىپرورش دهند. هدايت اين قوا در جهت خدمت به امر الهى در عنفوان جو
فرمايند:مى

"طوبى از براى نفسى که در اوّل جوانى و ريعان شباب بر خدمت امر مالک مبدأ و مآب قيام نمايد و به حبشّ 
٥مزينّ شود. ظهور اين فضل، اعظم از خلق سموات و الارض است. طوبى للرّاسخين و نعيما للثاّبتين..."

ضرورى است. حضرت امرکند براى پيشرفت انان به امر مبارک تقديم مىخدمتى که هر نسل از جو
فرمايند:تأکيد مىجوانانت مشارکتامرا بر اهمّيّ ولى

"تمام اميد حضرت ولى امرا براى ترقىّ و توسعۀ آتى امر مبارک به بهائيان جوان و فعّالى چون شما متمرکز 
بهائيان جوان اين قبيل دوشبر را اء بّ احدر ميان سايرخالصانهمسئوليت حفظ روح خدمتايشان است و 

تواند باشد. با روح مزبور حصول هر گونه فتح و ظفرى هيچ امرى بدون اين روح، قرين موفقّيت نمى.نهندمى
٦مسلمّ است ولو آنکه به سختى به دست آيد."
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العدل اعظم در پيامى سازد، بيتت مىدر مورد خصائصى که جوانان را به طور خاص مناسب ميدان خدم
محافل روحانى ملّى مرقوم فرمودند:ۀخطاب به کليّ

ايشان، توانايى آنها در تطبيق خويش با فرسا، قواى حياتى و نيرومندىاستقامت جوانان تحت شرايط طاقت"
کنند، ه ملاقات مىهاى تازه و انتقال حرارت و اشتياق خويش به کسانى کاوضاع محلىّ و مواجهه با چالش

هاى مند براى اجراى پروژههمراه با حسن سلوکى که سجيۀّ جوانان بهائى است، آنها را به وسايلى قدرت
نيروىوجمعىاقدامهرپيکاننوکبه راايشانزهمميّ صفاتاين،حقيقتدرسازد. سنجيدۀ امرى مبدّل مى

٧".کندمىتبديلدارند،مشارکتآندرکه- محلىخواهوملىخواه- هابرنامهۀکمحرّ 

که در بالا نقل شد، جملات زير را تکميل کنيد:ى بياناتبر اساس 

______________ از براى نفوسى که در اوّل جوانى و ريعان شباب به خدمت امرا قيام نمايند و به -الف
.شوندحبّش مزيّن 

نهاده _____________________بر دوش اء بّ احسايرمياندرحفظ روح خدمت خالصانه يتمسئول-ب 
.شده

ىامريچهشده،نهادهفعّالوجوان بهائياندوشبر آنحفظکهروح خدمت خالصانه بدون-ج
باشد.تواندنمى___________________________

گونه فتح و ظفرى حصول هر شده،نهادهفعّالوجوانبهائياندوشحفظ آن بر کهروح خدمت خالصانه با -د
ولو آن که به سختى به دست آيد.___________ است،

و __________________________فرسا،طاقتشرايطتحتجوانان_____________ - ه
.سازدىها مبدّل مها و پروژهنقشهاجراىبراىمندقدرتوسايلىبهراآنهاايشان _____________ 

با خويش________________توانايى ها،پروژهو هانقشهىاجراىمند براقدرتوسايلىبه عنوان جوانان -و
رايشخوياقو اشتحرارت____________ تازه و ىهاچالشبا________________ و ىاوضاع محلّ 

.دارندکنندمىملاقاتکهکسانىبه

و __________ جمعىاقدامهر_____________ ___________بهراجوانانمميّزهصفاتاين-ز
.کندمىتبديلدارند،مشارکتآندرکههايىبرنامه__________
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بخش هفتم

از جمله خودانگيختگى، هيجان، و شوند،مرتبط مىعموماً با خدمات جوانان هستند که مفاهيم تعدادى
، امّا صحّت دارداين مفاهيم با خدمت ارتباط. اگرچه يابدقوّۀ تصوّر راه مىآزادى در پيگيرى هر امکانى که به 

به را هاى جوانان فعّاليتّبه راحتى ممکن است عادت کنيم . منماييبايد دقّت کنيم که بيش از حدّ بر آنها تأکيد ن
از ارزش درکِ ماهيّت فرايند و لزوم يادگيرىِ انضباط در اقدام وتقليل دهيم اى از رويدادهاى مهيّج مجموعه

دربارۀ بعضى از خدمات جوانان که کنند،دوستانى که اين دوره را مطالعه مىديگر. همراه ل شويمغافسيستماتيک
، مانند تربيت روحانى کندکمک مىمبارک امر مرتبط باپيشرفتمستقيماً به يکى از فرايندهاى سيستماتيک 

آيا به شود؟ ها سبب سرور نمىتکودکان، تحکيم حيات جامعه و توسعۀ منابع انسانى، فکر کنيد. آيا اين فعّاليّ 
دهد؟اندازۀ مقتضى به خودانگيختگى اجازۀ بروز نمى

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

بخش هشتم

العدل شنويم که دوران جوانى زمان حصول آمادگى است. اين گزاره مسلمّاً صحيح است. بيتغالباً مى
کرد اجتماع عالم کارکه بايد در "تحوّلىفرمايند که اعظم در اشاره به تغييراتى که بايد در جهان امروز رخ دهد، مى

بستگى دارد که جوانان براى جهانى که وارث آن خواهند هايىآمادگىاثربخشىرخ دهد، مسلمّاً تا حدّ زيادى به 
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توانند به بهترين وجه خود بنابراين، سؤالى که بايد مطرح شود اين است که جوانان چگونه مى".کنندکسب مىبود 
، آماده نمايند.شان خواهد بودهاىبر شانههايى که ترا براى مسئوليّ 

يا ؤالات ديگرى را به دنبال دارد که به ارتباط بين تحصيلات، اعم از دانشگاهى، شغلىاين سؤال غالباً س
تر، گاهى اوقات معلوم نيست جوانان بايد چقدر از شود. به بيان دقيق، و خدمت به امر مبارک مربوط مىاىحرفه

انان توصيه شود خود را آن است که به جوسر طيفاختصاص دهند. يک ها از اين جنبهقواى خود را به هر يک 
تجربۀ کافى منتظر بمانند تا شان نمايند و قبل از مبادرت جدّى به يک يا چند حوزۀ خدمت، کاملاً وقف تحصيلات

اين است که آنها را تشويق کنند هر نوع تحصيلات رسمى را کنار سوى ديگر طيفدر زندگى به دست آورند. 
در ميدان خدمت صرف نمايند. البتّه بايد از هر دو فرصت،اين دورانِ بگذارند و همۀ قواى خود را، به خصوص در 

کند در مورد اين شود که به شما کمک مىهايى از آثار مبارکه در زير نقل مىديدگاه افراطى پرهيز شود. گزيده
ر کنيد.فکّ تمسائل مجموعه

بسيارى از بيانات مبارکه له که خدمت بايد در زندگى هر جوان نقش محورى داشته باشد، در ئاين مس
جمله بيان زير که از طرف حضرت ولى امرا نوشته شده است:مشخّص است؛ از

القدس شده براى انتشار پيام الهى و "جوانان بايد از کليّه امور دنيوى منقطع و مشحون از قوّۀ پرتحرکّ روح
٨احياء قلوب قيام نمايند."

هاى عقلانى و تامرا مرقوم شده، به لزوم پرورش و توسعۀ قابليّ بيان بعدى که از طرف حضرت ولى 
روحانى جوانان، به عنوان بخشى از حصول آمادگى آنها براى آينده اشاره دارد:

"اميد هيکل مبارک و نيز احباّى الهى آن که شما چه از حيث تعداد و چه از لحاظ روحانيت ارتقاء يابيد. 
ۀ ما بسيار عزيز است، منوط به قوا و اخلاص نسلى است که در حال قيام است. آيندۀ امر الهى، که براى هم

ها دهيد و انتشار امرا را به عهده گيريد. امّا، براى عنقريب از شما خواسته خواهد شد شانه به زير مسئوليت
به طور يکسان تلاش مبادرت به اين امر بايد کاملاً مجهّز شويد. شما بايد در توسعۀ وجوه فکرى و روحانى خود

٩کنيد."

دهند:له را بيشتر توضيح مىئاى اين مسبيت العدل اعظم در نامه

که شخص با اتخّاذ بسيارى ازجوانى دورانى است هاىسال"براى هر فرد جوان، اعم از بهائى يا غيربهائى، 
خود را شغلتمال قوى . در اين سنين است که هر فرد به احکندمسير زندگى خود را تعيين مىتصميمات 
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صاحب و کندکند، ازدواج مىمىامرار معاش آغاز به نمايد،مىخود را تکميل تحصيلات، کندمىانتخاب
در اين دوره است که فکر جوان بيش از هر موقع در صدد تجسّس و تحقيق ،بالاتر از همهشود.فرزند مى

١٠."کنداتخّاذ مىخواهد بوداوهادى رفتار و اعمال در آينده آيد، مبادى و موازين روحانى را که برمى

العدل اعظم نوشته شده، اين هدايت در همين زمينه بيان شده است:و در نامۀ ديگرى که از طرف بيت

در کشور خواه شان به خدمات امرى،اى از زندگىکه وقف اختصاصى دورهاند "بسيارى از جوانان دريافته
يک براى ۀ لازم رازميناست واى عالى براى کسب دانش و تجربهآن، وسيلهخارج از و خواهخودشان 

. امّا، بايد دقتّ لازم مبذول گردد و اطمينان حاصل شود سازدمهياّ مىبه امر مبارک مشحون از تعهّد زندگى 
آماده توجّهى به لزومبىبه آنها تر خدمت، که در تلاش براى کمک به جوانان جهت رسيدن به مدارج عالى

تواند بخش وقت به امر مبارک مىاى از خدمت تمامنشوند. البتهّ، دورهتشويق کردن خويشتن براى آينده 
مندى از اين حصول آمادگى باشد. اين که آيا آنها در مقطعى از تحصيلات يا مشاغل خود هستند که ارزش

ورت با والدين، دوستان و تشکيلات بتوانند چنين خدمتى را به عهده بگيرند موضوعى است که بايد با مش
امريه مورد به مورد تعيين نمود. در جميع موارد، به تحصيلات در گسترۀ امکانات فرد و فراگيرى حرفه يا 

هاى ثمربخش هذا، تعريف سالت لازم داده شود. معصنعتى که با آن بتوان امرار معاش نمود، بايد اهمّيّ 
اى است که در کمال وفور ديده گرفتن قواى خلاقّهانبه معناىآمادگى جوانى منحصراً به عنوان عرصۀ حصول 
جوانى بودند مردان و زنانن اوّليۀ امر مبارک ادار، بسيارى از عَلمَحالو فراوانى در اختيار جوانان است. به هر 

١١که قيام کردند و به اجراى امور عظيمه در سبيل محبوب آفاق توفيق يافتند."

منعکس "استحصول آمادگىدوران جوانى وقت "مختصرى بنويسيد که درک شما را از اين که شرح اکنون، 
نمايد.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

بخش نهم 

نوشتيد بر اين نکته تأکيد دارد که چقدر مهم است جوانان از طريق قبلبخش انتهاى که در شرحىترديد بى
کافى براى جهانى که به ارث خواهند برد، شغلى، خود را به حدّ اى يا حرفهتحصيلات دانشگاهى يا کسب آموزش 

امر مبارک خدمت بهکند، ايد که تا وقتى شخص تحصيل مىآماده سازند. امّا مطمئنـّاً به اين نکته هم اشاره کرده
و يابد ، به آينده انتقال مىرودسنّ فرد بالاتر مىطور که چنين نگرشى معمولاً همان".به تعويق انداختتوان "را نمى

کند. اين نوع نگاه به خدمت سپرى مىمشتاقانهمبادرتاش را در انتظار شرايط مناسب براى فرد تمام زندگى
محتواى يک شود که تحصيل را فقط يادگيرى ممکن است مطرح ارتباط بين تحصيل و خدمت زمانىدربارۀ

کارگيرى دانش فراگرفته شده و توسعۀ قواى عقلانى اى براى بهکتاب در نظر بگيريم. در عوض، اگر خدمت را عرصه
صحيح شود، و خدمت نه تنها به عنوان بخشى از هر فرايند در نظر بگيريم، اين نوع تفکّر به راحتى کنار گذاشته مى

اوايلامر از به شود. در واقع، وقتى خدمت حصول آمادگى براى آينده، بلکه اصل محورى آن، در نظر گرفته مى
سازد مسير مناسبى براى شود و او را قادر مىجوانى شروع شود، تبديل به اصل راهنما در سراسر زندگى شخص مى

حرکتش را واضح نگاه دارد.مسيرخود ترسيم کند و 

شان براى جوانان جهت تقويت قابليّتسازىاين مسأله طبيعتاً به سؤالاتى در مورد نوع آمادهتشخيص 
با شرکت در جلسات متنوّع جامعۀ بهائى، از جمله آنها که استر تصوّ قابل گردد. به آسانى خدمت منجر مى

هاى خود را توسعه خواهند داد و سازد، قابليّتهايى که تمايل طبيعى جوانان به تفريح جمعى را برآورده مىجمع
کنند که اين خود را به قدر کفايت براى يک زندگى سراسر خدمت آماده خواهند ساخت. امّا آثار مبارکه بيان مى

کافى نيست.امّا لازم است، هرچندآموزشى غيررسمى، فرايند 
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که فرماينداظهار اميدوارى مىکنيم آن حضرتتوجّه کنيم، مشاهده مىامرا دقّت به مکاتبات حضرت ولىبه اگر 
رد امر مبارک معرفت کامل و صحيح و مستدل در موو جوانان در تعاليم مبارکه "به نحو مطلوب آموزش و تعليم" ببينند و دانش

هاى فرمايند که از طريق مشارکت فعّالانه، صميمانه و مستمر در فعّاليّتکسب نمايند. علاوه بر اين، آنها را تشويق مى
١"تجربهآزمايش و براى فضايى ضرورى"فرمايند که حيات جامعه ، توضيح مىرابطه، به يادگيرى بپردازند. در اين شانجوامع

کنند، "به زندگى و اقدام "اصولى" را که از مطالعۀ امر مبارک گردآورى مىن افراد جوان قادر خواهند بود کند که در آمىفراهم 
تبديل شدن به عضوى واقعى از آن موجود زنده" است که جوانان کنند که از طريق "سازنده تبديل کنند". ايشان خاطر نشان مى

داشته يک فرايند آموزشى رسمى وجود است مى توانند"روح حقيقى جارى در سرتاسر تعاليم بهائى را دريابند". بنابراين، نياز 
. فعّاليّت تنها براى فعّاليّت دکمک کنآنها براى خدمت سازىدر آمادهه جوانان و بکه در واقعيّت حيات جامعه جاى گرفته باشد

کند.ها را برآورده نمىو مطالعه تنها براى مطالعه، نيازمندى

در پيامى روشن العدل اعظم بيتاعظم نيز داراى عبارات مشابهى هستند. العدل هاى بيتبسيارى از پيام
يابد. وّۀ ادراک شديداً افزايش مىسازند که "وقتى مطالعه و خدمت با هم توأم گردد و هم زمان صورت گيرد" قمى

جديدى از فهم سطوحآيد و گيرد، سؤالاتى در حين عمل پيش مىميدان خدمت، دانش مورد آزمايش قرار مى"در 
مؤسّسات آموزشى با هدف صريح توسعۀ منابع انسانىِ امر جهان،شود" در کشورهاى سراسر و ادراک حاصل مى

از افراد در همه جا جهت افزايش اىفزايندهاند تعداد تأسيس شدهمطالعۀ رسمىيک دورۀ مبارک از طريق 
در صف اوّل اين اند و جوانان همواره براى خدمت، در يک فرايند آموزشى سيستماتيک وارد شدهقابليّت خود
سۀ آموزشى توضيح العدل اعظم، در خصوص نهاد مؤسّ اى از طرف بيتدر نامهاند.سازى باقى ماندهفرايند آماده

داده شده است:

کوشد فرد را در يک فرايند آموزشى وارد سازد که در آن رفتار پرهيزگارانه و انضباط مى]مؤسّسۀ آموزشى["
دهد که يابد و الگويى منسجم و سرورانگيز از زندگى را ترويج مىشخصى در بستر خدمت پرورش مى

طور کلىّ، مشارکت در فرايندهاى ديگرى را که طالب تقليب و سازى و، به مطالعه، عبادت، تبليغ، جامعه
که اىدر قلب فرايند آموزشى است، کلمهادهد. ارتباط با کلمةتحوّل اجتماع هستند، به هم پيوند مى

قدرتش حافظ مساعى هر فرد در جهت تزکيۀ قلب خود و گام برداشتن با 'قدم انقطاع' در يک مسير خدمت 
١٢است."

چنين بيان شده است:العدل اعظمطرف بيتاى ديگر ازهدر نام

1 Indispensable Laboratory
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ها و صفات و نگرشها، مهارتهاى مؤسّسه قرار دادن فرد در مسيرى است که در آن"... هدف دوره
شوند، خدمتى که قصدش فرو نشاندن نفس امّاره با کمک به ها به تدريج از طريق خدمت کسب مىتوانايى

١٣سازى است."نفس و قرار دادن او در يک فرايند پوياى جامعههاىمحدوديتّفرد در فراتر رفتن از 

نويسند:جوانان در سراسر جهان مىالعدل اعظم با اشاره بهو بيت

هاى خود را ها، همگى در اين آرزو شريک خواهند بود که وقت، نيرو، استعداد و توانايى"قطع نظر از ويژگى
ند. بسيارى از آنان چنانچه فرصتى بيابند، با اشتياق چند سال از عمر صرف خدمت به جوامع خويش نماي

هاى آينده خواهند نمود. بنابراين در نسل جوان در سراسر جهان منبعى خود را وقف تربيتِ روحانىِ نسل
بردارى است. هر يک از مؤسّسات آموزشى بايد به عظيم از قابليتّ براى تقليب اجتماع موجود و آمادۀ بهره
١٤ظهور رساندن اين قابليتّ را وظيفۀ مقدّس خويش شمرد."

بخش دهم

آن را به اى به گونهبايد مراقب باشيم در هنگام بررسى هر وضعيتى طور که در دو بخش پيش ديديم،همان
شود؛ اين کار ممکن است به از هم گسيخته مان هاى زندگىجنبهبه تدريج اجزاى مختلف تقسيم نکنيم که 

به اجزا تقسيمشود به طور کلّى، ذهن انسان تمايل دارد جهانى را که با آن مواجه مىتناقضاتى غيرضرورى بينجامد.
آن را درک نمود.کليّّتتر از آن است که بتوان کند. واقعيّت، اعم از جسمانى، اجتماعى و روحانى، وسيع

امّا، وقتى اين کار بدون در نظر گرفتن رمنطقى نيست.کارى غيبه صورت جزءجزءبراى ادراکش آنتقسيمبنابراين، 
ها و اديان ها، مليّتشود. تعارضات ميان مردم نژادها، رنگتماميّت واقعيّت صورت گيرد، مشکلاتى ايجاد مى

چندپاره از وجود حاصل شود، زيرا جزءجزء و فهم هستند که ممکن است در اثرمسائلىهايى از نمونهگوناگون 
بشر يک واقعيّت است، و تقسيم آن در راستاى مرزهاى نژادى، قومى و ملىّ محصول ذهن انسان و وحدت نوع

معلول شرايط تاريخى است.

به زندگى خود اتّخاذ کنيم، ممکن است انواع اىاگر مراقب نباشيم و در نهايت چنين رويکرد چندپاره
کار، اوقات فراغت، زندگى خانوادگى، وجود آوريم.تخيّلى هستند، در زندگى خود به ها را که عمدتاًدوگانگى

عقلانى، رشد فردى، پيشرفت جمعى و غير آن تبديل به هاى فعّاليّتحيات روحانى، سلامت جسمانى، 
بندى را واقعى بدانيم، در صورتى که اين تقسيم. دهندشوند که همراه با هم وجود ما را تشکيل مىهايى مىبخش

کنيم نسبت به مقتضيات آنچه وجوه متفاوت و سعى مىشويمت متفاوتى کشيده مىکنيم به جهااحساس مى
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: آيا بايد کنندسرگردان مىما را اهداف که ظاهراً با هم در تناقضند، دهيم. اين کنيم واکنش نشانزندگى تلقّى مى
ى پرورش فرزندانم هاى من برازندگى خانوادگى خود را فداى خدمت به امر کنم؟ آيا خدمت به امر با تلاش

ها دو نمونه از سؤالات فراوانى است که ممکن است مطرح شود.کند؟ اينتداخل نمى

کنيم وقت خود را به طور مساوى بين نيازهاى ايم، سعى مىهايى که ايجاد کردهگاه براى حلّ دوگانگى
بندى کنيم و ها را اولويتيم مسئوليتکنتقسيم کنيم. در ساير مواقع، تلاش مىبر عهدۀ ما گذاشته شدهگوناگونى که 

تقسيم دقيق تر است. بدون شکقواى خود را بر مواردى متمرکز سازيم که معتقديم در هر لحظۀ خاصّ از همه مهم
وابستگى متقابل وجوه فراوان زندگى خود آگاه ازامّا تنها زمانى مثمر ثمر است که ما ،وقت و انرژى ضرورى است

ما را دچار نگرانى و حتى ها ممکن است ، تنش ايجاد شده در ميان تمام بخشباشيمنگرکلنتوانيم باشيم. اگر 
سردرگمى نمايد

ديگر را تقويت کنند، اما گاه در هايى که بايد يکجفتبه صورت هاى گوناگون زندگى در زير، جنبه
نمودار آمده هااين زوججملاتى که بعد از تعيين کنيد هر يک ازرسند، آورده شده استتناقض با هم به نظر مى

" علامت چبه ترتيب با "ى" و "داردچندپارگىپارچه نسبت به زندگى است، يا نشان از تمايل به تفکرى يک
بگذاريد.

خانواده و کار- ١

____ اگر در زمينۀ شغلم سخت کار کنم، زندگى خانوادگى من لطمه خواهد ديد.
کنم.ام صحبت مىمحلّ کارم با خانوادههاى ها و چالشدستاورد____ اغلب دربارۀ 
پردازند.توانند در زندگى شغلى ترقى کنند، امّا بهاى آن را هميشه فرزندان مى____ زنان البتّه مى

ام را فراموش کنم.____ اگر بخواهم فرزندانم را خوب پرورش دهم، بايد شغل و حرفه
ام رسيدگى کنم.هاى خانوادگىکنم و با دقّت به مسئوليتّتوانم در حرفۀ خود ترقّى ____ مى

تحصيل و خدمت به امر - ٢

شرط ورود به ميدان خدمت است.دانشگاهى پيشت____ موفّقيّ 
اى که در عرصۀ در ميدان خدمت است، و تجربهاىآوريم سرمايه____ دانشى که از راه تحصيل به دست مى

.کندکنيم دانش ما را عميق مىخدمت کسب مى
____ اگر واقعاً بخواهيم خود را وقف امر مبارک کنيم، بايد تحصيلات را کنار بگذاريم.



۲۷–۱، واحد مندى نوجوانانتوان

ها در هاى پيشرفت ما مطالعۀ تعاليم امر مبارک و يادگيرى نحوۀ کاربرد آنترين انگيزه____ يکى از بزرگ
جهان است.سازىبهمان براى کمک به مجهودات

هاىدهيم، ما را در انتخاب رشتهاختصاص مىجوامع خود برد رفاهپيش____ دوران خدمتى که به 
تحصيلى مناسب يارى خواهد نمود.

پيشرفت عقلانى و پرورش صفات روحانى- ٣

ات روحانى است.____ تحرّى حقيقت هم مستلزم پرورش قواى عقلانى و هم کسب صف
مستلزم عدالت، صداقت و نداشتن تعصّب است.رشد عقلانى____ 

اش را کنار بگذارد.____ شخص براى پرورش روحانى خود بايد قواى عقلانى
و ____ اذهان و قلوب ما از يکديگر جدا نيستند؛ آنها مبيّن وجوه مکمّل واقعيتّى واحد، يعنى روح ما، هستند 

.با يکديگرندبل تعاملى متقاداراى
.يابدپرورش مىخير____ صفات روحانى از طريق دانش آگاهانه و انجام اعمال 

زندگى مادّى و زندگى روحانى- ۴

روحانى، بايد خود را از لذّات مادّى محروم نماييم.رشد____ براى 
صتى براى پيشرفت ____ مسائل روحانى را بايد تا سالخوردگى کنار گذاشت؛ در دوران جوانى بايد از هر فر

مادى استفاده کرد.
شان تأمين شود.براى اين که مردم آمادگى توجه به مسائل روحانى را پيدا کنند، اول بايد نيازهاى مادى____ 

روحانى است.هاىصفات و قدرتپرورش____ هدف از زندگى در اين عرصۀ مادّى، 
دنيوىکند استفاده کنيم، امّا نبايد اجازه دهيم که اميال ____ ما بايد از تمام مواهبى که عالم عرضه مى
هر چه بيشتر به خداوند باز دارد.و نزديکى قلوب ما را در اختيار بگيرد و ما را از تقرّب 

يازدهمبخش

هاى مردان و زنان که بيشتر به ويژگىهاى خاص نوجوانان توجّه زيادى نداريم، بلدر اين واحد، به ويژگى
سالى بايد به آنها تبديل شوند. اين بررسى را با پردازيم که بنا بر آثار مبارکه، اين نوجوانان در بزرگجوانى مى

هايى دادند. سپس مشاهده کرديم که ها به ما بينشکه در مورد برخى از اين ويژگىشروع کرديم ملاحظۀ دو بيان 



۲۸–۱، واحد مندى نوجوانانتوان

و قواگر آستانۀ بلوغ است، يعنى زمانى که زند، زيرا نمايانپانزده سالگى مقطع خاصّى از زندگى فرد را رقم مى
امر مبارک توانند در حيات دانيم که جوانان چه نقش مهمّى مىگيرد. مىتوجّه قرار مىمرکزهاى جديدى قابليّت

يت شود. همچنين تصديق کرديم هاى عظيم آنها به سوى خدمت به بشريّت هدامهم است قابليتّايفا کنند و چقدر
که لازم است جوانان خود را به نحوى آگاهانه براى زندگى آينده آماده سازند، و ديديم که نفس خدمت بخشى 

براى امرار ش و مهارتبه منظور کسب دانچه–درست مانند تحصيلات سازى است، اساسى از اين فرايند آماده
شانآنها در خدمت به جوامع–هاىمندىچه براى افزايش توانو معاش 

وجود عباراتىدر زير ايد، بينديشيد ل کنيد و دربارۀ آنچه تا کنون مطالعه کردهخوب است در اينجا تأمّ 
پاسخ عضى موارد ممکن است تعيين کنيد. اگرچه در بصحيح يا غلط بودن آنها را دارد. هر يک را بخوانيد و 

هدف از اين کار بررسى مرحله به مرحلۀ سلسله کنيد. توجّهبديهى باشد، امّا اميدواريم به کلّ تمرين به حدّ کافى
دهى افکار شما در خصوص موادى که تا اينجا مطرح شده، کمک خواهد کرد.که به سازماننظراتى است

است، امّا اين موضوع بيشتر يک مفهوم شدن لغ ابه پانزده سالگى براى هر فرد به معناى برسيدن-الف
غص.دهدزندگى او را به نحو معنادارى تحت تأثير قرار نمىنمادين است و 

تمرکزشان را راحتى هاى مهمى به عهده بگيرند؛ آنها به توانند مسئوليتند و نمىاپختهاکثر جوانان نا-ب
غصتوان به آنها اعتماد کرد.و نمىدهندت مىاز دس

، شانتجربگىبىخامى و هاى امرى را به عهده بگيرند، امّا به خاطر جوانان مشتاقند مسئوليت فعّاليّت-ج
غص.چندان موفّق شوندتوانندنمى

هاى بيشترى به تمسئوليهاى زندگىدر بعضى عرصهفقط تواند رسد، مىوقتى جوانى به سنّ بلوغ مى-د
غصعهده بگيرد.

غصهمراه با ثبات و ازخودگذشتگى دارند.به امر مبارک براى قيام و خدمت رالازمپتانسيلجوانان -ه

توانند قدرت اراده و ايثار لازم را براى پرداختن به اقدام سيستماتيک در خدمت به امر مبارک از جوانان مى-و 
غصخود نشان دهند.

غصکنند، بسيار مورد عنايتند.کسانى که در عنفوان شباب براى خدمت به امر مبارک قيام مى-ز
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را به شانىتوانند وقت اضافمىشان متمرکز سازند؛ توجّه خود را بر تحصيلاتعمدهجوانان بايد -ح
غصخدمت اختصاص دهند

توانند به صورت کارآمد به ت دانشگاهى نمىجوانان بدون برخوردارى از بالاترين سطوح تحصيلا- ط
غص.اجتماع خدمت کنند

بشرى به روى جوانان باز است؛ آنها بايد موارد متناسب با استعدادها و مجهوداتهاى هعرصهمۀ -ى
وارد شوند و براى رسيدن به کمال تلاش هااين عرصهبهشرايط خود را انتخاب کنند، با روح خدمت 

غصکنند. 

دربارۀ امر مبارک با کسانى که با آنها مواجه هدفمندبراى گفتگوهاى را جوانان تجربه و دانش کافى -ک
غصندارند؛ بهتر است خدمات ديگرى انجام دهند.شوند مى

دربارۀ امر مبارک با کسانى که با ايشان مواجه هدفمندبراى گفتگوهاى را جوانان تجربه و دانش لازم -ل
غصداشته باشند.رفتارى نمونه و بايد تشويق شوند که به جاى آن، فقط شوند ندارند مى

براى درک تعاليم حضرت بهاءا و در ميان گذاشتن آن با همتايان خود بالايىپتانسيلجوانان از -م

غصمندند.بهره

از همۀ افرادىميان گذاشتن آن با براى درک تعاليم حضرت بهاءا و درپتانسيل بالايىجوانان از -ن
غصطبقات اجتماعى، چه جوان و چه پير، برخوردارند.

هاى لازم براى در ميان گذاشتن تعاليم امر مبارک با ديگران جوانان مشتاق کسب دانش و توانايى-س
غصهستند.

ى آموزشى مناسب و تشويق مداوم، هاترين منابع امر الهى هستند و بايد از طريق برنامهجوانان از بزرگ-ع
غصپيدا کنند.بشر را نوع خدمت به جوامع خود و مندىتوانبه آنها کمک کرد تا

مدّت به هاى خاصّى نياز دارند که براى آنان مفرّح باشد؛ براى آنها دشوار است که تاليّ جوانان به فعّ -ف
غصطولانى جدّى باشند.

غص، زمانى که خودانگيختگى از ميان رفته باشد.گيرندبعدها در زندگى ياد مىاقدام سيستماتيک را -ص
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هاى بسيارى براى خدمت خود با اوضاع جديد، راهتطبيقتوانايى جوانان براى تحمّل شرايط دشوار و -ق
غصگشايد.به روى آنها مى

اخلاقى مندرج در تعاليم مبارکه در جوانان اين قدرت را دارند که با ظاهر ساختن معيارهاى والاى -ر
غص، بر مشکلات غلبه نمايند.خودزندگى

توانند پاسخ سؤالات ند و با مشارکت کامل در حيات جامعه مىو پرسشگرى دارجوانان ذهن کنجکاو-ش
غصخود را بيابند .

توانند به عنوان ند و مىجامعۀ بهائى نقش دارخلوصکه قاطعانه در شور و حرارت و جوانان هستند-ت
غص.نيروى محرّکۀ آن عمل کنند

جوانان ظاهرايثارگرانۀتواند به کمک روح خدمت عظيم مکنون در جامعۀ بهائى مىهاىپتانسيل-ث
غصشود.

دوازدهمبخش

تمرين بخش پيش به تحکيم تفکّر شما در مورد دوران جوانى کمک کرده باشد و تصويرى که از اميدواريم
دقيق و جدّى براى آينده سازى تصويرى از خدمت فعّالانه، همراه با آمادهايد،اين مرحله از زندگى به دست آورده

باشد. بياييد اندکى بيشتر دربارۀ اين مضمون بينديشيم.

ايم، بايد در صحبت کردهاشکه تا کنون دربارهسازىمتقابل موجود بين خدمت، تحصيل و آمادهتعامل
تصوير مبارک که در آثار امر تحوّلىمتقابل بايد به دو فرايند تعامل، اين طور خاصبه به ظهور برسد. بستر خاصى 

دانيم که "امتياز و رجحان امر مىاع.اجتمو تحوّلو تقليب،عقلانى و روحانى فردبارز شده، کمک کند: رشد 
مبارک" حضرت بهاءا "بعث خلق بديع و نفخ روح جديد در هياکل و انفس بشريّه است"، و هر فرد بهائى روزانه 

. آثار مبارکه بر سازدگامهم، افکار و اعمال خود را با افکار و اعمال فردى که در متون مقدّسه تصوير شدهکوشدمى
"زود است بساط ،فرمايندکند. حضرت بهاءا به ما مىهمان اندازه عميق در ساختار اجتماع تأکيد مىبه تحوّلى

فرمايند که "جميع از براى اصلاح عالم خلق عالم جمع شود و بساط ديگر گسترده گردد". ايشان اعلام مى
اند".شده
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لازم است که جوانان پيامدهاى ضمنى فقط در اثر مساعى آگاهانه حاصل خواهد شد ودوجانبهتحوّلاين 
مندى برخوردار شوند تا هم مسئوليّت رشد شخصى آن را در زندگى خود تشخيص دهند و از يک حسّ قوى هدف

طبيعتاً در اىاجتماع نقش خود را ايفا کنند. چنين هدف اخلاقى دوجانبهتحوّلخود را به عهده بگيرند و هم در 
خواهد کرد.يک زندگى سراسر خدمت تجلىّ 

شوند، يکى از وجوه اين حسّ هدفمندى اخلاقى را که به رشد عقلانى و روحانى نقل مىزيربياناتى که در 
کنند:خود ما مربوط است، روشن مى

"حق ظاهر شده که ناس را به صدق و صفا و ديانت و امانت و تسليم و رضا و رفق و مدارا و حکمت و تقى 
١٥اخلاق مرضيهّ و اعمال مقدّسه کـلّ را مزينّ فرمايد."دعوت نمايد و به اثواب 

"مبنا و اساس زندگى در سبيل الهى اتصّاف به صفات اخلاقى و تدرّج در مدارج عاليه معنوى و کسب 
١٦صفات راضيۀ مرضيۀ ساحت قدس الهى است."

شود، حقايق مکنونه "به انسان [چنين] عنايت شده تا کسب معرفت نمايد، به اعظم کمالات روحانيه واصل 
١٧را کشف کند و حتىّ صفات الهيهّ را ظاهر و باهر سازد."

١٨"مقصود از آفرينش، عرفان حقّ و لقاى او بوده و خواهد بود."

جملات زير را بر اساس نصوص بالا تکميل کنيد:- ۱
__________________________________________________حق ظاهر شده که ناس را به -الف

دعوت کند._______________________________________________________________
__________ مزيّن فرمايد.______ وکل را به اثواب ____مقصود خداوند آن که-ب

عبارت است از ____________________ ، سبيل الهىمبنا و اساس زندگى در -ج
__________________ و _____________ ____________________

وظيفۀ ما است که _______________نماييم، به __________ _____________ واصل شويم، -د
__________________ کشف کنيم و ____________________ظاهر و باهر سازيم.

مقصود از آفرينش ____________ و _____________ بوده و خواهد بود.-ه
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اين ه گونچمندى فرد اهمّيّت دارد. دورنمايى از امکانات ذاتى روح انسان، براى حسّ هدفبينش و داشتن - ۲
__________________________________________________________؟دو با هم مرتبط هستند

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

تنها بخش کوچکى از سفر ابدى به سوى محضر الهىدنيوىحيات اين کهآگاهى ازمندى فرد با حسّ هدف- ۳
_______________________________________توانيد توضيح دهيد چرا؟شود. مىتقويت مىاست 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

اجتماع تحوّلدر ايفاى نقشمندى اخلاقى، يعنى ديگرى از اين حسّ هدفجنبۀمجموعۀ بيانات بعدى، 
د:نکنرا روشن مى

دهد که اين نفوس فانيه از عدم صرف، قـدم در عالم وجود نهادند تا در جهت اصلاح مظلوم شهادت مى"اين 
١٩عالم حرکت نمايند و در کمال اتحّاد و اتفّاق زندگى کنند."

"شرافت و مفخرت انسان در آن است که بين ملأ امکان منشأ خيرى گردد؛ در عالم وجود آيا نعمتى اعظم از 
که انسان چون در خود نگرد مشاهده کند که به توفيقات الهيهّ سبب آسايش و راحت و آن متصوّر است 

٢٠سعادت و منفعت هيأت بشريهّ است؟ لا وا. بلکه لذّت و سعادتى اتمّ و اکبر از اين نه."

ز منفعت قدر رذيل و ذليل است اگر اقدر انسان شريف و عزيز است اگر به آنچه بايد و شايد قيام نمايد و چه"چه
٢١جمهور چشم پوشيده در فکر منافع ذاتيهّ و اغَراض شخصيۀّ خود عمر گران مايه را بگذارد."

٢٢"به خود مشغول نباشيد؛ در فکر اصلاح عالم و تهذيب امم باشيد."

٢٣ا جز عمار و اصلاح عالم و تهذيب امم مقصودى نداشته و ندارند.""حزب

ميل کنيد:جملات زير را بر اساس نصوص بالا تک- ۱
ما به اين علّت از عدم صرف به عالم وجود قدم نهاديم تا ______________ -الف

________________________ و __________________________________.

شرافت و مفخرت انسان در آن است که _____________________________________________ -ب
____________________________. ________



۳۳–۱، واحد مندى نوجوانانتوان

نعمتى اعظم از آن متصوّر نيست که انسان چون در خود نگرد مشاهده کند که به _________________-ج
سبب ____________________________________________________________________ 

است.

رذيل و ذليل است اگر قدرقدر انسان شريف و عزيز است اگر _____________________ قيام کند و چهچه-د
از ___________ ___________ چشم بپوشد و در فکر _________________________________ 

. _______________________________________________________________________

ما نبايد به _________ مشغول باشيم؛ بلکه بايد در فکر _________________ و -ه
________________ باشيم.______

ا جز ___________ و _________________ و _______________ مقصودى نداشته و ندارند.حزب-و

شده بشر گشوده نوع به روى جمعى هاى بزرگى که در اين مرحله از پيشرفت دورنمايى از فرصتبينش و داشتن - ۲
، نقش مهمّى در حسّ پذير استحقيقتاً امکانبشر در قالب يک خانواده اى که در آن اتّحاد مرحلهاست، 

___________________________________؟با هم مرتبط هستنداين دو چگونه مندى فرد دارد. هدف
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

تکامل قرار دارد که به مدنيّت الهى طولانى در يک مسير نوع بشراين که آگاهى ازمندى فرد با حسّ هدف- ۳
________________________________توانيد توضيح دهيد چرا؟ مىگردد.شود، تقويت مىمنجر مى

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

سيزدهمبخش

شد، درک ماهيّت تغيير فرد و اجتماع که در آثار مبارکه مطرح بيانهاى بخش پيش طور که در تمرينهمان
کمالاتمندى که جوانان بايد از آن برخوردار باشند، اهمّيّت اساسى دارد. آنها براى کسب حسّ هدفدرشده، 
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شان مکنون است و براى مشارکت در ايجاد مدنيّت جهانى که از لحاظ وجود١عدن انسانى"که در "مارزشمندى
، دريابند. البتّه، اندرا که حضرت بهاءا به آن دعوت فرمودهتحوّلىمادّى و روحانى در رفاه باشد، بايد عظمت 

دريابيم اين است که تحوّلِ مقدّر براى کنند. آنچه بايد امروزه مردم در همه جا در خصوص لزوم تغيير صحبت مى
آن را حتّى امکان فرد و اجتماع تحت نفوذ مستقيم ظهور حضرت بهاءا به مراتب اعظم از آن است که اکثر مردم

پذير بدانند.

حضرت مشاهده نماييم.رااى از عظمت تغيير در سطح فردىبياييد با تأمّل بر چند بيان، سعى کنيم بارقه
فرمايند:مىبهاءا

موات گذارند و "خلقى با صفات و فضائل ممتازه مبعوث گردند که قدم انقطاع بر کلّ مَن فِى الارَٔضينَ وَ الس
٢٤آستين تقديس بر کلّ ما خُلِقَ مِنَ الما وَ الطّين برافشانند."

گلها... همۀ مخلوقات از آب و ها و آسمانمضمون بخش عربى: همۀ اهل زمين

:فرماينداعلان مىدر بيانى

نيا اِنهُم ليَسوا مِن اهَلِ البهَا هُم عِبادٌ لَو يَرِدونَ وادِي کوا بِالد وَ تمََس ذينَ ارتَکَبُوا الفَحشاهَبِ "قُلِ ال اً مِنَ الذ
حابِ وَ لايَلتَفِتونَ الَٕيهِ أبدَاً ألا انَهُم مِنىّ ليَجَِدُن مِن  الس قديسِ ..."يَمُرّونَ کَمَرالاعٔلى عَرفَ الت َ٢٥قَميصِهِمِ المَلا

مضمون به فارسى: بگو کسانى که به فحشا پردازند يا به دنيا و آرزوهاى دنيوى دل بندند، از اهل بهاء نيستند. 
ى کنند و ابداً به آن توجّهاهل بهاء بندگانى هستند که اگر بر شهرى از طلا وارد شوند، مانند ابر از آن عبور مى

شان کنند. آگاه باش که ايشان از من هستند و ملاء اعلى بوى خوش تقديس و پاکى را از پيراهننمى
يابد.درمى

:فرمايندو در بيانى ديگر مى

"اليوم اصحاب الهى مايۀ احزاب عالمند؛ بايد کلّ از امانت و صدق و استقامت و اعمال و اخلاق ايشان 
٢٦اقتباس نمايند."

اين ۱۰/ لوح شيخ، ص۱۱۳طبع ثانى، ص/ ۱۸۴/ منتخباتى از آثار حضرت بهاءا، طبع اوّل، ص۱۳۳اشراقات، ص١
ارجاعات مربوط به کدام بيان است ؟
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فرمايند:توضيح مىو در کلامى ديگر

٢٧"در انَفاس نفوس مقدّسه تأثيرات کليّه مستور است عَلى شَأنٍ يُؤَثرُ فِى الاشٔيا کُلها."

مضمون بخش عربى: به شأنى که در کلّ اشيا مؤثرّ است

فرمايند:حضرت عبدالبهاء مى

اعتماد به شما نمايند و اميد به شما "اى احباّى الهى، کارى کنيد که جميع ملل و جوامع عالم، حتىّ اعداء، 
بندند؛ که اگر نفسى صدهزار بار خطا کند باز هم به شما روى آورد و اميد به عفو گناهان داشته باشد؛ چه که 
احدى نبايد نوميد گردد يا محزون شود يا افسرده شود. اين است سلوک و شيم اهل بهاء؛ اين است اساس 

٢٨صايح عبدالبهاء سلوک و حرکت نماييد."طريق اعلى؛ شما بايد به موجب ن

حتّى نظرى ويژگى اين انسان جديد خواهد بود، خيره کننده است و بر اساس آثار مبارکه شکوه خصائلى که 
 در موقع خواندن چنين نصوصى سازدمىمسحور ها ما را هاى اين نسل جديد از انسانتبه قوا و قابليّ اجمالى

ممکن است فکر کنيم معيار تعيين شده در آثار مبارکه آن قدر هاى مختلفى از خود نشان دهيم. واکنشتوانيممى
تنزّل کنيم؛ در مايگىميانو در نتيجه به آن بيهوده استبا براى زندگى مطابق فراتر از دسترس ما است که تلاش

ار ناشايست بپرهيزيم، خود را فريب رفتکه فقط کافى است از باوردهيم با اين چنين حالتى به خود اجازه مى
مندى برخوردار باشد، نصوصى مانند موارد بالا منبعى دائمى براى امّا براى کسى که از حسّ قوىّ هدفبدهيم.

دهد.تر سوق مىبالاتشويق است و انسان را به معارج 

هاء، مثل اعلاى در عين حال، منبع الهام ديگرى نيز به ما عطا شده است، يعنى شخص حضرت عبدالب
هرگز انسانىتعاليم پدر بزرگوارشان. اگرچه آگاهيم که حضرت عبدالبهاء در رتبۀ خاصّ خود در حرکتند و هيچ 

هاى بهائى را همۀ آرمانظهورتواند اميدوار باشد به مقام متعالى ايشان واصل گردد، امّا در وجود آن حضرت نمى
خوب است به . مثل اعلايش بودندبرسيم که آن حضرت رفتارىوک و سلبه معيار کوشيم کنيم و مىمشاهده مى

هايى از بيانات فوق را انتخاب کنيد و وقايعى از حيات گذرانند، قسمتتان که اين دوره را مىدوستانديگرهمراه 
مثلاً وقتى سعى دنسازکه صفات مذکور در هر يک از آنها را منعکس مىرا به ياد آوريد حضرت عبدالبهاء 

به ما رسد که مان مىهايى از حيات ايشان به ذهنکنيم گام برداشتن با "قدم انقطاع" را در نظر آوريم، داستانمى
و وقتى به "عرف تقديس" فکر چه معناستگذر از اين جهان در عين انقطاع از جميع مخلوقات به دهدنشان مى
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توانند روائح خوش آن را استشمام نمايند و است که "ملأ الاعٔلى" مىکه از "قميص" ايشان دانيمکنيم، مىمى
کشد.آوريم که تقديس محض ايشان را به تصوير مىحکاياتى را به ياد مى

چهاردهمبخش

بپردازيم که بايد در سطح اجتماع صورت گيرد. حضرت بهاءا تحوّلىحال به بررسى فرايند عميق 
فرمايند:مى

نيا وَ ما فيها وَ نبَسُطُ بِساطاً آخَر.""لَعَمرى سَوفَ  ٢٩نَطوى الد

وپيچيممىهمدررااوستدرچهآنودنيابساطکهرسيدخواهدروزىجانمبهقسم: ىمضمون به فارس
.گسترانيممىآنجاىبهراجديدنظمى

فرمايند:و در مقام ديگر مى

الاعٔظَمِ وَ اختلَفََ الترتيبُ بِهذَا البدَيعِ الذى ماشَهِدَت عَينُ الإبداعِ "قَدِ اضطَرَبَ النظمُ مِن هذَا النـظمِ 
٣٠شِبهَه."

مضمون به فارسى: به راستى که تعادل کنونى عالم (نظم قديم) از تأثيرات به لرزه درآورندۀ نظم اعظم (نظم 
گز مانند آن را نديده، ترتيب انگيز که چشم دنيا هرهمتا و شگفتجديد)، واژگون شده است و اين نظام بى

زندگى بشر را متحوّل ساخته است.

فرمايند:حضرت عبدالبهاء تأييد مى

"عدل و حقّانيت جهان را احاطه کند و عداوت و بغضاء زائل شود و آنچه که سبب جدايى ميانۀ قبائل و 
به ميان آيد؛ غافلان بيدار طوائف و ملل است از ميان رَوَد و آنچه که سبب اتحّاد و اتفّاق و يگانگى است

ها زنده شوند؛ ها شفا يابند؛ مُردهها گويا گردند؛ مريضشوند؛ کورها بينا گردند؛ کرها شنوا شوند؛ گنگ
جنگ مبدّل به صلح شود؛ عداوت منقلب به محبتّ گردد؛ اسباب نزاع و جدال به کلىّ از ميان برخيزد و از 

٣١آئينۀ ملکوت شود؛ ناسوت سريرِ لاهوت گردد."براى بشر سعادت حقيقى حاصل شود؛ مُلک 

فرمايند: در بيانى ديگر مى
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ساخت، از عهدۀ حوائج هاى نوع انسان را برطرف مى"آنچه در مراحل بدوى و محدود گذشتۀ بشر نيازمندى
ضائل و دورۀ تجدّد و بلوغ برنيايد. زيرا انسان ديگر از آن مراحل بدوى محدود گذشته است و بايد امروز به ف

قوايى جديد فائز گردد و از اصول اخلاقى جديد و استعدادى جديد برخوردار گردد. انسان در اين زمان به 
٣٢مواهب و فيوضات جديدى مخصّص گشته است."

فرمايند:ايشان به ما توصيه مى

ق بتابد، عالم "ما بايد به جان و دل بکوشيم تا اين ظلمت عالم امکان زائل گردد، انوار ملکوت از جميع آفا
انسانى نورانى شود، صورت و مثال الهى از مراياى انسانى آشکار شود، شريعت الهى تمکنّ تامّ يابد و کليّۀ 

٣٣اقاليم عالم تحت صيانت و عدالت الهيه از صلح و آسايش و آرامش نصيب بَرَد."

مانند فرد، براى ما دشوار است که شکوه کامل مدنيتّى را که مقدّر است به وجود آيد، مورد اجتماع نيزدر 
قدرتوانيم آنپذير است. با اين حال، نمىهاى آن به سختى امکاندر نظر مجسّم کنيم. مسلمّاً، توصيف ويژگى

آسا به نحوى معجزهرد صورت گيتلاشى از طرف ما اين کهشويم که تصوّر کنيم بدون تحوّلعظمت اين مسحور
ترين عمل نيز نظم جهانى حضرت بهاءا باشد، و بايد متوجّه باشيم که کوچکنگاه ما بايد بهتحقّق خواهد يافت. 

، در هر يک از اين که اجتماع تا چه حد تغيير خواهد کردآن کمک کند. براى تأمّل بيشتر در مورد بناىتواند به مى
با استفاده از يکى از کلمات يا عبارات زير پر کنيد:جملات زير، جاهاى خالى را

زائل شود؛ از ميان رَوَد؛ مبدّل ... شود؛ نَبسُطُ؛ نصيب بَرَد؛ بتابد؛ 

منقلب ... گردد؛ از ميان برخيزد؛ حاصل شود؛ احاطه کند؛ نَطوى؛ 

زائل گردد؛ به ميان آيد؛ نورانى؛ شود؛ تمکّن

يها...سوف ________ الدّنيا و ما ف-الف

سوف _________ بساطاً آخر.-ب

عدل و حقّانيت جهان را ___________ .-ج

عداوت و بغضاء ___________________ .-د

آنچه که سبب جدايى ميانۀ قبائل و طوائف و ملل است _______________ .-ه
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آنچه که سبب اتّحاد و اتفّاق و يگانگى است _______________________ .-و

جنگ ___________ به صلح _____________ .-ز

عداوت ____________ به محبّت ______________ .-ح

اسباب نزاع و جدال به کلّى ______________________ .-ط

از براى بشر سعادت حقيقى _____________________ .-ى

مُلک آئينۀ ملکوت ________________ .-ک

________________ .ظلمت عالم امکان ___-ل

انوار ملکوت از جميع آفاق _______________ .-م

__________________عالم انسانى-ن

شريعت الهى ________________ تامّ يابد.-س

کليّه اقاليم عالم تحت صيانت و عدالت الهيه از صلح و آسايش و آرامش __________________ .-ع

بخش پانزدهم

 ،نصوص و تمرينات دو بخش پيش در مورد تحوّل عميق فرد و اجتماع در نتيجۀ ظهور حضرت بهاءا
تأمل بيشتر اند هايى به ما دادند. براى آن که دربارۀ عظمت تقليب و تحوّلى که حضرت بهاءا ترسيم فرمودهبينش

يدۀ فرد يا اجتماع، مانند عدالت، انصاف يا کنيد، عبارات زير را بخوانيد. هر يک از آنها تعدادى از صفات پسند
که ماندنمىشکّى ،هاى پيش خوانده شدنصوصى که در بخشبا توجّه به کند. با اين حال، محبّت را بيان مى

اند. سعى کنيد هر يک از رفتار فردى و جمعى فراخواندهحضرت بهاءا نوع بشر را به معيارهاى بسيار والاتر
جهتتر باشد. به معيار مطرح شده در ظهور ايشان نزديککنيد که بازنويسىراتى ديگر به نحوى جملات را با عبا

اوّل آمده است.جملۀکمک به شما، مثالى براى 

.تا آسيب نبيندفرد بايد احساس حسادت خود را کنترل کند -الف
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وفّقيّت ديگران شاد شويم.و از صميم قلب از مپاک کنيمحسد را از قلوب خود اى ازنشانهبايد هر-ب

بيگانه، مؤدّب باشيم.و چهدوست چه کنيم، ملاقات مىنسبت به کسانى کهکافى است -الف
_____________________________________________________________________-ب

________________________________________________________________________
شود، به امور شاکر باشيم و هر وقت از ما خواسته مىعطا کردهکه خداوند به ما ثروتىبايد به خاطر -الف

کنيم.کمک خيريه 
_____________________________________________________________________-ب

________________________________________________________________________

.کنيمنبايد با کسى دعوا-الف
_____________________________________________________________________-ب

________________________________________________________________________

داشتن يک زندگى اخلاقى مستلزم آن است که به کسى صدمه نزنيم.-الف
_____________________________________________________________________-ب

________________________________________________________________________

ها و اديان ها، پيشينهفرهنگازمردمى با ، بايد ياد بگيريم در صلح و آرامشبراى داشتن يک زندگى -الف
را کنيم.مدامختلف 

_____________________________________________________________________-ب
________________________________________________________________________

.را بگيرندمردم بايد ياد بگيرند که حق خود -الف
_____________________________________________________________________-ب

________________________________________________________________________

رهبران آينده در مدارسى که به تربيتهاى ممکن ايجاد بهترين برنامهموظّفند براىها حکومت-الف
اختصاص دهندمنابع لازمپردازند، مى

_____________________________________________________________________-ب
________________________________________________________________________
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.شوندبازپرورى مجرمان مدرن براىها بايد زندان–الف 
_____________________________________________________________________-ب

________________________________________________________________________

بينديشيمکند ايد تأمّل کنيد. نصّ اوّل به ما کمک مىحال، در پرتو نصوص زير، در مورد جملاتى که نوشته
قلوب تا چه حدّ بايد از اميال دنيوى پاک باشد:

"اى پسران ارض، به راستى بدانيد قلبى که در آن شائبۀ حسد باقى باشد، البتهّ به جبروت باقى من درنيايد و 
٣٤س من روائح قدس نشنود."از ملکوت تقدي

دهد:هايى به ما مىزير، در زمينۀ نحوۀ رفتار با ديگران، بينشبيان

اى رساند که بيگانه خود را آشنا بيند و دشمن خود را دوست شمرد؛ يعنى "بايد ... رعايت و محبتّ را به درجه
٣٥ابداً تفاوت معامله گمان نکند."

سازدبخشش را روشن مىهاى مناسب نسبت به نشماين بيان 

"اى پسران تراب، اغنيا را از نالۀ سحرگاهى فقرا اِخبار کنيد که مبادا از غفلت به هلاکت افتند و از سدرۀ 
٣٦نصيب مانند. اَلکَرَمُ وَ الجودُ مِن خِصالى؛ فَهَنيئاً لِمَن تَزَينَّ بِخِصالى."دولت بى

به حال کسى که خود را به فضائل من زينت دهد.مضمون به فارسى: بخشندگى از صفات من است، خوشا 

:خوانيممان با ديگران، چنين مىدربارۀ ماهيّت تعاملات

پرور گرد و خوار جميع نفوس در آفاق؛ صلح"منادى حبّ گرد و مهربان به نوع انسان؛ محبّ بشر شو و غم
لفت نفوس شو و آيات هدايت دوستى و راستى جو؛ هر زخمى را مرهم شو و هر دردى را درمان گرد؛ سبب ا

ا برافروز؛ ترتيل نما؛ به عبادت حق مشغول شو و به هدايت خلق برخيز؛ زبان به بيان بگشا و رخ به نار محبتّ
٣٧ا."ا گردى و رايت موهبتدمى مَياسا و نفََسى راحت مجو تا آيت محبتّ

و دربارۀ رفتار اخلاقى، نصيحت مبارک چنين است:
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ل آور فتورآميز منقضى شد. امروز روزى است که به واسطۀ قلب طاهر و اعماايت عبادات کسالت"دوران کف
تواند به ساحت عرش الهى صعود نمايد و در درگاه خداوند مقربّ شود و حسنه و تقواى خالص، هر نفسى مى

٣٨مقبول افتد."

:دهدمىبه ما تفاوت مهاىهپيشيناز رفتار با مردمى بارۀدرهايىبينشاين بيان مبارک و 

"با جميع ملل و طوائف و اديان به کمال راستى و درستى و وفاپرستى و مهربانى و خيرخواهى و دوستى معامله 
نماييد تا جهان هستى سرمستِ جام فيض بهائى گردد و نادانى و دشمنى و بغض و کين از روى زمين زائل 

انوار يگانگى مبدّل گردد. اگر طوائف و ملل سائره جفا شود؛ ظلمت بيگانگى از جميع شعوب و قبائل به 
کنند، شما وفا نماييد؛ ظلم کنند، عدل بنماييد؛ اجتناب کنند، اجتذاب کنيد؛ دشمنى بنمايند، دوستى 

٣٩وَ سِمَةُ الصّادِقين."بفرماييد؛ زهر بدهند، شهد ببخشيد؛ زخم بزنند مرهم بنهيد. هذا صِفَةُ المُخلِصينَ 

به ما کمک گذارد،درک اين که چطور آگاهى از يگانگى بشر بر روابط اجتماعى تأثير مىبيان زير در
کند:مى

"اميدم چنان است تمام عادل باشيد و همه فکرتان اين باشد که با عموم بشر آميزش کنيد و نهايت عدل و 
حظه داشته باشيد و انصاف در معاملات خود مُجرى داريد. هميشه حقوق ديگران را بيش از حقوق خود ملا

٤٠منفعت ديگران را مرجّح بر منفعت خود بدانيد."

:پردازدنصّ مبارک زير به مسئلۀ برخوردارى از تحصيلات مى

"ازجمله تعاليم بهاءا اين است که جميع عالم بايد تحصيل معارف کنند تا سوء تفاهم از ميان برخيزد؛ 
٤١شر معارف است."جميع بشر متحّد شوند و ازالۀ سوء تفاهم به ن

:خوانيمدر مورد اجراى عدالت، نصّ زير را مى

"امّا مدنيت الهيهّ نفوس بشر را چنان تربيت نمايد که نفسى ارتکاب جرائم ننمايد اِلاّ افراد نادره که آن ابداً 
منع حکم ندارد. پس فرق است در اين که نفوس را از قبائح و جرائم به واسطۀ زجر و قصاص و شدّت انتقام 

نماييم و يا آن که چنان تربيت کنى و نورانيتّ بخشى و روحانيتّ بدهى که نفوس بدون خوف از زجر و انتقام و 
٤٢قصاص از جرائم اجتناب نمايند بلکه نفس جرائم را نقمت کبرى و جزاء عظيم شمرند."
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خواهيد مىآيا ببينيدکنيد و مرورهاى خود رانوشته، ممکن است بخواهيد کرديدنصوص بالا تأمّل دربارۀحال که 
.ايجاد کنيديک از آنها هيچتغييرى در 

شانزدهمبخش

ت رشد روحانى مسئوليّ دارد آن مىصحبت کرديم که افراد را بردوجانبهپيش از اين در مورد هدف اخلاقى 
مندى که حسّ هدفنيز کمک کنند. مشاهده کرديم که اين اجتماعسعادتبه و عقلانى خود را به عهده بگيرند و

در فرد و اجتماع، آن طور که در آثار تحوّلامروزه براى جوانان بسيار ضرورى است، با درکى از ماهيّت و عظمت 
آن است که اين دو فرايند تغيير نکتۀ ديگرى که لازم است تشخيص دهيم شود.مبارکه تصوير شده، تقويت مى

توان از يکديگر جدا فردى و تلاش براى سعادت اجتماع را نمىهاىپتانسيلپرورشارتباط نزديکى با هم دارند. 
دهد و به نوبۀ خود تحت تأثير ساختار اجتماع نمود، زيرا معيارهاى اخلاقى و نحوۀ رفتار فرد محيط او را شکل مى

نوشته شده، چنين آمده است:امراحضرت ولىّ که از جانب . در توقيعى گيردشکل مى

توانيم قلب انسان را از محيط اطراف او جدا سازيم و بگوييم که وقتى يکى از آنها اصلاح گردد همه "نمى
اش تعيين کنندۀ شکل محيط او است و چيز اصلاح خواهد شد. انسان جزء لاينفکّ عالم است. حيات باطنى

گذارد و هر تغيير دائمى در حيات خود فى نفسه عميقاً متأثرّ از آن است. هر يک از آنها بر ديگرى تأثير مى
٤٣انسان نتيجۀ فعل و انفعال متقابل است."

يا غلط:درست هستندزير هاىجملهبالا، تعيين کنيد که آيا بيانبر اساس 

غصاصلاح شده باشد، فرد تقليب خواهد شد.فقط زمانى که اجتماع کاملاً -الف

رشد کرده تک اعضاى آن تکبعد روحانى مشکلات اجتماع فقط زمانى از ميان خواهد رفت که -ب
غص.باشد

رفتار افراداين کهصرف نظر از از بين خواهد رفت، اجتماع ظلم در وقتى قوانين عادلانه وضع شود، -ج
غص.چگونه رشد کرده باشد

غصتک افراد سعى کنند عادل باشند.که تکرهايى خواهد يافت ظلماجتماع زمانى از -د

غصتوانند عادل باشند، حتّى اگر نظام قانونى حاکم بر آن ناعادلانه باشد.يک اجتماع مىافرادتمام -ه
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غص، مشکلات اجتماع حلّ خواهد شد.همه رشد يابدروحانى بعدوقتى -و

غصگذارد.رفتار فرد بر محيط اجتماعى اثر مى-ز

نصف و مبراى ايجاد ساختارهاى عادلانه و تربيت افراد اجتماع عادل نتيجۀ تلاش -ح
غصخواهد بود.جوحقيقت

غصرات محيط اجتماعى خود بگريزد .يثتأتواند از هيچ کس نمى-ط

منفى محيط اجتماعى مقاومت تأثيراتتوانند در برابر روحانى خود، مىهاىقواىافراد بشر، به کمک -ى
غصکنند.

غص.از ميان خواهد رفتنوع بشر را تصديق نمايند، تعصّبوحدتوقتى همه -ک

قوانين و ازکه اجتماع همۀ آثار تبعيض را از ميان خواهد رفتتعصّب تنها در صورتى - ل
غصمؤسّساتش محو نمايد.

جستجوى واقعيّت و معاشرت با همه با راستاىبا وضع قوانين عادلانه و تربيت نفوس در -م
غصتوان هر شکلى از تعصّب را از ميان برداشت.محبّت و دوستى، مى

غصوقتى همه به وحدت نوع بشر معتقد باشند، به اتّحاد دست خواهيم يافت .-ن

غصفرد و ساختار اجتماع است.تحوّلتأسيس وحدت در عالم مستلزم -س

هفدهمبخش

گرداند، زيرا در ميدان خدمت است مىازکه در بخش پيش مطرح شد، ما را به مسئلۀ خدمت بهايىانديشه
گذاريم. لازم به توضيح نيست که مشارکت در دهيم و در تغيير اجتماع تأثير مىخود را پرورش مىتوان بالقوّۀ که 

. امّا، آنچه ممکن است به تفکّر بيشتر نياز داشته باشد، استوقف زندگى به خدمت مستلزمعى فرايند تحوّل اجتما
هر کدام و انجامها آمده است. براى رابطۀ بين خدمت و رشد عقلانى و روحانى فرد است. در زير فهرستى از فعّاليتّ

. براى رسيدن به هدف اين تمرين يک يا بيايندهم در کنارتضمين کارآيى آن، لازم است صفات روحانى بسيارى 
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و نماييدشوند، انتخاب رسد به طور خاص به هر فعّاليّت مربوط مىرا که به نظر مىهايىمنشدو مورد از صفات و 
کنند.آن کمک مىانجامبه قابليّت فرد در گونهسعى کنيد توضيح دهيد که چ

______________________________________در محلّه يا دهکده: ى مستمرجلسۀ دعاتشکيل-الف
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___________امر مبارک و تقويت پيوندهاى دوستى: بارۀدرگفتگوملاقات دوستان و همسايگان براى -ب
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

______________________در دهکده يا محلّه: کودکانمرتّب براى تربيت روحانى ىهاکلاسادارۀ-ج
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___________________________به يک گروه نوجوانان به عنوان مشوّق براى مدّتى طولانى: کمک-د
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________________: اقدام فردىتبليغ امرا به صورت بخشى از يک نقشۀ -ه
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

________________________________________جمعى: مساعى تبليغ امرا به عنوان بخشى از -و
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

هاى درسى را به پايان فعّاليّت به عنوان راهنماى حلقۀ مطالعه و کمک به افراد تا نه تنها هر يک از دوره-ز
_______________________________________: دهندمانجاعملى آن را نيز هاىتمرينببرند، بلکه 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

روحانى که به قابليّت فرد در انجام خدمات کمک هاىمنشدربارۀ صفات و تا تمرين بالا به ما کمک کرد 
را پرورش دهد و مذکورتواند صفاتکه فرد از طريق خدمت، مىصحيح استاين نيز کنند تفکّر کنيم. امّا مى

براى هر مجموعه از . کنيمبراى کسب آنها تلاش مىهمۀ ما صفت روحانى آمده که چند زير تقويت نمايد. در 
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تواند مىهايى هاى بالا را انتخاب کنيد و توضيح دهيد که به نظر شما اين فعّاليّت از چه راهصفات يکى از فعّاليّت
.کندد کمک دهمىانجامبه پرورش اين صفات در کسى که آن را 

___________________________________________________صداقت، امانت و عدالت: -الف
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________يى و مهربانى: شکيبا-ب
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________________________________________تقديس، خلوص و نورانيّت: -ج
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________________________شهامت، اطمينان، اعتماد به نفس و فروتنى: -د
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

________________________________________________تسليم و رضا در مقابل ارادۀ الهى: -ه
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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هجدهمبخش

. وقتى به روح خدمت گذاردمىزندگى ما تأثير هاىجنبهتمام بر ى جامع و فراگير است که عضووخدمت م
اى، چه در زنده شويم، هر تعاملى که داشته باشيم، هر اقدامى که انجام دهيم، چه در زندگى حرفهخالصانه

به عنوان عضوى از جامعه، تحت تأثير آن قرار خواهد داشت. امّا، هر خدمتى که انجام و چهمعاملات با ديگران، 
اءا در ميان مردمان اى براى انتشار پيام حضرت بهيافتهد که نقشۀ ساختاردهيم، هميشه از اين نکته آگاه خواهيم بو

خواند و همه را به متّحد ساختن نوع انسان فرامىکند، جهان وجود دارد، پيامى که يگانگى بشريّت را اعلان مى
بسازدى براى اجتماع آينده تواند الگويتنهايى مىکند که بهو تعاليمى روحانى و اجتماعى فراهم مىقوانين و اصول

آن المقدّس بنفسهاساساً با هر آنچه در گذشته ديده شده متفاوت است. اين نقشه که شخص حضرت عبدالبهاء که 
در هر و ،يابدبه تدريج ظهور و بروز مىمتمايز آنست و مراحلااحياى روحانى عالم هدفش اند، را ترسيم فرموده

هاى رايج در ها و درگيرىجويند، "به جاى کشمکشدر اجراى آن مشارکت مىافراد به مراتب بيشترىمرحله 
اى مشهود در حال ظهور و بروز است." ما بايد خود را وقف اين نقشه، يعنى نقشۀ ملکوتى، کنيم. اجتماع، گزينه

" ياد مى کنند و به ما حضرت ولىّ امرا از آن به عنوان "فرمان مفخّم که به قوّۀ خلاّقۀ اسم اعظم ايجاد ... گشته
فرمايند که اين نقشه مى

"رو به بسط و اتسّاع است و هر روز بر سرعت و نفوذ خود افزوده و موانع و مشکلاتى را که در اقاليم مختلفه و 
سازد. اين نقشۀ بديعه قواى بين قبائل و نژادهاى متنوّع موجود است مرتفع و دائرۀ عملياّت خود را متسّع مى

و آثار بهيۀّ خود را دائماً آشکار و راه را براى حصول هدف نهايى، يعنى فتح روحانى کرۀ ارض، مکنونه 
٤٤سازد."مستعدّ و هموار مى

از طريق نقشۀ ملکوتى، روح ظهور حضرت بهاءا در جميع نقاط عالم دميده خواهد شد و حيات جمعى و 
فرمايند کهامرا تصريح مىعلاوه، حضرت ولى بهکرد.خواهدمتحوّلفردى را 

اى است که ذات الوهيت بنفسه براى عالم انسانى ترين مدارج اکمال و اتمام نقشه"مرحلۀ نهايى که عالى
تى جهانى خواهد بود که از لحاظ وسعت، خصوصيت و ترسيم فرموده، به نوبۀ خود، علامت ولادت مدنيّ 

هاى آتى نوع بشر به صداى واحد وده است؛ مدنيتّى که نسلقوّت، در تاريخ عالم انسانى بى سابقه و نظير ب
٤٥به عنوان ثمرۀ جنيۀّ عصر ذهبى دور حضرت بهاءا مورد مدح و ستايش قرار خواهند داد."

کنندايفاخود را در پيشرفت نقشه نقشکه خواهندمى، از دوستان بيان زيردر بياناتى، مانند ايشان
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شان محدود و شان حقير و تجاربعظيمه شرکت نمايند، هرچند اصل و نسب"بايد جميع در اين وظيفۀ 
شان شان فورى و کثير و محيط زيست و اقامتشان يسير و مشاغل و غوائلشان مزجاة و معلوماتبضاعت

٤٦نامساعد و غيرمطلوب باشد."

:فرمايندمىو نيز

و امرا به شأنى عظيم و خدّام آستان به اى خطيرالحقيقه ميدان خدمت چنان وسيع و اياّم به درجه"فى
اى قليل و فرصت به حدّى کوتاه و قصير و افتخارات به ميزانى جليل و پربها است که احدى از پيروان امر پايه

اى تأمّل و ترديد به خود راه حضرت بهاءا که خود را قابل انتساب به آستان مقدّس الهى شمارد، لحظه
٤٧انجام وظايف روحانيۀّ خويش توقفّ ننمايد."اى درندهد و دقيقه

هاى جهانى که توسّط مرجع امر مبارک به هر مرحله از ظهور و بروز نقشۀ ملکوتى الهى به وسيلۀ يکى از نقشه
فعلى چارچوبى براى عمل تعريف ى هادانيم که نقشهو مىدارد مقتضياتىخورد. هر نقشه افتد، رقم مىجريان مى

چند نفر در مقام هستۀ مرکزى يک " توسّط "هدف يک نظم جهانىيک جمعيّت را "به سوىبشجنکنند که مى
العدل اعظم خطاب به پيامى از بيتدر در اين زمينه، سازد.گروهِ در حال تزايد" در سطح محلىّ ممکن مى

داده چنين توضيح برگزار شد،۲۰۱۳هاى جوانان که در سراسر عالم در سالکنندگان در مجموعۀ کنفرانسشرکت
:شده

تر از ظهور حضرت بهاءا و براى هاى متعدّد در سراسر گيتى، براى درکى کاملاين جامعه در طىّ دهه"تلاش
کارگيرى اصول مندمج در آن، موجب پيدايش يک چارچوب عملِ مؤثرّ گرديده که از طريق تجربه اصلاح و به

هاى اين چارچوب را داريد و بسيارى از شما با ها و رويکردروشيابد. شما سعادت آشنايى با اکمال مى
سازىِ تعاليم الهى را به چشم خود مشاهده هايى از قدرتِ جامعهاکنون نشانهکار بردن آن، همکار در به پشت
هر ايد. حال در کنفرانسى که در آن حضور داريد از شما دعوت مى شود تا در بارۀ سهمى بيانديشيد که نموده

جوانِ آرزومندِ پاسخگويى به دعوت حضرت بهاءا و مشتاقِ مساعدت به متجلىّ ساختن قدرت حضرتش 
٤٨تواند ادا نمايد."مى

فرمايند:اشاره مىو نيز در همان پيام 

سازى مشهود است، فرايندى که "امکاناتى که از طريق اقدام جمعى به وجود مى آيد به ويژه در فرايند جامعه
اند فشرده شدههاى سراسر دنيا که مراکز فعّاليتّها و دهکدههاى جغرافيايى، محلهّارى از محدودهدر بسي
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چنين بسيارى نه تنها جوانان بهائى بلکه هم- گيرد. جوانان اغلب در صف اوّل اين فرايند قرار دارند سرعت مى
کنند و ديدِ وحدت و تقليب ن را مشاهده توانند تأثيرات مثبت اقدامات بهائيافکرشان که مىاز دوستان هم

روحانى را که اساس اين اقدامات است درک نمايند. در چنين نقاطى لزوم معرّفى امر حضرت بهاءا به 
شود. در زمانى که نفوس مستعدّ و کاوش در پيامدهاى پيام آن حضرت براى دنياى امروز به خوبى احساس مى

تفاوتى است و يا حتىّ از اين نيز فراتر رفته رفتارهاى مضر به حالِ و بىبخش وسيعى از اجتماع مشوّق رخوت
مندى مردم را براى ايجاد و تداوم الگويى براى نمايد، تفاوت کار کسانى که توانخود و ديگران را تشويق مى

٤٩دهند بسى آشکار است."يک زندگانى اجتماعى سرشار از غناى معنوى افزايش مى

تشويق چنينبه آنان بپيوندند، مندنددر پيامى ديگر جوانان بهائى و کسانى را که آرزوالعدل اعظم بيت
:فرمايندمى

آيد تا خدمتى منحصر به زمان خود به مقدّرات عالم "براى هر نسلى از مؤمنين جوان فرصتى مغتنم پيش مى
يق پردازد، تعهّدى جديد نمايد و انسانى ارائه دهد. براى نسل حاضر زمان آن فرا رسيده است که به تأمّلى عم

خود را براى يک زندگى سراسر خدمت و مشمول مواهب لاتحصاى الهى آماده نمايد. در ادعيۀ خود در 
نماييم که از ميان اجتماع سرگردان و پريشان بشرى، اعتاب مقدّسۀ عليا از جمال اقدس ابهى مسئلت مى

شان بر اثر توجّه به عيوب ديگران ه خلوص و صداقتنفوسى خالص و بصير را مبعوث فرمايد: جوانانى ک
شان مخدوش نگردد و تمرکز بر قصور و کمبودهاى خود، آنان را از تحرکّ باز ندارد؛ جوانانى که سرمشق

گردانند؛ جوانانى که 'محرومان ناسوت را محرمان لاهوت'شان بر اين خواهد بود که حضرت عبدالبهاء و سعى
گيرى از اجتماع سوق ندهد بلکه به هاى کنونى جامعۀ بشرى، آنان را به کنارهشان بر نقايص و نارسايىوقوف

هاى فراوان عدالتىکوشش براى تقليب آن مصمّم سازد؛ و جوانانى که به هر قيمت، از ناديده گرفتن بى
با جدّيتّ تلاش نمايند تا 'انوار عدل عالم را احاطه ورزند و اجتماعى به هر شکل و صورتى، امتناع 

٥٠نمايد.'"

ترين گزاران نقشۀ ملکوتى کوچکبيانات فوق دربارۀ نياز مبرم به حرکت جوانان به صف مقدّم خدمت
العدل ترديدى در ذهن شما باقى نخواهد گذاشت. براى پايان دادن به اين بخش، مفيد است دربارۀ پيام زير از بيت

، تأمّل کنيد:۲۰۰۰مريکاى لاتين در سال آاز اجتماعات جوانان در سراسر اىخطاب به مجموعهاعظم

زا اندازى از تضادّ و تناقض حيرتهاى ادارۀ امور اجتماع، با چشم"اين نسل با به عهده گرفتن مسئوليت
هاى فکرى، فنىّ و هتواند به حقّ به دستاوردهاى درخشان در حيطمواجه خواهد شد. از طرفى، منطقه مى
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اقتصادى مباهات نمايد. از طرف ديگر، نتوانسته فقر گسترده را کاهش دهد يا از خيزش امواج درياى خشونت 
سازد، جلوگيرى نمايد. بايد صريحاً سؤال کرد که مىور کند و در خود غوطهکه امم و ملل منطقه را تهديد مى

سازد، هايى که تار و پود آن را از هم گسيخته مىعدالتىالۀ بىچرا اين جامعه با وجود ثروت عظيم خود از از
عاجز مانده است.

دهد، جواب به اين ها و منازعات به قدر کفايت شهادت مىها سال تاريخِ مشحون از جنگهمان طور که ده
نچه که هاى فنىّ يافت. آطبقاتى، يا دستورالعملتعارضاتتوان در تمايلات شديد سياسى، سؤال را نمى

آميز ابزارهاى سياسى، اقتصادى و شرطى بر کاربرد موفقّيتلازم است عبارت از احياء روحانى به عنوان پيش
رغم قلتّ تعدادتان، فنىّ است. امّا، نيازى به عامل شتاب دهنده وجود دارد. اطمينان داشته باشيد که، على

٥١اى تأمين خواهد شد."هدهندشما مجراهايى هستيد که از طريق آن چنين عامل شتاب

اقتصادى نتوانسته رشد و پيشرفت تکنولوژىفکرى،غناىشود که چرا اجتماعى با اين در اين پيام سؤال مى- ۱
پاسخ اين سؤال در هيجانات سياسى، د که شوو اشاره مىاز بين ببردگسلد هايى که آن را از هم مىعدالتىبى

کنيد، دربارۀ اجتماعى که در آن زندگى مىشود هاى فنّى يافت نمىطبقاتى، يا دستورالعملتعارضات
بينديشيد و براى هر يک از موارد زير مثالى بزنيد:

____________________________________:اين اجتماع استۀاى که مشخصهيجان سياسى-الف
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

___________________________________________طبقاتى در اجتماع: اتبعضى از تعارض-ب
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

___________________________________دستورالعملى فنّى که اجتماع از آن پيروى کرده است: -ج
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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تکنولوژيکىآميز ابزارهاى سياسى، اقتصادى و نياز لازم براى کاربرد موفّقيتالعدل اعظم، پيشبه فرمودۀ بيت- ۲
____________________________________چيست؟ مشکلات اجتماع از بين بردنبراى در تلاش

__________________________________________________________________________
____________________اجتماع به چه چيز نياز است؟ روحانىىالعدل اعظم، براى احيابه فرمودۀ بيت- ۳

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________گردد؟ ارائه مىچه مجرايىبشر از نوع العدل اعظم، پيام حضرت بهاءا براى به بيان بيت- ۴
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

کنيد، گفتگو کنيد که حال، با در نظر داشتن افکار بالا، با دوستانى که اين دوره را به اتفّاق مطالعه مى
روحانى اجتماع ىسازد به عنوان مجراهايى براى احيا، جوانان را قادر مىدر اجراى نقشۀ ملکوتىچطور مشارکت 

عمل کنند. 

نوزدهمبخش
قرار است جوانان ترديدى نيست که مذاکرات پايانى بخش پيش سبب شده بيشتر در مورد نقش اساسى که

شود، حضرت ولىّ امرا نقل مىقرن بديعدر پيشرفت امر مبارک ايفا کنند، تفکّر کنيد. در بيان زير که از کتاب 
بخش نوع بشر در سراسر الهامشانفرمايند، کسانى که اقدامات قهرمانانهتصويرى از قهرمانان اوّليۀ امرا ارائه مى

، خوب است  دربارۀ کلماتى که نفوسبسيارى از اين جوان بودن با توجّه به در اينجا، قرون و اعصار خواهد بود. 
ا براى توصيف صفات برجستۀ آنها به کار بردند، تأمّل کنيم. قبل از اين کار، شايد مفيد باشد حضرت ولىّ امر

نامۀ زير را مطالعه کنيد:واژه

نهضت محکم و استوارنهضت قويم = 
= ستارۀ درخشانکوکب درّى

= جمع مصيبت؛ بلا و ناراحتىمصائب
ها= دردها و رنجآلام

= دنياى جسمانىعالم ناسوت
= دور چيزى گشتنطائف گشتن
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= بلند کردناعلاء
= تاريکمظلم
= جمع قمر؛ ماهاقمار

= انتشار روشنىاشاعۀ انوار
= بوهاى خوش که منشأ الهى داردنفحات سبحانيهّ
= پيشواى آزادگان و نيکوکارانقدوۀ احرار و ابرار
= سنگدلىقساوت و شقاوت

= بخشيدنبذل
= گفتار رسا و فصيحبليغبيان 
= بسيار زيادوفير

گرفته= انس و الفتمألوف
= پاکى کاملتنزيه بحت

الاکٔرم است که چون الاعٔظم و ذکراا"محرکّ و بانى اين نهضت قويم و رستاخيز عظيم حضرت باب
نمود و با تحمّل مصائب کوکب درّى از افق شيراز طالع گرديد و آسمان مظلم ايران را از جنوب به شمال طىّ 

انگيز از افق عالم ناسوت غروب فرمود. در ظلّ اين کوکب دوّار و آلام شديده به سرعت و نورانيت حيرت
اى چون اقمار ظاهر شدند و در حول آن طلعت احديهّ طائف گشتند و با بذل جان و مال در حقائق مقدّسه

ء کلمۀ الهيهّ و نشر نفحات سبحانيهّ پرداختند.انتشار آثار و اشاعۀ انوار قيام نمودند و به اعلا

"امّا قهرمانان و جانبازانى که مراتب فداکارى و جانبازى آنان صفحات تاريخ امرا را منوّر ساخته و به کمال 
شجاعت و شهامت در مقابل علماء دين و ارکان دولت و ملتّ پافشارى و مقاومت نمودند، عبارت بودند از 

نين برگزيدۀ حضرت باب، و جمعى ديگر از قدوۀ احرار و ابرار که در قبال آن همه جهل و حروف حىّ، مؤم
قساوت و سنگدلى و شقاوت و خدعه و نيرنگ، با روحى تابناک و همّتى بلند و عرفانى عميق و بيانى بليغ و 

قديس صرف و تنزيه مثيل قيام نمودند و با انقطاع تامّ و تصميم راسخ و نيتّ خالص و تفضيلت و تقوايى بى
بحت و حُسن رفتار و علوّ کردار و تعظيم و تکريم وفير نسبت به مقام حضرت سيدّالمرسلين و ائمّۀ طاهرين که 

٥٢گرديد به خدمت و اعلاء کلمۀ رباّنيهّ مألوف گشتند."وطنان ايشان مىموجب اِعجاب و شگفتى هم

جملات زير را تکميل کنيد:- ۱
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مؤمنين به انتشار آثار و ______________ قيام نمودند و به _______________ حروف حىّ و ساير -الف
پرداختند.

آنها در آنِ واحد در مقابل _______ ________ و _________ _______ و _________ پافشارى و -ب
مقاومت نمودند.

عه و نيرنگ با اين صفات و در مقابل جهل و قساوت و سنگدلى و شقاوت و خدمبارکقهرمانان اوّليۀ امر-ج
خصائل قيام کردند:

روحى __________ و همّتى _________ و عرفانى __________ و بيانى __________ و فضيلت و 
تقوايى ________ و با انقطاع _________ و تصميم __________ و نيّت ___________ و تقديس 

و _________ کردار و _________ و __________ و تنزيه _________ و _________ رفتار
وفير نسبت به مقام حضرت سيدّالمرسلين و ائمّۀ طاهرين.__________

_________________________قهرمانان اوّليۀ امر مبارک با چه هدفى به فداکارى و جانبازى پرداختند؟ - ۲
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_____________________آيا جوانان عصر کنونى، مانند پيشينيان خود، در نبردى روحانى شرکت دارند؟ - ۳
__________________________________________________________________________

__________________نبرد روحانى از چه لحاظ با فداکارى قهرمانان اوّليۀ امر مبارک شباهت دارد؟ اين- ۴
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

توانند شان در عصر رسولى مىتوانند تضمين نمايند که مانند برادران و خواهرانجوانان بهائى امروز چگونه مى- ۵
________________ز شوند؟ اند، پيرودر اين مبارزۀ روحانى که به آن مبادرت ورزيده و به فداکارى پرداخته

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

العدل اعظم تأمّل کنيد:هاى بيتپيش از آغاز بخش بعد، شايد بخواهيد دربارۀ بيان زير از يکى از پيام
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آفرين خويش را به "هنگامى که حضرت ربّ اعلى در سنّ بيست و پنج سالگى قيام نموده و پيام تحوّل
تر را پذيرفتند و به انتشار آن پرداختند جوان و حتىّ جوانجهانيان ابلاغ فرمودند بسيارى از نفوسى که تعاليم حضرتش

هاى جاودانى گشته و تا قرن'مطالع الانوار'از خود وجود مبارک بودند. شرح پرشور دلاورى و شجاعت اين نفوس در 
جوان هاى بخش صفحات تاريخ بشر خواهد بود. بدين ترتيب روند نوينى آغاز شد که بر طبق آن نسلمتمادى روشنى

هر کدام با الهام از همان انگيزۀ الهى براى نوسازى عالم، فرصت را غنيمت شمرده تا به پيشرفت فرايند تقليبِ حيات 
٥٣کند، روندى که از زمان ظهور حضرت نقطۀ اولى تا به حال بدون وقفه ادامه داشته است."نوع بشر کمک 

بيستمبخش

الانوار روشن شده، در هر نسل همان طريقى را که توسّط مطالعطىّ ادوار متوالى بحران و پيروزى، جوانان 
تلاش نوع بشراند و براى رساندن پيام حضرت بهاءا به بهائى باقى ماندهاقداماتصف مقدّم اند و درپيش گرفته

فرمايند:العدل اعظم مىبيتاند.کرده

نسل جوان در ترويج و انتشار امرا سهم به سزايى "از آغاز اين امر مبارک يعنى از دوران اوّليۀ تاريخ بهائى،
الوجود له الفدا وقتى اظهار امر داشته و در اين سبيل به خدمات فائقه نائل آمده است. حضرت باب روح

گذشت. جمعى از حروف حىّ و تلاميذ آن حضرت شان بيش از بيست و پنج سال نمىفرمودند، از سنّ مبارک
اقامت در الورى در اياّم تر بودند. حضرت مولىعمر سالک، حتىّ از نفس مظهر ظهور جواننيز در مراحل اوّليۀ 

هاى عظيم در خدمت ابَِ بزرگوار به عهده گرفتند و حضرت خاک عراق و عثمانى در عنفوان جوانى مسئوليتّ
را لاِجٔلِ اطهر برادر والاگهر حضرت عبدالبهاء درسنّ بيست و دو سالگى در سجن اعظم جان خودغصن

فدا نمود. حضرت شوقى رباّنى، ولىّ محبوب امرا، موقعى براى استقرار 'حيات عباد و اِتحادِ مَن فِى البِلاد'
بر اريکۀ ولايت امر دعوت شدند که در رَيَعان شباب بودند و در دانشگاه آکسفورد به تحصيل اشتغال داشتند و 

بهاءا که در طىّ جهاد ده ساله به تنفيذ تعاليم مبارکه قيام به همين قرار عدّۀ کثيرى از فارسان حضرت
٥٤اند، جوان بودند."نمودند و نام جاودانى در صفحات تاريخ باقى گذاشته

ستايند:را مىاخيردورانقهرمانانى از العدل اعظم، ، بيت۱۹۸۴در پيامى در سال 

افکنيم، ملاحظه نماييم چگونه شش جوان مهذّب آراسته "چون به حادثۀ مؤلمۀ شيراز در تابستان گذشته نظر 
سنه بيش از حيات جسمانى آنان نگذشته، دست غاصب غدّار جسم ۲۵الى ۱۸از اَماتِ عفيفۀ موقنه که 

اند. هر قدر دشمنان و عوانان به استنکار و استنکاف آفرين سپردهلطيف آنان را بر سر دار آويخته و جان به جان
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ان تحريص و تشجيع نمودند، مؤثرّ نيفتاد؛ ذيل محبوب و معبود را آلوده ننمودند و لسان به تبرىّ الضّميرشمافى
سابقۀ نونهالان و جوانان بهائى نماييد عقيده و مقصود نگشودند. نظر به حوادث خطيره و ثبات و استقامت بى

هاى علما و مدرّسين اعتنا که معرض اعتراضات شديده و استفسارات عديده واقع گشتند و به ناسزاگويى
هاى هائله و عناد و ننمودند و به علتّ تمسّک و عقيدۀ قلبيهّ از مدرسه اخراج شدند و با وجود محدوديتّ

مظالم وارده، قوا و امکانات فعّالۀ خود را در اختيار مراجع ادارۀ جامعه در سراسر آن خطّۀ شاسعه گذاردند و به 
شان را قلم از توصيف عاجز است و و موفقّ گشتند. بدايع خلوص و وفاىبذل همم و مساعى فائقه مؤيد 

بدون اغراق در هيچ نقطۀ ديگرى در کرۀ ارض شان را لسان از نعت و تعريف قاصر.سطوت انقطاع و ايقان
يران قيمتى چنين عظيم براى ايمان از بهائيان مطالبه نشد و در هيچ جا اشتياقى بيشتر از جوانان قهرمان بهائى ا

تر از آنها مشاهده نگرديد. لذا، آيا از شما، نوجوان و جوان که در مشهود نگشت، و حاملان جام فدا نورانى
هايى چنين تکان دهنده از ها و نمونهکنيد و شاهد و ناظر مثالچنين زمان استثنايى و شگرفى زندگى مى

توان انتظار داشت که دهيد، منطقاً نمىمىشهامت همتايان ايرانى خود هستيد و حرکتى چنين آزادانه انجام
٥٥در ميدان فعاليتّ امرى حرکتى عظيم نماييد؟"'مثل ارياح'

تواند به هر نسلى از جوانان در کسب حسّ سراسر جهان مىانى ازدر مورد رويدادهاى مهمّ زندگى قهرمانتفکّرفرصت
کودکان ، شودمىحکايتو در منزلهاى هفتگى کودکان هايى که در کلاسرسالت کمک کند. در کودکى از طريق داستان

و در سراسر سالگىنزدهاما براى برآورده کردن اين نياز در سنين دوازده تا پا، سازندپيوند نزديکى با اين نفوس برجسته برقرار مى
از مؤثرّترو بعضى از آنها ممکن است شده باشندانتخاب دقيقهايى که مثالترى لازم است دوران جوانى، تلاش سنجيده

که جوانان بايد براى رسيدن به به نمايش گذارند را ىتوانند صفاتى چون شهامت، عزم راسخ، اشتياق و ايثاربقيه باشند، مى
ند.آنها تلاش کن

جوانان بايد دربارۀ آن تأمّل کنيدتعيين نماييد که حس مىاخير راوقايعى از تاريخ اوّليۀ امر مبارک يا دوران - ۱
کنند. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_____________________________________دليل خود را براى انتخاب اين وقايع خاص بيان کنيد. - ۲
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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يکموبخش بيست

قهرمانان اوليّۀ امر مبارک و نفوس توان مشاهده کرد که زندگى نيز مىمتون حتّى با همين چند نمونه از 
مندى بود. به همين ترتيب، واضح است که هر يک از شجاعى که از آنها پيروى کردند، برخوردار از حسّ هدف

بشر به آن نوع عظمت تحوّلى که نيز و کردندزندگى مىتاريخى که در آن اىهت لحظيّ اهمّ بينشى از آنها بايد
براى انتشار اى که مندى در زندگىاست که اين حسّ هدفاين نکته نيز مشهودندداشتمىفراخوانده شده بود، 

ى که بسيارى از آنها ياهآنان و فداکارىۀيافت. امّا وقتى دربارۀ اعمال قهرمانانفرصت بروز شده بود، وقف پيام الهى 
. چه هکردئل آنها را متمايز مىتنها اين خصاکه باورکردنى نيستکنيم، تأمّل مىاز خود نشان دادنددر نهايت 

ساخت؟ چه شور و اشتياقى وجود آنها را در بر گرفته بود و چه چيز خصوصيتّى بيش از همه زندگى آنها را ممتاز مى
قلوب چنين اشتعالى سوق داد؟ آيا اين محبّت الهى نبود که با خالصانهن معارجى از خدمت يآنها را به سوى چن

دهىتوانتوانيم به موفقّيّت در آيا هرگز مىيا آنها سرمست جمال محبوب خود نبودند؟؟ آکردرا روشن مىآنها 
، شوق باطنى ،در صورتى که در آنها کشش به زيبايى را پرورش ندهيمروحانى نسل بعدى جوانان اميدوار باشيم 

اى صميمانه با آفريدگار که رابطه، به آنها کمک نکنيم عرفان حقيقى نپروريممندى از انهار جارى آنها را براى بهره
بياييد اين واحد را با تعمّق در بيانات مبارکۀ زير به پايان بريم:خود داشته باشند؟

"زيرا که عاشق صادق و حبيب موافق چون به لقاى محبوب و معشوق رسد از پرتو جمال محبوب و آتش قلب 
د بلکه آنچه با اوست حتىّ مغز و پوست حبيب نارى مشتعل شود و جميع سرادقات و حجبات را بسوزان

٥٦محترق گردد و جز دوست چيزى نماند."

٥٧"اى دوستان، به جمال فانى از جمال باقى مگذريد و به خاکدان ترابى دل مبنديد."

سَوآئى وَ اخََذَ ما نُزلَ "اِعلَم ان العالِمَ مَنِ اعترََفَ بِظُهورى وَ شَرِبَ مِن بحَرِ عِلمى وَ طارَ فى هَوا حُبىّ وَ نَبذََ ما 
الذى عَرفَهُ وَ مِن مَلکَوتِ بَيانِىَ البدَيعِ. انٕهُ بِمَنزَلَةِ البصََرِ لِلبشََرِ وَ روحِ الحَيَوانِ لِجَسَدِ الإمکانِ تَعالىَ الرحمنُ 

أهلُ سُرادِقِ الکِبريآ وَ الذينَ شَرِبوا رَحيقِىَ اقامَهُ عَلى خِدمَةِ اَمرِهِ العَزيزِ العَظيمِ. يصَُلىّ عَليَهِ المَلاَ الاعٔلى وَ 
٥٨المَختومَ بِاسمِىَ القَوِى القَدير."

مضمون به فارسى: بدان که عالِم حقيقى کسى است که به ظهور من اعتراف کند و از درياى دانش من بنوشد 
ز ملکوت بيان نوين من پديدار شد، و در هواى عشق من اوج گيرد و هر چيزى جُز مرا رها کند و آنچه را که ا

محکم بگيرد. به درستى که او همانند چشم است براى نوع انسان و روح زندگانى است براى جسم عالمِ 
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اى که خود را به انسان شناساند و او را به قيام به خدمت امر عزيز و وجود. بلندمرتبه است خداوند بخشنده
هاى بزرگوارى و کسانى که به نام قوىّ قديرم از شراب سر به مُهر ردهعظيمش برانگيخت. ملأ اعلى و اهل سراپ

فرستند.من نوشيدند، بر او درود مى

ا، هر نفسى را مشاهده کنيد که توجّه تامّ به امرا دارد و مقصد محصور در نفوذ کلمةا، شب و "اى حزب
لوک رائحۀ خودخواهى و اثرى از غرض شخصى نمايد و ابداً در روش و سروز به نيتّ خالصه خدمت امر مى
ا و منجذب ا و منهمک در نشر نفحاتا است و سرمست بادۀ معرفتنيست، بلکه سرگشتۀ بيابان محبتّ

ا، يقين بدانيد که موفقّ ملکوتى شود و مؤيدّ آسمانى گردد و مانند ستارۀ صبحگاهى از افق به آيات ملکوت
نورانيتّ درخشنده و تابنده خواهد شد و اگر به شائبۀ هوى و هوس و خودپرستى موهبت ابدى به نهايت

٥٩نتيجه ماند و محروم و مأيوس گردد."مشوب، يقين است که مساعى عاقبت بى

"يقين بدان که يد عنايت الهى تو را به عرش ملکوت منجذب ساخته و بشارات الهيه چنين مسرتّ و ابتهاجى 
و نقاب از وجه جمال الهى برداشتى و جمال نورانى را به ديدۀ بصيرت مشاهده نمودى در تو انگيخته که پرده

ا، در کمال مسرتّ و بر اسرار تنزيه و تقديس اين امر سبحانى وقوف تامّ يافتى. حال با قلبى مشحون از محبتّ
به تو ارزانى داشت. و سجده به ساحت حق کن و ذات الوهيتّ را شکرانه نما که اين هدايت و اين موهبت را 

الحقيقه طلايع مواهب پروردگارت از جميع جهات احاطه بدان که چون در سبيل حقّ قدم محکم نمودى، فى
٦٠نمايد."

"هوا پروردگار مهربانا ياران سرگشتۀ کوى تواند و دلبستۀ روى تو؛ مشتاق ديدارند و گرفتار حسرت و حرقت 
و جويند، راز تو گويند. تأييد فرما، توفيق بخش تا در عبوديتّ استقامت حدّ و شمار؛ سوى تو پويند، روى تبى

گاه عشق بيايند و روى و نمايند و به خدمت پردازند؛ محفل انس بيارايند و در ظلّ عنايت بياسايند و به قربان
خواهى موى به خون خويش بيالايند. اى دلبر آسمانى، ياران شايان عنايت و مهربانى و تو دانى و آنچه 

٦١ع"نمايى. عون تويى؛ صون تويى؛ بخشندۀ دو کون تويى. أنتَ التوابُ الرحيم. عمى
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دوران کمالات بالقوّه 

هدف
بين دوازده و پانزده سالانجوانکراناستعدادهاى بىبررسى 

شان منجر شوددهى روحانىت فراهم کردن محيطى که به توانيّ اهمّ درکو 

تمرين
خود ۀ، شهر يا محلّ در دهکدهگفتگو با تعدادى از نوجوانان 

هاى آنان راجع به زندگى ديدگاهۀدربار

شان براى آيندههاىاميدو 



۵۸–۲، واحدمندى نوجوانانتوان



۵۹–۲، واحدمندى نوجوانانتوان

اوّلبخش

تأمل دربارۀاين واحدکرديم.  هدف از بحثانجوانهاى متمايزکنندۀويژگىبعضى از دربارۀ ، واحد قبلدر 
که شما در يمىمفاه. دهدنيروهايى است که زندگى ايشان را شکل مىو کران نهفته در نوجوانانبىاستعدادهاى 

ۀهاست که جامعتاند. مدّ شدهيمتحکتدريجدهه تجربه به ينچنديقداد از طريدقرار خواهىمورد بررسينجاا
نوجوانان که در ىدهى روحانتوانۀاست. برنامتشخيص داده خاص افراد دوازده تا پانزده ساله را يازهاىنىبهائ

ىبراىبعدىهاو تلاشىگروه سنيناافرادتربيتىها براتلاشينلاز زمان اوّ کنيم،ىمىکتاب آن را بررسينا
آمد. ممکن است شما با يدپديجشان به تدرفزايندههاىانرژىيتت آنان و هدايّ قابلظاهر ساختننحوۀيادگيرى

ينتان که ااز دوستانيکىبا کارىهميقاز طرياايدهتر بودکوچککه ىشرکت در آن وقتيقاين برنامه، از طر
يناکنيدىکه در حال حاضر مطالعه مىآشنا باشيد. هدف از مطالبکرده،شما اجرا ۀمحليابرنامه را در دهکده 

به ييد،ارزشمند نمايدانميناز عمرتان را وقف خدمت در ايشتر،بيداست که به شما کمک کند سه سال، و شا
يدکمک کناست،کمالات بالقوّهکه پر از ىگروه سنيناىاعضاازىبه تعدادسازدىکه شما را قادر ميبترتينا

کنند.يتخود را هداىاز زندگخطيرىاتا مرحله

ند:فرمايدهى روحانى نوجوانان چنين مىتوانۀبرنامۀبيت العدل اعظم دربار

در.  استبهائىجامعۀفرهنگىپيشرفتازديگرىجلوۀنوجوانانبهروحانىدهىتوانبرنامۀسريعانتشار”
تغييراتآلامدرسردرگمآفرين،مشکلافرادىصورتبهراسنىّگروهاينجهانى،روندهاىکهحالى

باوبردمىکاربهکهکلامىبابهائىجامعۀکند،مىتصويرخودبينواعتنابىعاطفى،وبدنىپرآشوب
درمزبور،صفاتجاىبهونمايدمىحرکتمخالفجهتدرمصمّمانهکند،مىاتخّاذکهرويکردى
بهکمکآرزوىوعالمبارۀدرآموختنبهاشتياقخواهى،عدالتدوستى،نوعچونخصايصىنوجوانان

بهجهانسراسردرمختلفکشورهاىدرنوجوانانآندرکهمتوالىهاىگزارش.  بيندمىبهتردنيايىساختن
.  استبينشايناعتبارمؤيدّدارندمىابرازراخودنظرياّتوافکارها،برنامهايندرکنندهشرکتعنوان
مشغولهاواقعيتّبررسىبهنحوىبهرانوجواناناىفزايندهطوربهبرنامهاينکهدهدمىنشانبسيارىشواهد

رايکهراثراتوکردهتحليلوتجزيهرااجتماعدرفعّالمخربّوسازندهنيروهاىتوانندمىآنهاکهداردمى
راآنهابيانقدرتبخشد،مىشدّتراآنهاروحانىبينشبرنامهاين.  نمايندشناسايىخوداعمالوافکاربر

درونمايدمىتقويتبودخواهدآنهاياورزندگىطولتمامدرکهرااخلاقىساختارهاىودهدمىافزايش
قرارآنهااختياردررالازمهابزاراست،شکوفايىحالدرآنهاجسمانىوروحانىعقلانى،قواىکهسنىّ
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دروپردازندمبارزهبهکندمىسلبشريفموجوداتىمقامدرراآنهاواقعىهويتّکهنيروهايىباتادهدمى
١“.نمايندفعّاليتّهمگانسعادتپيشبردجهت

به بالاد که بيت العدل اعظم در متن دارتمرکز هايىانديشهبر بسيارى از مفاهيم و دقيقاًمطالعاتى اين واحد 
در ذهن شما وضوح بيشترى هاو انديشهرويد، اين مفاهيمچنان که در کار مطالعه پيش مىاند و همهآن اشاره کرد

الات زير پاسخ دهيد:ؤکنند. در اين مرحله، ممکن است بخواهيد به سپيدا مى

_____________________________هستند؟ اىويژهگروه نمايانگر چنيندوازده تا پانزده سالهچرا افراد - ۹
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___________________________جوان چيست؟نواين نسل برجستۀکنيد بعضى نيازهاى فکر مى- ۱۰
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

فرمايند اشاره مىهادهى روحانى نوجوانان که بيت العدل اعظم به آنتوانۀهاى برنامبعضى ويژگى- ۱۱
___________________________________________________________________چيست؟

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________؟دهدبه شما انگيزه مىخدمتاز خاصّ حوزۀورود به اين براىچيزچه - ۱۲
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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دومبخش

ىکه احکام، يعنى زمانىرسدسالگى به آغاز مرحلۀ بلوغ مىپانزدهفرمايند فرد در حضرت بهاءا به ما مى
.يابندمىاىويژهاهمّيت از اين ديدگاه، چند سال قبل از رسيدن به اين سنّ د. شونماز و روزه بر او واجب مىمانند

ى که و سريعگيرد. تغييرات ناگهانىجوانى صورت مىۀکودکى به دوردورۀ در اين چند سال است که انتقال از 
گذارد.ار تأثير مىاز جهات مختلفى بر رفت-اعم از جسمانى، عقلانى و احساسى–با اين انتقال همراه است عموماً

کند..  بسيارى از جوانان در طىّ سه تا سالگى شروع به ظاهر شدن مىهاى اين انتقال پيش از دوازدهنشانه
و کنند.  قد زندگى خود از لحاظ جسمانى رشد مىمرحلۀ ديگرى از چهار سال بعد از آن به مراتب بيش از هر 

به ا هدختراندام شود و مىبم.  صداى پسرها خواهند نمودرا تجربه و تغييرات هورمونى رشد خواهد کردآنها هيکل 
بلوغ جسمانى را پشت سر خواهند گذاشت و توانايى جسمانى براى ۀ.  هر دو مرحلشودمىجوان شبيه  زنانتدريج

را به دست خواهند آورد.توليد نسل

هيجان ناشى هم ارتباط متقابل دارند.کند با تجربه مىطىّ اين دورانفرد که احساسىى و انتغييرات جسم
. اين استقواى تازه و اشتياق براى به کار گيرى آن، با دستپاچگى، حساسيت و احساس نگرانى همراه پيدايشاز 

در عين حال خجالتى به نظر برسد،ممکن است فرد.  کندايجاد فرداحساسات ممکن است تناقضاتى در رفتار 
از مورد توجّه بودن و در عين حال خواهد تنها باشدابراز کند که مىممکن است لاً معاشرتى باشد؛مگاهى کا

اً ترسو باشد.  تبنسمواقع برخى؛ ممکن است در بعضى مواقع شهامتى باورنکردنى از خود بُروز دهد و در استقبال کند
حس آگاهى طور که همانشود، ظاهر مىدر او فردهاىتوانايىاى نسبت به استعدادها و فزايندهدغدغۀبه تدريج

.  نوع نگاه يابدافزايش مىسالانسالان و بزرگبا همدر زمينۀ ارتباط نسبت به جايگاه خود در جهان، به ويژه 
.کندپيدا مىت خاصى يّ اهمّ هاى او برايش انديشهبه آنهاو واکنش فردديگران به ظاهر 

مفاهيمى بنيادى در مورد زندگى فردى و جمعى ،لگىسا۱۵به رسيدنعلاوه بر آن، طىّ چند سال قبل از 
به ما تدريج بسيارى از آنچه را که قبلاً ممکن است به شود و تحليل ما تقويت مىقدرتگيرد.  در ذهن ما شکل مى

کرديم آگاه شويم.  توجه نمىهاکه تا کنون به آنپيرامون خود ى دنيامورد ترديد قرار دهيم و از تناقضاتاند آموخته
پيروى کنيم.  طىّ اندتعيين کردهسالان براى ما از معيارهايى که بزرگبدون ارادهمايل نيستيم به اندازۀ گذشته ديگر 

گرددبه دنبال پاسخ مىهمواره هايش، که اغلب داراى ماهيت فلسفى هستند، براى پرسشفرداين دوران انتقال، 
.يابدپرورش مىسرعت آگاهى جديدى به و 
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که نحوۀ برخوردهايىاست از ضرورىقواى در حال ظهورشان، ثمربخشکاربرددر کمک به جوانان براى 
اى از تشويق به تقليد از نسخهو از طرف ديگر آنها را کردن کودکى آنها داردطولانى تمايل به از يک طرف 

اى از جوامع در حال گرايشى که متأسّفانه در تعداد فزاينده–ها سطحى است کند که از بسيارى جنبهسالى مىبزرگ
فرمايند:مىاشاره شود. حضرت عبدالبهاء پرهيز–ريشه دواندن است 

شود که شرايط و احتياجات ماضيه جاى خود را به مقتضيات جديدى بعد از مدّتى وارد دوران شباب مى”
شود؛ يابد و عميق مىمشاهده در او توسعه مىقواىاست.  دهد که براى ارتقاء او به مدارج بالاتر لازم مى

قوا و ديگرها و محيط طفوليت گيرد؛ محدوديتشود و تحت تعليم قرار مىاش بيدار مىعقلانىهاىقابليتّ
٢“ کند.هاى او را محدود نمىموفقّيت

گروهدرزيرهاىپرسشدربارۀجوانى، ۀهاى کودکى و دورهاى بين سالاز تفاوتدرک خود براى افزايش 
:کنيدمذاکرهخود

توانيد نظرات خود را با چند مثال توضيح مشاهده به چه معنى است؟  مىعميق شدن قواىو يافتنتوسعه- ۱
___________________________________________________________________دهيد؟ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_______________________نوجوانان از چه لحاظ با کودکان متفاوت است؟ درعقلانىهاىقابليّت- ۲
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

______سازد چيست؟ تواند قواى نوجوان را محدود که ديگر نمىکىدورۀ کودهاى بعضى از محدوديت- ۳
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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سومبخش

ذاتى دورۀ جوانى خصائلبه کهدارد نياز به نوعى تربيت و پرورش پانزده سالگى قبل ازهاى هر فرد در سال
بسيارى از سالگى ۱۵تا دريابيم که شودزمانى روشن مىبُروز دهد.  نياز به چنين تربيتى به خصوص اجازۀ

فرمايند:.  حضرت عبدالبهاء مىشودىفرد تثبيت مرفتارىو ىالگوهاى فکر

نمايند تا تعليم و تهذيب بعد از بلوغ بسيار دشوار شود.  تجربه شده است که نهايت سعى و کوشش را مى”
امى معدود فراموش کند شود؛ اگر اليوم اندکى متنبهّ گردد، بعد از ايّ خُلقى از اخلاق نفسى را تبديل کنند، نمى

٣“و بر حالتى که معتاد و خوى نموده راجع شود.

که اغلب به طور کلىً براى اشاره به جوانان حدود دوازده تا هجده ساله به کار “بلوغ”شما با عبارت 
براى شناسايى افراد در گسترۀ سنى که ما عموماً “ سنين اوّليۀ بلوغ” رود، آشنا هستيد. گاهى عبارت مى

ات کنيم و عباررود. ما در اينجا در خاص کردن عبارات افراط نمىناميم به کار مىمى“ نوجوانى”
ت يّ اهمّ ۀبه منظور تفکر درباربريم.را معادل يکديگر به کار مى“ سنين اوّليۀ بلوغ”و “ بلوغ”،“نوجوانى”

هاى زير را تعيين کنيد:تربيت در نوجوانى، صحيح يا غلط بودن گزاره

دوران مناسب طىّ تربيت، محروم ماندمناسبتربيت از کودکى فرد در دورانحتّى اگر - الف
، کمک اندشدهتر ايجاد پيشناپسندى که الگوهاى رفتارىتواند به اصلاح مىنوجوانى

غصکند.

توانند برخوردار شده باشند مىو اخلاقى از تربيت روحانى کودکىفقط افرادى که در - ب
غص.پرورش دهندخود را به طور کامل ۀاستعدادهاى بالقوّ 

در دوران نوجوانى، فرد ممکن است به آسانى دچار مناسببدون توجّه و مراقبت - ج
انحراف شود، حتّى اگر در دوران کودکى از تربيت اخلاقى و روحانى برخوردار بوده 

غصباشد.

برندۀ اجتماع پيشهاى نيروخود را با به تدريج زندگى د افرااست کهدر دوران نوجوانى- د
غص.آنها را منحرف کندفروپاشى اجتماعىنيروهاىدهند اجازه مىد يا نکنمىهمگام
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چهارمبخش

به تسليم در مقابل ارادۀ هدايت کرد،دو جهت يکى از اين بهتوان را مىىافزايش آگاهى در دوران نوجوان
فرمايند:مىتوضيح نفس و هوى.  حضرت عبدالبهاء زندانبه اسارت در يابه عالم انسانى خالصانهالهى و خدمت 

هر يک از مخلوقات مبتنى بر حکمت الهيهّ است، چه که در خلق الهى ابداً نقصى وجود ندارد.  فرديتّ”
توان به هر مىواستتا حدّى تغييرپذير است که لکن، شخصيت داراى عنصر ابدى نيست.  در انسان کيفيتى 

در او نهفتهاو تقويت گردد و قواى فرديتّکسب کند، پسنديدهل ئجهت آن را متوجّه ساخت.  چه که اگر فضا
در ىدر او از بين برود و صفات خدادادفرديتّ، جمال و سادگى کندنقائص کسب؛ امّا اگر به کار افتد

٤“ .خاموش گرددفضاى ناپاک نفس

.  اشتغال کندبه کليّّۀ وجوه زندگى تعرّض مىگرايى مادىمتهاجمکنيم که فرهنگ ما در عصرى زندگى مى
توسعه و تلاش براى کمک به جوانان در ما را در تنيده شده، فراگيراز حدّ به نفس که در تار و پود اين فرهنگ بيش 

براى کمک با خلوص نيّتهايى که حتّى تلاش، زيراسازدمواجه مىبسيارىشان با معضلات هاىقابليتّپرورش
گيرد،انجام مىشان در جهت خير عمومدايت قواىشان و هبه جوانان براى متحقّق ساختن استعدادهاى بالقوّه

پيچيدهلطمه ببيند.  اين مسأله که محور آن فردگرايى است بينىجهاننوعى نامطلوبممکن است از تأثيرات 
؛ سازدهاى هدفمند محروم مىافراد بسيارى را از ثبات و شهامت لازم براى داشتن زندگىجهان کنونى است.  نظام 

حسّ هويّت واقعى مردم را اين نظام است که بايد به آن پرداخت.  توان اخلاقىِ فرد موضوعىبنابراين اعتماد به 
بسيارى را از اين نظام افراد است.  ىمعقولمان دغدغۀ بجا وتحقّق آرزوهاى شرافتمندانهکند؛ بنابراين نابود مى

هايى که بر سزاوار توجّه است.  امّا برنامهمانى نهفتۀ حقيقىکشف استعدادهاکند؛ بنابراين زندگى روح غافل مى
هايى به نام شود آن که چنين برنامهآنچه اغلب واقع مىنيستند.  اين وضعيتتأکيد دارند ضرورتاً علاج “نفس”

ويت تقو منِ فرد را دهنداى از فرد ارائه مىپردازانهتحقّق نفس، اکتشاف نفس و منزلت نفس، تصوير خيال
چالش ما آن است که حواس روحانى جوانان را بپروريم، تا قلوب لطيف ايشان از انجذاب به جمال .  کنندمى

در ما هاىتلاشهاى والاى مربوط به خدمت خالصانه به نوع بشر معطوف شود.اعظم به هيجان آيد و به آرمان
ها بايد از ابراز وجود نفس امّاره جلوگيرى کندجهت رسيدگى به نيازهاى آموزشى اين مرحلۀ تکوينى از زندگى آن

از  آثار مبارکه هايىبخششود در مورد ، در چند بخش آينده از شما خواسته مىچالشت اين ماهيّ کاوش دربراى 
.بحث کنيد“ابراز وجود نفس امّاره”تان در مورد معناى در گروهمفيد باشد نفس تأمّل کنيد.  امّا ابتدا شايد دربارۀ

دست يابد، تبديل نشود؟برترىاى که در آن نفس به که خدمت به عرصهمطمئن شدتوان چگونه مى
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پنجمبخش

موجب رضايت و خشنودى ارتباط دارد که “تفرديّ ”گردد به وجوهى از اوّلين مجموعه بياناتى که نقل مى
پرورش يابد:بايد خداست و 

ام مطـّلع شويد، البتهّ از جميع جهات نفس شما وديعه گذاردهاى بندگان اگر از بدايع جود و فضلم که در ”
منقطع شده به معرفت نفس خود که نفس معرفت من است پى بريد و از دون من خود را مستغنى بينيد و 
طمطام عنايت و قمقام مکرمتم را در خود به چشم ظاهر و باطن چون شمس مُشرقه از اسم ابهئيهّ ظاهر و 

٥“مشهود بينيد.

سُبحانکََ سُبحانکََ مِن أن تذُکَرَ بِذِکرٍ أو توصَفَ بوصفِ أو تثُنى بثنآ و کُلـّما أمَرتَ بِهِ عبادَکَ مِن بدايِعِ فَ ”
ذکرِکَ و جواهِرِ ثناکَ هذا مِن فضلِکَ عَليَهِم لِيصَعَدنَ بذلک الٕى مقرّ الذّى خُلِقَ فى کَينوناتِهِم مِن عرفان 

٦“أنفُسِهِم.

وصفىبهياشوى،يادذکرىبهکهپروردگار][اىتومقدسىوپاکسى: پاک و مقدسى،مضمون به فار
آن امر کردى، از ياد کردن و ستودن تو به بهرابندگانتآنچههرو. شوىثنايى ستايشبهياگردى،توصيف

درجويند کهارتقاآن به مقامىوسيلۀبهتااستآنانبرتوفضلازاينترين و شکوهمندترين حالات،بديع
شان. نفسشان به وديعه گذاشته، مقام عرفان و شناختباطن

الکتاب اشراق نموده در معرفت انسان است به نفس خود و به آنچه طراز اوّل و تجلـّى اوّل که از افق سمآء امّ ”
٧“سبب علوّ و دنوّ و ذلـّت وعزتّ و ثروت و فقر است.

غنيـّـاً کَيفَ تَفتقَِرُ و صَنَعتکَُ عزيزاً بِمَ تَستذَِل و مِن جَوهَرِ العِلمِ أظهَرتکَُ لِمَ تَستَعلِمُ عَن يَا ابنَ الرّوح خَلقَتکَُ ”
دونى و مِن طينِ الحُبّ عَجَنتکَُ کَيفَ تَشتَغِلُ بِغَيرى.  فارجعِ البصرَ  إليَکَ لِتجَِدَنى فيکَ قائماً قادراً مقتدراً 

٨“قيوّماً

خودچراکردم،خلقعزيزراتووکنىمىفقيرراخودچراآفريدم،غنىراتوروح،پسراىمضمون به فارسى:
راتوعشقگِلِ ازوکنىمىعِلمطلبغير منازچراکردم،آشکارراتوعِلمجوهرازوسازىمىذليلرا

پايندهومقتدرتوانا،قائم،خودتدرمراتابنگرخويشدرونبه. شوىمىمشغولمنغيربهچگونهسِرشتم،
بيابى.
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تکميل کنيد:بر اساس نصوص بالا جملات زير را 

__________از است مطـّلع شويم، البتّه اگر از بدايع جود و فضلى که خداوند در نفس ما به وديعه گذاشته - ۱
پى است،_____________که شويم و به __________________________ مى_______________

بريم. مى

خود را ____________________________________از - ۲
بينيم و مى____________________________________
____________________________________و ____________________________________

____________________________________خدا را در خود به چشم ظاهر و باطن چون 
____________________________________از ____________________________________
____________________________________و ____________________________________

مشهود بينيم.

برخدافضلاز، ترين حالاتمندترين و شکوهايم، از ياد کردن و ستودن خدا به بديعآنچه به آن امر شدههر- ۳
آنوسيلۀبهتاماست

و به آنچه سبب _____ و _______ و ______ و ________ و دست يابيمما بايد به معرفت نفس خود - ۴
_________ و ______ است پى ببريم.

و از آشکار کرده___ ____و از جوهر ___خلق کرده_ _____و ____آفريده____ _______را ما خداوند - ۵
تا به درون خويش بنگريمخواهد که .  حال، از ما مىسرشته است_ _______گِلِ ___

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________ _____________

.بيابيم

د.  البتـّه بايد متوجّه باشيم که نت آن اشاره داربه نفس حقيقى ما و اهمّيت درک ماهيّ بالابيانات تمام
و برابر خدابلکه به فروتنى در ،منجر نشودنمايى نفسبزرگبه وجودمانمعرفت يافتن نسبت به شرافت شناخت و 



۶۷–۲، واحدمندى نوجوانانتوان

در مبارزه با منِ خود يارى مان ما راتان بحث کنيد که چگونه معرفت نفس حقيقىدر گروه.  انجامدبندگانش 
.کندمى

ششمبخش

:دهندپروردن نفس هشدار مىعواقب نسبت به مجموعۀ دوم از بيانات 

٩“هر انسان ناقصى خودپرست و در فکر راحت و منفعت خويش است.”

نتيجه ماندَ و محروم و و اگر به شائبۀ هوى و هوس و خودپرستى مشوب، يقين است که مساعى عاقبت بى”
١٠“مأيوس گردد.

اين [حبّ نفس] خصلت عجيبى است و سبب نابودى بسيارى از نفوس مهمّه در عالم. اگر انسان به جميع ”
صفات ممدوحه مزينّ امّا خودپرست باشد، جميع فضائل سايره محو و زائل شود و عاقبت، باعث تنزّل او 

١١“گردد.

خردان جز نکبت و فکران و بىاهلى و استماع اقوال بىپرورى جز نوميدى دارين نيابيد و از تعصّب جاز تن”
١٢“ذلـّت نبينيد.

نمايند که منافع ناسوتى خويش را نهايت سعى و کوشش مىامروز جميع طوائف عالم به خودپرستى مشغول؛”
١٣“پرستند نه ذات الهى را و نه عالم انسانى را.ترويج نمايند. خود را مى

م نموديد؛ زنگ انانيتّ را از آئينۀ دل زائل نمايد تا آفتاب حقيقت در آن اين امتحان همان است که مرقو”
بدرخشد.  زيرا هيچ حجابى اعظم از انانيتّ نيست و هرچند آن حجاب رقيق باشد عاقبت انسان را به کلىّ 

١٤“نصيب نمايد.محتجب و از فيض ابدى بى

حۀ پاک و مقدّس به تمام قوّت است، انوار تابد؛ لکن در صفملاحظه کنيد که آفتاب بر جميع کائنات مى”
زار از اشراق آن پرتوى نگيرد و درخت شمس ساطع است؛ امّا سنگ سياه بهره و نصيبى ندارد و خاک شوره

١٥“خشک از حرارت آن پرورش نيابد.
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چه پست است آن که از اين ظلمت لذّت برد و به خود مشغول شود، اسير نفس و هوى باشد و منهمک در ”
١٦“منجلاب عالم مادى.

کنند جوّى ايجاد مىنفس و هوى" اسارتو ""پرستى"خودپرستى"، نفس"، "حبّ نفس"،ى"خودمحور
در چند جمله توضيح دهيد که چگونه گرداند. در پرتو بيانات بالا،که خصائل خدادادى فرديتّ ما را خاموش مى

:کاهداثربخشى خدمت مىاز شود و مىو توسعۀ اخلاقى به نفس مانع از رشد روحانى اشتغال

هفتمبخش

موجود در آثار مبارکه دربارۀ نحوۀ رفتار در مقابل بسيار نصايحِ نمونۀ کوچکى از مجموعۀ سوم از بيانات 
نفس امّاره است:

فراموش راخودشخصىنظراتچشم پوشند،خود ازاليوم تأييدات ملکوت ابهى نصيب کسانى است که”
عالم و فارغ شدخود از را کنار گذارند و به فکر رفاه ديگران باشند.  هر نفسى فردى، خصوصيات کنند

' اعظمِ مفتاحرا يافت و هر نفسى به خود مشغول شد در بيابان غفلت و حسرت سرگردان بماند.  'عالميان
١٧“پوشى از نفس است.شموصول به ملکوت حيات مستلزم چتسلطّ بر نفس فراموش کردن خود است.  
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؛ امّا بايد کفّ نفس داشته باشيم، بايد ارواح مقدّسه و عطا نمودهخداوند به ما قدرت نفوذ در حقايق اشياء ”
از دل و جان مادام که در عالم بشرى هستيم، براى دستيابى به جلال ابدى نياّت خالصه داشته باشيم و 

١٨“بکوشيم.

فس شيطانى سوخته شود تا روح براى ادراک مراتب سيدّ لولاک لطيف و پس بايد به نار عشق حجابهاى ن”
١٩“پاکيزه گردد.

به اين طريق اهل تنها.  فقط بکوشيد تا مطيع و تسليم ارادۀ الهى باشيدو کنار گذاريدبتمامهفکر نفس را ”
٢٠“ملکوت الهى گرديم و به حيات ابدى نائل شويم.

شويد و گرفتار آن روى پُر انوار؛ و چون به اين مقامِ سجود فائز شويد، مَن کلـّى بيزارتا توانيد از خود به ”
الوجود را در ظلّ خويش يابيد.  اين است موهبت کبرى؛ اين است سلطنت عُظمى؛ اين است حيات فى
٢١“منتهى؛ و مادون آن عاقبت خسران مُبين است و زيان عظيم.بى

يگانه پى بَرى و از خاکدان فانى بگذر تا در آشيان الهى جاى پس اى دوست، از نفس بيگانه شو تا به ”
٢٢“گيرى.  نيستى بايد تا نار هستى برافروزى و مقبول راه عشق شوى.

کلىّ خود را فکر خويش را کنار بگذاريم و از کم و بيش چشم پوشيم؛ نه اظهار تألمّ نماييم نه بهُتان تظلـّم.  به”
٢٣“نآء در جمال ابهى پر جوش و خروش شويم.فراموش نماييم و از خمر عنايت ف

يا مَلا الإنشاء لاتَتبّعوا أنفُسَکُم انٕهّا لامّٔارةٌ بالبغى و الفحشآء.  اتبّعوا مالکَ الاشٔيآء الذّى يأمُرُکُم بالبِرّ و ”
٢٤“التـّقوى.

ما را به فساد و تان مصرّانه شهاىمضمون به فارسى: اى اهل عالم، از القائات نفس پيروى نکنيد. همانا نفس
دهد.کند. از مالک اشيا پيروى کنيد که شما را به نيکى و پرهيزگارى فرمان مىپليدى امر مى

هاى پيشنهاد شده در بيانات بالا، با بت ساختن از نفس و اشتغال به ارضاى نفس که ويژگى بسيارى منش
کنيد که ما بايد در شناسايىهايى را ى از منشبرخ، در تضادّ کامل است.  در اين بيانات، از اجتماعات امروز است

:براى کمک به شما دو مثال آورده شده است.  پرورش دهيمنفس در خود مقابل

را فردىخصوصيات نظرات شخصى خود را فراموش کنيم، ، چشم بپوشيمخود از ما بايد ياد بگيريم که - 
ديگران باشيم.رفاهکنار بگذاريم و به فکر 
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کفّ نفس داشته باشيم.ما بايد ياد بگيريم که - 

ما بايد ياد بگيريم که - 

ما بايد ياد بگيريم که - 

ما بايد ياد بگيريم که - 

ما بايد ياد بگيريم که - 

ما بايد ياد بگيريم که - 

ما بايد ياد بگيريم که - 

پرورشد در جهت نتوانايد چگونه مىشناسايى کردههايى که منشبحث کنيد که در اين مورد گروه خود با
کمک کنند.خدماتبخشيدن به قوّتشريف و موجودىْ 

هشتمبخش

اجتماع در تحوّل مشارکتو توانايى از حضرت عبدالبهاء رابطۀ متقابل بين ايثار نفسبيانات زير سرانجام
کنند:را به ما يادآورى مى

و هوى و مستغرق در بحر ناسوت و اسير عالم طبيعت؛ مگر نفوسى که جميع خلق مشغول به مشتهياّت نفس”
از کُند و زنجير عالم طبيعت نجات يافتند و مانند مرغان تيزپرَ در اين جهان نامتناهى پرواز دارند؛ بيدارند و 
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روحانيتّ و هوشيار و از ظلمات عالم طبيعت بيزار؛ نهايت آرزوشان اين که در عالم انسان منازعۀ بقا نماندَ و
محبتّ عالم بالا جلوه نمايد؛ جميع بشر مهربان به يکديگر گردد و در ميان اديان محبتّ و التيام حاصل شود و 

٢٥“در حقّ يکديگر جانفشانى کنند تا عالم انسانى منقلب به ملکوت الهى گردد.

سى متحرکّ و به خيال خويش اى سرگردان و به هوا و هوا امروز در اين جهان هر حزبى در باديهاى حزب”
پويان و جويان.  در بين احزاب عالم اين حزب اسم اعظم از هر خيالى فارغ و از هر مقصدى در کنار و به نيت 
خالصه قائم و به تعاليم الهى، در نهايت آرزو، ساعى و مجاهد تا اين که روى زمين بهشت برين گردد و جهانِ 

٢٦“ديگر گردد ونوعِ انسان تربيت و روش و سلوک ديگر يابد.ناسوت آئينۀ ملکوت شود؛ جهان جهانِ 

اى احباّى الهى الحمد امر الهى در دورۀ بهائى روحانيتّ محضه است؛ تعلـّق به عالم جسمانى ندارد؛ نه ”
ا جنگ و جدال است و نه ننگ و وِبال؛ نه نزاع با امم است و نه پرخاش با قبائل و ملل؛ جَيشَش محبتّ

ا؛ جنگش بيان حقيقت است و جهادش با نفس أمّارۀ بدطينت؛ مظلوميت و عَيشش صهباء معرفتاست
٢٧“کبرى غالبيتّ است و محويتّ و فنا عزتّ ابديهّ.

"حزب آنها را جزءکند که حضرت عبدالبهاء کسانى را توصيف مىصفات متمايزکنندۀ بيانات فوق بعضى 
ذکراز کُند و زنجير عالم طبيعت" "يافته "احباّى الهى" و نجاتراايشانکسانى که آورند،به شمار مىالهى" 

:کنيدتأمّل تمايزهااين بارۀ، در هنگام تکميل جملات زيرفرمايند.  مى

_____ و مستغرق در __________________ و جميع خلق مشغول به __________________- ۱
_______ .____________ و اسير ________________________

نفوسى که از کُند و زنجير عالم طبيعت نجات يافتند و مانند مرغان تيزپَر در اين جهان نامتناهى پرواز دارند، - ۲
____________ بيزار؛ نهايت ___________ و از __________________________________ و ____
و ____________و _________________________در آرزوشان اين که

به __________؛ ___________________نمايد___________________________
______________در ميان _______________________________________ گردد و 

در ________________________________ حاصل شود و ________و ________________
_____________ کنند._______ ______________________________________
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و _____________________به ______ و____________________در امروز در اين جهان هر حزبى- ۳
______ پويان و جويان.  ______________________به ______ متحرّک و_____

هر از ________________ و _______________هر فقط اين حزب اسم اعظم از - ۴
به _________________.  فقط اين حزب است که ___ _________________
_____________، در _____________________ قائم و به ____________________________

تا اين که ______________و ____نهايت آرزو، ____________
شود؛ ____________________________________________ گردد و ___________________
و _______________و __________ گردد ونوعِ انسان ________________________________

__________ يابد.________

______ ندارد؛ جَيشش __________ است؛ تعلـّق به _____________________امر الهى روحانيتِ - ۵
__ ___________________؛ جنگش ___________________ است و عيشش ________________

________؛ _______________________با____ است و جهادش______
____ _______ _________________ و _______غالبيّت است و __________________________

______. _____

نهمبخش

:از بر کنيدشود نقل مىدر زيرهاى نازل از قلم حضرت بهاءا را که هايى از مناجاتشايد مايل باشيد گزيده

کَ أى رَب فَألهِمهُم عَجزَ أنفُسِهِم تِلقا مَظهَرِ نفَسِکَ وَ عِلمهُم فَقرَ ذَواتِهِم لدَى ظُهُوراتِ غنائـکَِ وَ استِغنائـِ ”
کّوا بِحبلِ ارٕادَتِکَ.لِيجَمَعُوا عَلى أمرِکَ  ثوا بِذَيلِ رَحمَتِکَ و يتَمََس٢٨“وَ يتََشَب

ظهورنزدشانذاتفقروالهام کنآنهارا بهخودتمظهر نفْسِ برابردرشانناتوانىمضمون به فارسى: خدايا،
ريسمانبهوزنندچنگتورحمتدامانبروشوندمجتمعامرتبررا به آنها بياموز تاخودتنيازىبىوغنا

.بياويزندارادۀ تو
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ثُمّ عَر يا الٕهى عبادَکَ عن قَميصِ النفسِ و الهَوى أو عَرج عيونَ بَريتِّکَ الٕى مَقامِ الـّذى لايُشاهِدُن فِى الهَوى ”
رَ الارٔضُ وَ ما عَلَيها عن الإّ هُبُوبَ هَوآ عِـز صَمَدانِيتِکَ وَ لاينَظـرُُن فى النفسِ الإّ ظُهُورِ نفَسِ رَح َتِکَ لِيطُـهماني

٢٩“الدّلالَةٍ لِغَيرِکَ و التحَکى عَن مظاهِرِ نَفيِکَ.

مقامرا بهديدگان آنهاکن،عارىهوىونفسپيراهنازراخودبندگانپروردگار،اىمضمون به فارسى: پس
ظهورجزنفْسِ خوددرونبينندابدى تونيازىبىو عزّتنسائموزشجزخود،هاىهوىدربلندى رسان که

تو انکارکنندگانازياکندمىدلالتتوغيرآنچه بهازاهل آنوزمينتا. نکنندمشاهدهراتوبخشايندۀنفْسِ 
.گردندپاککند،حکايت مى

دهمبخش

سعى در توصيف دوران ى که بسيارهاى، با نظريهشودمىچنان که علاقۀ شما به پرورش نوجوانان عميقهم
، بحرانِ با آن مواجه خواهيد شد "بحران" استبارهاهايى که آشنا خواهيد شد.  يکى از واژهدارندنوجوانى 

ها با ديدگاهى لازم است به اين نظريهو غيره.  تعاملات با مرجع اقتدارت، احساسات، روابط با والدين، هويّ 
نوعى از است ضرورى.  آيا بدانيدلازم براى هر نوجوانهاى ويژگىاز يکى ان را مبادا حالت بحرانتقادى بنگريد تا

را پريشانى و سردرگمى؟  آيا نوجوانان در سراسر تاريخ بشرى به شمار آيدزندگى هر نوجوانى طغيان ويژگى اصلى
؟گذارندپشت سر مىرا هايىاجتماعات چنين بحرانو هافرهنگمۀآنها در هامروزه آيا اند ودهتجربه کر

ترين مطالعات در مورد جوانان در که متداولباشيدآگاه بايدبه اين سؤالات، پاسخدر تلاش براى 
شناختى، آگاهى ، تغييرات زيستجويىنفس، لذّتها تأکيد مفرطى برگيرد که در آنهايى صورت مىچارچوب

طبقه،اغلب بهمطالعاتتمرکز اينشود.  مى–شغل، درآمد و جايگاه اجتماعى–جنسى، و دستاوردهاى مادّى 
گرفته ناديدهشده،گذاشتهوديعهبهانسانهرروحدرکهاىخدادادهدر آنها صفاتومحدود استجنسيتونژاد
به دست هاى را درک نماييد، بعضى از بينشسنّىگروه اينهاىکه سعى داريد ويژگىچنانهم.  البتّه، شوندمى

ىمطالعاتچنينملهَم از هاىتلاشکه است.  امّا جاى ترديد به شما کمک خواهد کرداز اين مطالعات، آمده
که اجتماعى،انجام دهدگرا در جوانان درونى کردن فرهنگ و هنجارهاى يک اجتماع مادىبيش از کارى بتواند 

ايد،فهومى که شما از نوجوان پذيرفتهمعوض،درروحانى گرايش دارد.  حواسبه تخريباندازشچشمدانيم مى
فعاليت خواهند کرد و روتمدّنى همواره پيشپيشبردو “اصلاح عالم”براى افرادى که روحانىهويّتپرورشبه
کند.دعوت مى،خواهند شد“قهرمانان عدالت”و “بانيان وحدت”
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تأثيرى عظيم بر آنها دارد.  از به جواناننوع نگاه ديگران که اين است آنچه بايد در اين زمينه به ياد داشت
ترويج براى شرايط، به پرورشاجتماع متداول استدر چنين ايننوجوانى که تيره و تارى از اين رو، تصوير 

منتسَب به زيگموند فرويد را در نظر بگيريد که اين گزارۀ.  براى مثال کندکمک مىالگوهاى نامطلوب رفتارى 
نوعى خودنوجوانى ۀبودن در دوربهنجارکه مبنى بر اين آنا فرويد است يا نظرذهنىى موقـّت نوجوانى نوعى بيمار

عمل ت واقعى نوجوانان قابليّ هايى به عنوان حجابى براى بازداشتن مردم از ديدنچنين گزارهنابهنجارى است.  آيا 
وجود مربّيانى البتّهسوق داده است؟زده شتابهاى گيرى؟  چه شواهدى اين دانشمندان را به چنين نتيجهکندنمى

در گفتمان مربوط به اين موضوعْ آنهاهاىانديشه، امّا اندگفتهسخنترىمطلوبصورتبهنوجوانى از که دارند 
منطقى و ثبت شده عبارت از سرکشى، بىنيز معلمّان .  تصاويرى که در اذهان والدين و بحث غالب نيست

به نوجوانان تواند مى، چگونه تفکّراتى در آن رواج داردکه چنين اجتماعىپرسيدتوانمىحال سرى است.  سبک
؟اندشدهاوّل اين کتاب توصيف واحدشوند که در تبديل جوانانى بهتا کندکمک 

يازدهمبخش

از فراترکنيم که موضع زير را اتـّخاذ کنيد: هر زمان گروهى از نوجوانان،مى، پيشنهاد بالابحث بستردر 
، پيدا کنندفرايند رشد عادّى است، رفتار نامطلوبى مشخّصۀآنچه نتيجۀ طبيعى مراحل متوالى بحران و پيروزى که 

که ذهن هشيار جوان اىکنندهتناقضات خيرهشايد در محيط اجتماعى و بايد در جاى ديگرى جست: يا را آنعلل 
سالان از تشخيص يا در ناتوانى بزرگکند وکشف مىماد کامل داشت، سالانى که قبلاً به آنها اعتدر زندگى بزرگ

که سعى دارد عادات کودکى را پشت سر بگذارد.کسى منطق

.  آنچه مطرح مطلقاً وجود ندارددر رفتار نوجوانان سرکشىيا فکرىکند که بىبيان نمىالبتّه اين موضع
خصوصيات نامطلوبى سالان مسئول بسيارى از رفتار بزرگبه ويژه محيط اجتماعى و عمدتاً شود اين است کهمى

العدل اعظم که به طور خاص خطاب به هدايات زير از بيتاست.  نسبت داده شده است که با اين دورۀ سنّى
شود:والدين است، به اين نکته مربوط مى

کهاستهايىگزينهتأثيرتحتدّ حچهتاجوانانافکارکهاستاينداشتتوجّهآنبهبايدکهاىنکته”
مانندرادنيوىاميالمعصومانه،وعمدىغيرهرچندکههايىگزينهکنند،مىاتخّاذخودزندگىدروالدين
ستودنبيهوده،وسطحىاموربهبستگىدلتجمّلات،بهعشقمنزلت،ومقامپرستشقدرت،ستايش

ويأسانزوا،کهکردقبولبايدراواقعيتّاين. نمايدمىقبولضمنىطوربهراجويىلذّتبهاعتيادوخشونت
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ايندرو. باشدحاکمآنبرفراگيرىگرايىمادّهکهاستمحيطىزاييدۀبرندمىرنجآنازبسيارىکهنااميدى
بايد" عالمبساط"فرمايندمىکهنماينددرکرابهاءاحضرتبياناينعواقببايداحباّکهاستراستا

ترينغيورونقشهحاميانپرشورترينجزوعالمسراسردرامروزجوانان." گرددگستردهديگربساطوشودجمع"
آنانازيکهرکهانشاءا. يافتخواهدافزايشسالبهسالتعدادشانمطمئناًّوباشندمىالهىامرقهرمانان
پاکمجارىدرکهگيرندمددقوايىازتابياموزندونمايندتجربهراتقواوپاکىبهمزينّزندگىيکمواهب
٣٠“.يابدمىجريان

زير هاىگزارهاعتبار دربارۀ ، ممکن است بخواهيد کرديممطرحکهادّعايىضمنى هاىدلالتبراى بررسى 
.توضيح دهدرا بيشتر انديشهکه اين بنويسيدديگرىهاىگزارهکنيد ودر گروه خود بحث 

کنند، سالانى که از آنها بخواهند از معيارهايى پيروى کنند که خود آنها رعايت نمىنوجوانان عليه بزرگ●
کنند.سرکشى مى

رسند.گونه بيان شود، سرکش به نظر مىهايى با لحن موعظهنوجوانان زمانى که نصيحت●

شانىنهاى عقلاتقابليّ پرورشانع از هاى سطحى که مکنند که دنيا جز فعّاليتسرى مىآنها موقعى سبک●
کند.است، چيزى به آنها عرضه نمى

سالان مقرّرات خشن بر آنها تحميل کنند، به خصوص اگر در دوران کودکى از که بزرگزمانى نوجوانان●
.شمارند، انضباط را حقير مىآزادى نامحدود برخوردار بوده باشند

شان کمک کنند،که چطور به آنها در تفکّر دربارۀ پيامدهاى تصميماتندانند سال بزرگاطرافيان وقتى ●
د.نرسبه نظر مىفکربى

در آنها آموزش داده شود، غرور نوجوانانبينى به مهم، خوداجتماعبه خالصانهوقتى به جاى خدمت ●
.يابدپرورش مى

.شوندپرور مىتنانگيزد برمىشانجسمانىهاى خواستهىوقتى تبليغات مداوم آنها را به ارضا●
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دوازدهمبخش

نياز جوانان به محافظت در مقابلو"گيرآساناجتماع"يک"فسادورخوت"دربارۀاعظمالعدلبيت
:اندفرمودهآنتأثيرات

فسادورخوتبرابردربهائى،جوانانخصوصبهمشاهده شود احباءبرد وقتىامر الهى نفع عظيمى مى...”
کوشند، مىاستقرارشدرآنانکهرفتارىمتعالىکنند، موازينمىايستادگىگيرآساناجتماعيکدرموجود

اگر امّا. بخشدسرور حقيقى مىونفسدارد و به آنها اطمينان، عزتروحانىاصولدراى مستحکمريشه
ترين ضرر را مستغرق باشند، تنها ممکن است بزرگهاى کنونى اجتماعپيروان امر مبارک صرفاً در جريان

٣١“متوجّه امر مبارک سازد.

 گذاردمىهمۀ ماتأثيرى که  بر چنين اجتماعى وتنسبت به ماهيّ در بيانات زير، حضرت ولى امرا ،
د:نبخشبينشى عميق به ما مى

.  تمدّن است، فقدان روحانيت حکمفرماستدر اجتماعکه حال ىسيئّاتاصلىالحقيقه علـّت فى”
احساسضرورتىديگر مردمانکه معطوف داشتهبشر را چنان به خود علائقو توانعصر ما گرايانۀمادّى
نياز کافى براى هر آنچه دهند.روزانۀ خود ارتقامادّىحياتمقتضياتونيروهاوراىبهراخودتاکنندنمى

٣٢“.مان بازشناختبتوان آنها را از التزامات و احتياجات حيات جسمانىناميم وجود ندارد تا روحانياّت مى
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 هاى برخى نشانه، به کنندمىاجتماع امروز عملدر نيروهاى مخرّبى کههنگام توصيفحضرت ولى امرا
فرمايند، منش جمله شرايطى که در توقيعات خود بر آنها تأکيد مى.  از فرمايندمىاشاره انحطاط اخلاقى 

فزايندۀ والدين سستىخانواده و همبستگىتضعيف غيرمسئولانه در برابر ازدواج و به دنبال آن موج فزايندۀ طلاق؛
در فساد؛پرستىتجمّلدامدرافتادنآميز براى مسائل پوچ، ثروت و لذّات دنيوى؛عطش جنونکنترل فرزندان؛در 

هيچ اگرچه .پرستانه هستندميهنتکبّرنژادى و عداوت؛ادبياّت و مطبوعاتانحطاط معيارهاى؛هنر و موسيقى
براى .  گذارندمىتأثيرنوجوانانبرخاصّىنحواين امراض بهاز تأثيرات اين امراض اجتماعى مصون نيست، کس

کودکان خردسال هنگام طلاق گرفتن والدين خود .  ترديدى نيست که بينديشيدطلاق به برخى از پيامدهاىمثال،
.  امّا در دوران نوجوانى متّحد را دارنداىخانوادهدر اطمينانامنيت و آرزوىکنند و اندوه عميقى احساس مى

حقارت ، شرم و عصبانيّتاحساساتى چون گناه، در صورت فروپاشى ازدواج والدين، افراد مغلوب است که 
شان سرزنش گىخانوادمصيبتخاطربه خود را توانندشمارند، نمىرا مقصّر مىشاند.  در حالى که والديننشومى

طلاق مشاهدۀ شيوع شود، و در اذهان آنها کاشته مىگى.  بذرهاى شکّاکى نسبت به ازدواج و زندگى خانوادنکنند
.ستبدبينى آنهاشان تصديقى بر ء پيرامونعاتمجادر 

درک تواندمىبالامذکور دراجتماعىبرخى شرايطشايد مفيد بيابيد در اين باره تأمّل کنيد که چگونه- ۱
وعواطفزندگى،دربارۀشانهاىديدگاهخودشان،دربارۀآنهاتفکّرنحوۀنوجوانان از واقعيّت،

بهاعتمادشانوديگرانبهنسبترفتارشاننادرست،ازدرستتشخيصدرشانتوانايىشان،احساسات
هاى خود فضايى که انديشهباهمراهشد،اشارهآنهابهکهگوناگونىاجتماع را شکل دهد. شرايطمؤسّسات

:زير آمده استرا بنويسيد در

: گيرآساناجتماعيکدرموجودفسادورخوت
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:کنترل فرزنداندر فزايندۀ والدين سستىخانواده و همبستگىتضعيف 

پرستى:تجمّلدامدرافتادنثروت و لذّات دنيوى؛آميز براى مسائل پوچ، عطش جنون

ادبياّت و مطبوعات:انحطاط در معيارهاى؛در هنر و موسيقىفساد
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:پرستانهميهنتکبّرنژادى و عداوت

قلب و دراحساساتىچهکنيد،مىتأمّلنوجوانانزندگىبررو به انحطاط اجتماعشرايطتأثيردربارۀوقتى- ۲
در کمک به نوجوانان براى پرورش هاى شماتلاشبهآگاهىآيد؟ چگونه اينمىوجودذهن شما به

بخشد؟شان قوّت مىنهفته در حقيقت وجودهاىقابليّت

سيزدهمبخش

نيز که در اىنيروهاى سازندهت دنيايى در حال فروپاشى به معنى انکار اهمّيّ هاىنشانهتوجّه به عطف 
شان در فراهم شود تا قواى روحانىمحيطىنوجوانانبراى که آن.  آنچه بايد انجام شود ند نيستفعّالامروز اجتماع

مناسب قرار نيروهاى اجتماعىتحت تأثير آن پرورش يابد و به اين ترتيب اطمينان حاصل شود که نوجوانان 
ثمر خواهد بود. در عوض، بار اجتماعى بىالبتّه هر تلاشى در جهت جداسازى کامل آنها از شرايط زيانگيرند.  مى
بر افکار و دنياى پيرامونتأثيرگذارى نحوۀارزيابى و تحليل بررا انکوششى بايد انجام شود تا آنگونه هر 

مبذول شود، زيرا در اکثر جوامع، ىه خاصّ تبليغات توجّ مسئلۀ بايد به به اين منظور،. قادر سازدشان احساسات
نکته،اينتوضيحبراىدهد.  هاى نوجوانان را شکل مىو ديدگاههامنشها، تبليغات به نحوى فزاينده ارزش

.کافى استهاى تبليغاتبه بعضى از ويژگىمختصرنگاهى 
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نقص امّا بى، تصاويرى براى مثالنند.  کت را تحريف مى، واقعيّ ندگرايانه که بر تبليغات حاکمىنيروهاى مادّ 
،خودآگاهىو افزايش در زمان ايجاد ،دنگردعرضه مىىتبليغاتهاى آگهىدر ظاهر فيزيکى از نيافتنى دست

جذب مردان توصيف را زنان جواناصلىمشغولىدلىهاى متعدّد.  پيامگيرندمىچهبازيرا به احساسات نوجوانان 
شود، اغلب تا آنجا آن،  در تمايل به  تعريف مردانگى صرفاً از نظر قدرت جسمانى، اغراق مىعلاوه بر .  کنندمى

هاى جنسى تشويق ها و رقابتگيرند و ماجراجويىجويى مورد اغماض قرار مىکه اعمال خشونت و مخاطره
يانه به شکلى پرخاشجوو رفتار شودطرد مىرحمانه بىشناخته شود، .  هر آنچه به عنوان ضعف شوندمى

به کنندهاغواويژگىيکصورتبهسختى و خشنىگردد.  جالب آن که نوع خاصّى از ترويج مىسيستماتيک
..شوندتحريکاتّخاذ اين حالتبهدخترانکههدفاينباشودکشيده مىتصوير

فرهنگيک اکثر تبليغاتى که مخاطبش جوانان هستند ايجاد اوّليهتوان داشت که هدف ترديدى نمى
گيرند به زبانى مشترک صحبت کنند، .  در اين فرهنگ، آنها ياد مىبه آن شوندتعلـّق ى است که آنها مشتاقجهان

از ترحتى مهماز محصولات را مصرف کنند.  نامحدودىاز همه، مجموعۀ فراتر نحوۀ رفتار واحدى داشته باشند، و 
. کندمىتعيينشانزندگىپايانتاراآنهامصرفالگوهاىکهشوندمىاىپيچيدهارزشىنظامواردجوانانآن،

ازبخشاينکهنويدبخشىبازارازسود جستنبراىپيشدههچند،ايجِرتيناصطلاحخودکهاستجالب توجه
.شدابداعکندمىارائهاجتماع

تمايلاتبردارى کامل از اميال در حال بيدار شدن،  است براى بهرهانتشارفرهنگى که با تبليغات در حال 
بدون هيچ ارتباطى با هاى غيرالکلىنوشيدنىمحصولاتى چون از دهد.  قرار مىجوانزندگى محورجنسى را 

عدم اتى چونشود.  احساساستفاده مىرمانتيک در ذهن جوانانروابط جنسى براى پديد آوردن توهّم روابط 
شود تا ترويج مىخارج از مُد روز پوششبوى بدن، پوست معيوب يا خاطرشدن به طردى از کفايت شخصى و نگران

هستند معرفى دستپاچگىرهايى ازجذّابيت جنسى و کنندۀ که تضمينهاى جديدىمحصولات آرايشى و  سَبک
دلالت به مسائل جنسى همهها با استفاده از اصطلاحاتى چون "داغ"، "جذّاب"، "دلربا" که حتّى اتومبيلگردند.  

محتواى غيراخلاقى تبليغات شوند.  با سير انحطاطى معيارهاى اخلاقى در چند دهۀ گذشته، د، توصيف مىندار
اَشکالى از فعاليت جنسى به گرايى خود بعضى از وجوه مصرفبه تدريجرسد که .  به نظر مىتر شده استصريح
شوند.مىتبديل 

.  شايان توجّه ويژه استها""سيزده تا نوزده سالهدر حال توسعۀ جهانى بازارِ تجارى در هاىمارکنقش 
نمادهاىپرستشکه کنندمىمطرحشرمانهبىد نپردازاين بازار مىظرفيتاز سودجويىمطالعاتى که به بررسى نحوۀ 
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نوجوانى پرترديد تجارى در دنياى هاىمارکاست.  بديهى است، گرايىعنصرى نيرومند در مصرفتجارى
جوانان که با تبليغات به سوى فرهنگ جهانىمجوّزىبه عنوان علاوه بر آن، اغلب و کندگاهى ايجاد مىتکيه

کنند از فقر فزاينده در ميان ترويج مىفنون بازاريابىگردد.  البتـّه فرهنگى که اين مىتلقـّى يابدجذّابيت بسيار مى
تا گذاردبه نمايش مىمند است از آن بهرهمردم جهاناز اقليتّىر نعمت را که ملل غافل است؛ تصاويرى از وفو

.سرور نامحدودندکه محصولات مصرفى منشأ شونداى  متقاعد هر پيشينهجوانان با

مستعد راآنهاکههايىبر اساس برخى خصلت، جوانان راها"ساله"سيزده تا نوزدهدر بعضى مطالعاتِ بازار 
دهد تبليغات به نحو نمايند، به طورى که اجازه مىبندى مىکند طبقهمىمحصولاتخاصى ازواعِ انمصرفِ 

: اندکردهآنها را به شش گروه تقسيم ۀ خاص،، در يک مطالعبراى مثال .   مؤثّرترى آنها را هدف قرار دهد
؛ کنندامرار معاشبا حدّاقل تلاش سعى دارند و بينند مىخورده از پيش رقمخود را " که سرنوشت هاشدهتسليم"
، مستعد پرستش نمادهاى اجتماعى و سياسىهاىدغدغهفارغ از با اذهانىند و طلبلذّت" که هامزاجدمدمى"

کوشى نيز دارند گرچه اساساً مانند گروه قبل هستند، نيروى محرّکه و قابليّت سختکه "خودکفايان" ؛ تجارى هستند
رنگ خاموش" که همانپيروز؛ "بينندمىرقابت ماندن در گردونۀاى براى پيشرفت و وسيلهرا کالا و خدمات و 

کنند و را حفظ مىهاى خودنزديک با خانوادهو پيونداجتماعى و سياسى پرهيز دارندشورشاز هستند وجماعت
گرايش به تحصيلات" که نحامياهستند؛ "محصولاتمند به کيفيت و مزاياى علاقهبا قوۀ تمييز وخريدارانى
جايى براى هاى قهرمانى است که ورزشها و بازيکنان آمار ورزشى و اسم تيمپر از شان ندارند و ذهنآکادميک

تغييرى مثبت در جهان به خواهندمىجهان" که ناجيان؛ و بالاخره "گذاردسياسى و اقتصادى باقى نمىمسائل
ها فرصت تبديل امور اجتماعى را به کالاهايى قابل فروش که به بازاريابدر آن استت آنها وجود آورند و اهمّيّ 

.دهندمى

تحليلکهوجودىباامّا. استگرايىمصرفوتجارىهاىتحت تأثير مارکچيزهمهرسدمىنظربه
توانايىکهاستآنهدف. نيستخودخودىبهتبليغاتکردنمحکومآنازمنظوراست،کنندهبالا نگرانمختصر

آثارتشخيصدربتوانيدتادهدافزايشفرهنگىقومى،سياسى،تجارى،ازاعمتبليغاتانتقادىبررسىدرراشما
موضوعايندربارۀکندکمکشمابهزيرتمرينسهاستممکن. کنيدکمکايشانبهنوجوانانرفتاروافکاربرآن

:تأمّل کنيدپيچيده بيشتر

از نمادها کند.  استفاده مىسازىهيجان از زبان و تصويرمنابعبراى تبديل محصولات عادى به تبليغات- ۱
نوشيدنى ،براى مثالاهمّيت داده شود.  شايسته استبه اشيا و رويدادها بيش از آنچه شود تا استفاده مى
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؛ بلکه به عنوان گرددنمىتوصيف ،نشاند، يعنى چيزى که تشنگى را فرو مىطور که واقعاً استهمانصرفاً 
به پوشاک و لوازم رود،به کار مىمُد ى که در صنعتشود.  نمادهايبه تصوير کشيده مىلذّتسرور و منادى
فروشبهراهانباتآبمند از شور جوانىبهرهنمادهاىبخشد.  کننده مىزرق و برقى خيرهىآرايش

آياد.  نکنالکلى کمک مىنوشيدنى.  نمادهاى ماجراجويى و ورزشکارى به ترويج سيگار و رسانندمى
بهتبديل اشيابراىهاآگهىاينکهکنيدفکرتصاويرىوعباراتوتبليغاتىهاىآگهىبعضىبهتوانيدمى

؟   گيرندمىکاربهباشندتوانندنمىکهچيزى

خواهد داشت. در غير اين عمرى کوتاه ، ضرورتاًشودمىايجادىخريد هر محصولتوهّم شادى که از طريق - ۲
ايجادرا هايى خواستهمانديم.  بنابراين، تبليغات بازرگانى بايد به طور مداوم آنچه داريم راضى مىصورت به

د؟ شوراضى و قانع نخواهيم بود.  چگونه چنين چيزى حاصل مىهرگز کنند و تضمين نمايند که ما 

توانيد چند مثال در اين .  مىشونداجتماعى  به کالاهاى مصرفى تبديل مىامورکه گاه حتّى يادآور شديم- ۳
مورد بزنيد؟
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چهاردهمبخش

اگر در است، اشتباه بار باشدتأثير اجتماع امروز بر جوانان هر قدر زياندر اينجا ذکر مطلبى ضرورى است.
نوجوانان مانندشد که بااين عادتتوان دچارمىآسانىبه.  کنيممجهودات خود بيش از حدّ بر آنها تأکيد 

.  چنين رويکردى هرگز به شوندخود محافظتمحيطامراضازبايددائمارفتار کنيم کهاىشکنندهموجودات
نانات شما بر آن متمرکز باشد درک استعداد بالقوّۀ آآنها منجر نخواهد شد.  آنچه بايد مجهوددهى روحانىتوان

است.  حتـّى در جهان ناآرام و سازى اجتماعبهاجتماعى و مشارکت در تحوّلمصمّم نبراى عمل به عنوان عاملا
خودزندگى محيطباررقّتشرايط وراى هاى بسيارى از نوجوانان در هر فرهنگى وجود دارد که مثالپرتلاطم امروز، 

چون اشتياق به خدمت، شور و شوق يادگيرى، حسّ قوى عدالت و تمايل هايىخصلتاند و مرتـّباً حرکت کرده
اند.دوستى را به نمايش گذاشتهبه نوعشديد 

و روحانى را که در مرحلۀ انتقالى عقلانىذاتىبعضى از قواى تعدادى از متخصصان تعليم و تربيت
اى که نوجوانان نسبت به مسائل بر علاقهبرخى از آنها ، براى مثالاند.  وصيف کردهترسندمىنوجوانى به ظهور 

توانند در نقشى که آنها مىبر يک متخصص.  اند، تأکيد کردهدهندمىهاى روزمرّه نشان ارتباط به واقعيتبىنظرىِ 
در فرايند تکامل" خوانده که حياتىاىکنندههر نسلى از نوجوانان را "احياکرده وتغيير اجتماعى ايفا کنند تأکيد 

اصلاح انقلابى هم در و رسدچنان درست به نظر مىهمدر حفظ آنچه هم خود را هاىانرژىتواند "وفادارى و مى
"ظروفى تهى امّا نوجوانان را به ."  متفکـّر ديگرىتقديم کندخود را از دست داده، احياکنندگىت آنچه اهمّيّ 

خود هستند،  "وجود"قادر به دريافت با تمام " وگرفته امّا هنوز در حال رشدکاملاً شکلکرده که "ارگانيکى" تشبيه 
تربيت بايد از که مطمئن شده معطوف داشته است.  او آنها در ايجاد تحوّلتوجّه را به استعداد بالقوّۀچنين او هم

اىتجربههربهخودباهمراهتواندمىجوانکه تى، از جمله قوّت و شدّ استفاده كندحالات مختلف ادراک و شهود 
"به جاى تواند از اجتماع بشرى "همراه يکپارچگى وجود" مى، شدّتىخاطرنشان ساخته که چنين شور و بياورد، 

سرور و برکت و موجودى از محبتّ، سرشارموجودى زنده، بالنده، ،و  تهىسرد، مکانيکى مفهوم نظرى يک
تحوّل است و استعداد بالقوّۀ نوجوانى."معجزۀاو، "اين گفتۀبه بنا. بسازد" پرشور

مفهوم بندىصورتاين اشارات معدود، همراه با تحليل چند بخش گذشته، حاکى از آن است که شما در 
هاىموضوع را در سالدربارۀ اينهاى مختلف ديدگاهشکدون .  در عين حال که بکنيددقّتنوجوانى چقدر بايد 

ا بت اين دوران خطير زندگى بشرى عمدتاًخود شما از اهمّيّ درک، کردآينده با ديدى انتقادى بررسى خواهيد 
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ترديدى و پيشين کتاب نقل گرديد، شکل خواهد گرفت.  واحدو واحداز آثار مبارکه که در اينهايىبخش
وجوانان تأييد خواهد شد.با نکردن کار شما حين با تجربياتِ تانباورهاىتوان داشت که نمى

پانزدهمبخش

هاى دورههاى کتاببسيار شبيهکند، نوجوانان توصيه مىتوسطکه مؤسّسۀ روحى مطالعۀ آن را مواد آموزشى 
سادگى عمدتا در زبانِ مورد استفاده اين رسند.  ساده به نظر مىاىدهندهفريببه نحو در نگاه اوّل،متسلسل اصلى

اى که در مواد آموزشى سير انديشه.  هم ژرف هستندپيچيده و همبررسىاست.  مفاهيم مورد ارائه شده و تمرينات
کشد تا دربارۀ کنند به چالش مىنوجوانانى  را که آنها را مطالعه مىکودکانه نيست و به هيچ وجهجريان دارد،

يّت آنها در انجام اين کار را درک کنيد، در اين آن که به شما کمک شود تا قابلبراى مسائل عميقاً تأمّل کنند.
اند، هاى بيان شده توسط چند نوجوان را که همه به نحوى از خشونت متأثر شدهبخش و دو بخش بعدى، انديشه

آن قدر زياد است که شود،ارائه مىها آميز چنين نوجوانانى در رسانهتصاويرى که از رفتار خشونتکنيم.ارائه مى
.ها و اميدهاى آنها را بشنويمهاى ناگفتۀ شکستکند برخى از داستانمىاقتضا

اش در اينجا پيتر ناميده ىعقواکه براى پنهان کردن هويت –است پسرى سيزده ساله از زبان اوّل روايت
شروع به ترويج صلح در ،خشونت و جنگ بوده.  وقتى سيزده ساله بودآثارکه از هشت سالگى شاهد –شود مى

سالانش بود، پذيرفت:هماز سوى برخى هاى جوانان نمود و عواقب آن را که شامل تمسخر شديد مدارس و سازمان

و را داشته باشيم جامعه مهم است دغدغۀ ام بر اين باور بودند که کرد.  خانواده"هيچ يک از آنها اذيتم نمى
توانستم ببينم که م، امّا مىداشت.  اگرچه فقط سيزده سالدهيمانجام توانيم در کمک به آن آنچه مى

پيش روى ما بود.  بيش از هر چيز به صلح نياز داشتيم.  البتـّه تلاش مشکلاتترين خشونت و جنگ بزرگ
...تلاش تنها راهِ تحقّق هر چيزى استصلح براى يک کودک دشوار است، امّا ايجادجهت 

چه حرفى را باور کنند يا حرف چه دانند نمىديگر دروغ گفته شده که مردم قدرآندر کشور من ها سال
هاى مسلـّح گروهومدارانها، راديو يا تلويزيون، سياستتوانند به روزنامه.  آنها هميشه نمىکسى را باور کنند

رى بر ما دارد خشونت چه اثکه، واينشنوندمىصحبت کودکان دربارۀ خشونت راامّا وقتى–اعتماد کنند 
شنوند.."که حقيقت را مىفهمندمىنوعى، به هستيمصلحطالبچقدرو ما
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اند.  ، امّا فقرا بيش از هر کس ديگرى از جنگ آسيب ديدهجنگندگويند که براى فقرا مىبعضى از مردم مى
انتخابکنند که احساس مىراى اين جنگند، يا بها براى انتقام، يا کسب قدرت نيز مىکنم بعضىمىفکر

شان فقيرند و هاىشوند که خانوادههاى مسلـّح ملحق مىبه گروهبراى اينديگرى ندارند.  بعضى از جوانان 
."بينندراه نجات ديگرى پيش روى خود نمى

قل نخود خانۀاز قرار گرفتند، مجبور شدندتهديد مورد داخلى مناقشاتدر بحبوحۀ که اش پيتر و خانواده
اى، امّا آرامش نسبىکردمىکردند رفت و آمد که در آن زندگى مىاىشهر تازه.  پدرش بين دفتر کار و کنندمکان

:او منجر شدتروربه سرانجاماز فرايندهاى صلح فعّالانۀ پدر پيتر .  حمايت ادامه نيافتکه از آن برخوردار شده بودند

.  در تمام مدّت شب، در کردمزندگى مىتعارضاتر گرماگرم ام چون دکردم جنگ را درک کردهمىفکر"
شدم.  وقتى صبح به جريان داشت.  اغلب با صداى تيراندازى از خواب بيدار مىهايىخيابان ها نبرد

.  هايى سوراخ شده با گلولهساختمانروها، خوندر پياده–کردم را مشاهده مىرفتم، شواهدشمدرسه مى
.خانه، که با دفتر کار پدرم چندان فاصله نداشت، ديده بودمغسّالقربانيان را در 

دانستم جنگ به چه معنى ، گويى مىمکردمىصحبت بارۀ جنگبا اعتماد به نفس درها، پيش از اين
به خاطر اندوهى که گريبانم را گرفت، بلکه چونفقط امّا وقتى پدرم به قتل رسيد، خُرد شدم، نه –است 

معناى جنگ را فهميدم.  در آن موقع فهميدم ميل به جنگيدن به چه معنى است.  بود کهتازه آن وقت 
، قدمى به سوى کندشخصاً به تو اصابت مىصلح باشى، وقتى جنگخواهان که هم متوجّه شدم هر قدر 

...دارى.  اين همان دامى است که بسيارى از مردم را در کشور من مبتلا کرده استخشونت برمى

هايى که .  خيابانشده بودروحخالى و بىشبيه کالبدىاش نبود.  خانه هيچ چيز به شکل قبلىاز آنً بعد
هر کارى کردمفکر مىرسيدند.  هيچ چيز و هيچ جا امن نبود.  به نظر مىغريبهقدر آشنا بودند، اينک قبلاً آن

.  خشونت وحشتناکى که شهر کندا حفظ پدرم رنتوانسته بود چون ارزش بودبراى ايجاد صلح کرده بودم بى
.  جلوى آن را بگيرمو نتوانسته بودم –ام وارد کرد اش را بر قلب خانوادهضربهسرانجام ما را فرا گرفته بود 

چنين وضعکه پدرم بايد به امپرسيدم، "مگر من چه کردهمىکردم و از خود خودم را سرزنش مى
بارى جانش را از دست بدهد؟"خشونت

کند.  يک شب، محافظتچنان در معرض تهديد قرار داشت.  پيتر تفنگى خريد تا از عزيزانش خانواده هم
پيتر وقتى.  جمع شده بودندشان در اطاقى در طبقۀ بالاى خانهاو خانوادۀى، اعضاپيترده روز بعد از قتل پدرحدود 
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دومهاى طبقۀ به آشپزخانه برود، متوجّه فرد متجاوزى در باغچۀ خانه شد که تفنگ در دست به پنجرهآمد تاپايين 
کند:نگاه مى

از با اين کار .  اين کار انتقام مرگ پدرم بودتوانم تفنگم را بردارم و اين مرد را بکشم ... دانستم که مى"مى
به سوى اين مرد ملامت زىمرا به خاطر تير انداکشورمدر  .  و تقريباً هيچ کسکردممىمحافظتام خانواده

صلح فعّاليت براىنکردم ... پدرم از من خواسته بود ىدرست بود، کارهاکرد ... امّا با اين که تمام ايننمى
به پدرم را عشقمتوانستم احترام و کنم؟  تنها راهى که مىرفتارخشونت با توانستم کنم.  حالا چطور مى

ام کمک کنم، تلاش در جهت برقرارى صلح بود.  توانستم به نجات خانوادهنشان دهم، تنها راهى که مى
آورد.  در واقع با کشتن او همه چيز را از دست نمىبه بار کشورم صلح ياخانواده يا براى من آن مردکشتن 

دادم.  ديگر با او فرقى نداشتم."مى

.  آنجا را ترک کردظاهراً بدون هيچ دليلى برگشت و پس از مدّتى، کرد که پيترْ آرام فرد متجاوز را تماشا
با خود عهد بست ديگر هيچ وقت خلاص کرد و شپيتر خود را از شر تفنگکهبودنگذشتهواقعهايناززيادىمدت

.تفنگ نگيرد

پيتر را شناسايى کنيد و چند متمايزکنندۀبعدى، شايد مايل باشيد بعضى از صفات روايتقبل از خواندن 
موضوعات عميق بيان کنيد.بارۀدرتأمّلاى دربارۀ قابليت او براى کلمه
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شانزدهمبخش

در سنين پايين در محيطى بزرگ شد که دائماً در خطر تعارض بود.  او –که اين نام نيز فرضى است –مرى 
براى مخالفت با گروهى از دوستان چه بهايى بايد پرداخت.پى برد که

.  دارى خوددارى کردمدر يک دعوا از جانبچون م، با مجازات سکوت مواجه شدم،بوده "وقتى يازده سال
به وجود مکش بزرگىکشو دزدى متهّم کرده بودندمان را به هاىکلاسىهمازگروهى از دوستانم دخترى

کردند که من و تمام دوستانم عليه او بودند.  همه تصوّر مى،يا عليه اوبودىدختر مىآن ف آمد.  بايد يا طر
.  در ضمن ميل نداشتم با مطمئن نبودمدختر دزد باشد.  آن که شاهدى نبودهم با آنها خواهم بود، امّا هيچ 

سال هيچ کس با من حرف ، بنابراين هيچ نگفتم.  همه عصبانى شدند و در طول مخالفت کنمدوستانم هم 
نزد."

، مرى کردنداش مىاو مسخرهخاطر ديگر به بود و با اين که دختران شده دوست مرد جوانىمرى با 
با هم شانآيندهبارۀو درزدندبا هم قدم مىى طولانى ها.  آنها مسافتاحساسات عميقى نسبت به او يافت

.کندتميز مىخبر بود، که او از وجودش بىتفنگى را داردکهرا ديد اوکردند تا آن که يک روز مرى صحبت مى

داده است.  هميشه از گويى کارى غيرعادى انجام نمىکهبه من لبخند زدطورى "وقتى وارد شدم، 
بهانه مردم مثل اوم.  او سعى کرد بهانه بياورد، همان طور که اهخشونت، از تفنگ و از جنگ نفرت داشت

هايم من براى خودم و بچّه"،فاصله به او گفتم همه چيز بين ما تمام شده است.  به او گفتمآورند، امّا بلامى
ولى ،آيدمثل يک شوخى به نظر مىبرايم که الانٓ مبودسنقدر کمآن"خواهم.را نمىنوع زندگىاين 

."شوددنيايم دارد دو تکه مىکردم که مىاحساس 

هاىميکى از معلّ روزىسير نزولى طى کرد و مادرش نگران شد.  در مدرسه هاى مرى بعد از اين رويداد نمره
:پيش او آمدمرى 

کوچکى رفتيم و موقع نوشيدن کافۀ"آقاى ... پرسيد آيا مايلم در مورد بعضى چيزها با او صحبت کنم.  به
ام و آشفتگىدخترها،مسخره شدن از طرف قهوۀ تلخ، کلّ داستانم با دوستم، تفنگ، سکوت دوستانم، 

به گىام را برايش تعريف کردم.  او نه به من خنديد و نه کارى کرد که احساس بچگى و مسخرقلب شکسته
من دست بدهد.  او مثل يک آدم بزرگ با من رفتار کرد.
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ق ندارد؛ نه به لّ ات به کس ديگرى تعکه آيندۀ تو در دست خودت است.  آيندهدرک کنىبايد "او گفت، 
توانى به هر صورت که بخواهى آن را متعلّق به تو است و مىات آيندهپسر.  آنبه مخصوصاً و نه والدينت

رقم بزنى."

و سالانوسنّ بود و در ميان همتبديل شده آموزاندانشرهبر به يک اش در چهارده سالگى، مرى در مدرسه
را به خود مشغول کرده ذهن اوزها وداد.  بعضى از افکارى که در آن رصلح را ترويج مىتر،آموزان کوچکدانش

کنيم:بود، نقل مى

امّا در اين مورد هيچ کارى از ،تواند به پايان دادن جنگ کمک کنددانستيم که پايان يافتن فقر مى"مى
اهد بود، امّا در اين مورد هم کارى از بيکارى مفيد خوميزان دانستيم که کاهش آمد.  مىعهدۀ ما بر نمى

توانستيم به خشونت پايان .  ما نمىبگيريمها را ها و قمهگلولهجلوىتوانستيم .  ما نمىمان ساخته نبوددست
...به وجود آوريمصلح ميان خودمان توانيم که مىداشتيمدهيم.  امّا باور 

سبت به هر چيز غيرعادى حسّاس بودم.  گاهى اوقات ندانستم که کار براى صلح خطرناک خواهد بود و مى
شد اشک بريزم و احساس کنم ام، باعث مى، به خصوص براى خانوادهبداى ترس از وقوع حادثهتنها
هاى بچّهکهکردماحساس مىبه نوعى، و کردندمىحسابمنروىهاى ديگر خواهم فرار کنم.  امّا بچّهمى

توانستم روى برگردانم.  .  هر قدر هم که هراس داشتم، نمىکردندمىحسابمن روىمتولـّد نشدۀ خودم هم 
بمانم."امنتوانستم مراقب باشم و سعى کنم فقط مى

چيست؟مرى ۀصفات برجستبرخى از 
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هفدهمبخش

ترين افکار و شريفبه بيانکه هر يک آوريم نقل کردند مىسه جوان ديگر هايى کهدر اينجا، روايت
داشت، دوازده سالوقتى دخترى شانزده ساله است که هاىگفته.  مورد اوّل اندپرداختهترين احساسات رقيق

او هرگز دوستش را هاى خيابانى گرفتار شد و با ضربات چاقو به قتل رسيد. دستهدوستش در درگيرى تريننزديک
شروع به کمک به کودکانى کرد که از پس از مدّتىلح کند.  فراموش نکرد و تصميم گرفت خود را وقف ترويج ص

ديده بودند:صدمهخشونت 

و يا استجالبى کردند کار چون فکر مىپيوستنداوباش مىء هاىههايى به سنّ هشت يا نه ساله به دستبچّه
در بسيارى از موارد آنها فقط سعى خواهند کرد.حفاظتکردند اوباش در خيابان از آنها فکر مىاين که

.شدندمواجه مىبدتربه مراتب چيزىدر خانه فرار کنند، امّا در خيابان با موجودکردند از خشونتمى

از کارى که سعى دارم انجام دهم امّا بيشتر رانندگان اتوبوس،براى رفتن به ... مجبورم سوار اتوبوس بشوم
.  برندمىمجّانى اغلب مراو گيرندمىکرايهتوانم بپردازم،  از من که مىقدرفقط همان.  آنها خبر دارند

کند که به نحو ى عبور مىناهموارهاىجادّۀ منتهى به ...  سربالايى و پر پيچ و خم است و از کنار کلبه
ه در استفادها را براى سنگاند. در جاهايى که تختههاى پُرشيبى قرار گرفتهصخرهنزديکخطرناکى 

شود.  چنين کارى سخت، کمرشکن ديده مىعميقىشيارهاىها اند، روى تپّهساختمانى برداشتههاىپروژه
کنند.  در اين جاها کار مىاز خانه رانده شدههاى از خانوادهزيادى امّا کودکان ،استدرآمدکمو 

و هر کارى شوندمىترک تحصيل ناچار بهکه کودکاناندشديدى شدهچنان فقر دچارء آنها هاىهخانواد
.دهندبتوانند براى پول درآوردن انجام مى

روم، از روى پل موقـّت عابر در گِل لغزنده فرو مىيمتا مچ پادر حالى که ، روم[تا مدرسه] پياده مىاز جادّه
اى مخروبهاق تايک نيم دو جينازکنم.  مدرسه زده شده عبور مىهآلودمتعفّنرودخانۀيک پياده که روى 

و شکسته است.  فرسودهچوبى هاىنيمکتاند.  که زير سقفى از حلبى کنار هم قرار گرفتهتشکيل شده
ها فقط نورگير سقفى ؛ از برق خبرى نيست.  يکى از کلاسروى هم انباشته شدههااطراف کلاسها در زباله

کوبدمىسقفبهصدايىوسرچنانران بابااق خاکى است.  ت.  کف اپنجرۀ ديگرى در کار نيستدارد و 
ازهاکلاسيکى از ديوار کند.  چکّه مىهمه جا بزند تا صدايش شنيده شود و آب از فريادکه هر کس بايد 

شايد شان تضاد شديدى دارد.که با پيرامونهاى زيبا از خانههايىها پوشيده شده،نقّاشيبچههاىنقـّاشى
..در آينده داشته باشند.اند يا آرزو دارند روزى داشتهکه استيى هاخانهتصويرها اين
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گويند و به آنها سخن مىبا پرخاش شان با فرزندانآنها.  رسدغمگين به نظر مىبسيارى از والدينۀچهر
شان را کنند بايد فرزندانمىفکرکنند.  بعضى از آنها تغيير مىها شروع بهدر کارگاهگاه دهند.  امّا دشنام مى

تواند کودک را از چنين مىهمشوند که کتک زدن کتک بزنند تا رفتارشان اصلاح شود، امّا بعد متوجّه مى
."خانه فرارى دهد و روانۀ خيابان کند

شد، دختر جوانى است که در يازده سالگى از خانه فرار کرد، به موادّ مخدّر معتاد افکاردو پاراگراف بعدى 
: جوانان براى استقرار صلح پيوستيک جنبش به سرانجامهاى مستمرّ يک دوست نجات يافت، و با کمک

براى که هر قدر کنماعترافترسيدممى.  شد زندگى ما را آن طور که واقعاً بود توضيح دادخيلى سخت مى"
فرار از اين زندگى خواستهدلم تلاش کنيد، باز هم ممکن است به خشونت کشيده شويد ... هميشه صلح 

تمام اين مدّت گيرم.  فاصله مىاز جنبش صلح دارم همين حالا هم دوباره امّا ،سخت استش.  اقرارکنم
درست امّا اين کردم که همه چيز رو به راه است.  تظاهر مىپيش دوستانم گفتم و به خودم دروغ مىداشتم 

ام، اگر سر من جنگ و دعواست.  مادرم و ناپدرىهدر خان.  هر شب شوممتوهّم مىنيست.  گاهى اوقات 
در خيابان و کنم؛ تحمّل کنم و به خيابان فرار مىاين را توانم نمىمن زنند.  داد نزنند، سر همديگر فرياد مى

با وجود اين آرزو و مسير در حرکتمدو در جوان لطمه بزند ... در آن واحد يکچيزهاى زيادى هست که به 
اين که نجات پيدا من و هاىکنم تلاشمىفکر.  حرکت کنمصلح در مسيرهميشه توانستم م مىکنمى

آنچه ما کنند و همکارى بودند با ماسالان بيشترى مايل اگر بزرگمعتقدم ارزشى داشته باشد ... بايد ، کردم
.  دادندانجام مىبيشترى لى خيکارهاى ،، جوانان براى کمک به صلحنندو با ما کار کبشنوندايم ياد گرفته

بود."خوبىى خيل، آغازاز صلح برخوردار بوديماگر در خانه 

بعد از مدّتى، اى است که برادرش توسط يک گروه انقلابى ربوده شد.متن تجربۀ پسر پانزده سالهآخرين 
:کنندبا او مکاتبه به آنها اجازه داده شد خانواده خبرهايى از او شنيدند که اسير است و 

گويم که به نصيحتش گوش م تا الهام بگيرد و مطمئن و اميدوار بماند.  به او مىاه"اشعارى برايش فرستاد
خوشحالم «اى نوشت که، خوانم.  خيلى خوشحال شدم که اخيراً در جوابم نامهدهم و سخت درس مىمى

حداکثر که پشيمانمرفتم.  خوب است ... من در آنجا راهم را اشتباه خيلى در مدرسه هايت که درس
از .... امّا در اينجا بيش از سى کتاب را دوست نداشتمواقعاً خواندنمثلاً ... استفاده را از تحصيلاتم نکردم

دارم و لغات هاى بيشترى هست که بخوانم.  حتـّى فرهنگ لغت برمىام و هنوز کتابخواندهانواع مختلف
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کنم ... هرگز قبلاً اين کار را به ميل خود انجام دانم در آن پيدا مىعجيب و غريب را  که معنايش را نمى
»...دادمنمى

توانستم با کسانى که برادرم اسير آنها است است، امّا هنوز نگرانم.  اگر مىدر امان آيد اگرچه به نظر مى
. ندارا سبب شدهىرنجچهخواستم شفقت داشته باشند و بفهمند که صحبت کنم، از آنها مى

ت اساسى دارد.  جنگ بدون بخشش به صلح دست پيدا کنيم، بخشش اهمّيّ قرار استکنم اگر مىفکر
ايم، بسيار مهمّ است.هديدما که رنج کسانى مثل پايان نخواهد يافت.  بخشش به خصوص از سوى 

."کنممن براى بخشش تلاش مى–کنم اين چيزى است که من برايش کار مىکنم فکر

هايى که جوانان مورد اشاره در اين بخش نمونه و مثال آن هستند، روه خود، دربارۀ برخى از خصلتدر گ
مذاکره کنيد و برخى از افکار خود را بنويسيد.

هجدهمبخش

توان زندگى قهرمان خردسال بهائى، جناب ختصر، نمىمت نوجوانى، هر قدر ، در بررسى ماهيّ سرانجام
امتياز سرور شربت شهادت را نوشيد، نديده گرفت.  او در هفت سالگى باا، را که در سن دوازده سالگى، روح

ا در ارض اقدس را يافت.  جناب روحدر زيارت ترش پدرش، ايادى امرا جناب ورقا، و برادر بزرگهمراهى با 
حضرت بهاءا گرماى درخشش خورشيد حضورو از به نموّ و شکوفايى رسيديط مقدّس، از لحاظ روحانى آن مح

کردى؟"پرسيدند، "امروز چه مىاروححضرت بهاءا از ىشود روزاندازه يافت.  گفته مىبى

خواندم."عرض کرد: "پيش فلان مبلّغ درس مى

؟"مطلبى را درس گرفتى؟ چه فرمودند، "
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عرض کرد، "در موضوع رجعتِ [انبياء]."

؟"توضيح دهىمعنايش را ممکن است فرمودند، "

است."ها و صفاتواقعيتّعرض کرد، "مقصود از رجعت رجعتِ 

از اين کنى.  فهم خودت وار ادا مىحضرت بهاءا فرمودند، "اين عين عبارت معلـّم است که طوطى
بيان کن."به زبان خودت را موضوع 

گل سال بعد درست شبيه .روئيدهاز گياهى که امسال است گُلى مثل چيدنعرض کرد، "ا در پاسخ روح
"اين گل خواهد بود، امّا همان گلنيست.

خشنود شدندۀ روحهوشمنداناز پاسخحضرت بهاءا فرمودند.و غالباً او را جناب مبلـّغ خطاب مىا

درست است که به د.  مسلـّماً نسازا را مشهود مىجناب روحوالاىد که صفاتنديگرى وجود دارروايات
توانسته جوانى عادّى باشد. ا در سنّ دوازده سالگى به آن دست يافت، او نمىقياسِ اوج فداکارى که جناب روح

ا با چه ب روحوقف خود به امر مبارک و فداکارى در راه محبوب البتّه لزوماً با شهادت همراه نيست. امّا جنا
کند:اشتياق و سرور نامحدودى واقعيتّ آنها را در شعر معروفى که سروده و بخشى از آن در زير آمده، توصيف مى

تـا شَوَم طاهر ز هـر جُرم و خطـاسـاقـيـا جامـى کَرَم کـن از عطــا

م امّيدوارلــيــک از فــضـل حقـَگرچه عصيانم فزون است از شمار

اى افشان بر اين خاک از کَرَمرشحهاى سـاقـىِ بــزم قـِـدَممرحـبا 

نـزد جــانــان قـابل قربان شودهـا تابان شودتـا زجودت ذرّه

ا را نخواهند داشت. امّا متون نقل نوجوانان گروهى که به زودى تشکيل خواهيد داد، زندگى جناب روح
تواند از شده در چند بخش پيش نشان از آن دارند که يک وجود انسانى از سنّى بسيار پايين، چه شرافتى را مى

يان شد، اين که افزايش آگاهى طىّ نوجوانى اى است که در اوايل اين واحد بخود ظاهر سازد. اين يادآور گزاره
ه به بشريت يا خالصانتواند به يکى از اين دو مقصد معطوف شود، به سوى تسليم در برابر ارادۀ الهى و خدمت مى

آيد، ماهيّت نوجوانى، استعداد در بحثى که طى چندين بخش بعدى مىبه سوى اسارت در زندان نفس و هوى.
شايد فرصت مناسبى باشد که در اينجا مکث آثار محيط بر زندگى آنها را بررسى خواهيم کرد.بالقوّۀ نوجوانان و 

پنداريد و آنچه براى پرورش طور که اکنون مىکنيد و چند پاراگراف دربارۀ استعدادهاى بالقوّۀ ذاتى نوجوانان آن
.قواى روحانى و عقلانى آنها بايد انجام شود، بنويسيد.
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نوزدهمبخش

، بايد چند کلامى ايمان را بررسى کردهاستعدادهاى بالقوّۀ نوجوانواحد،اى از اين عمدهدر قسمتحال که 
اين ى افراد در آرزوهاشديدترين سخن بگوييم.  يکى از دهى روحانى نوجوانانۀ تواندر مورد مشارکت شما در برنام

روى آوردن به دوستانى  که گرفتن پند و اندرز، از تعلـّق داشتن به گروهى از همتايان است.  جوانان براى ردۀ سنّى
اين که برنامه حول مفهوم "گروه بنابراين، .کنند و به آنها شفقت دارند احساس اطمينان مى کنندمىآنها را درک 

ا هم ملاقات دارند و براى اقدام و يادگيرى سيستماتيک هدايت نوجوانان" سازمان يافته که اعضايش مرتّب ب
، دوستانه و انگيز.  جوّ اين جلسات، در عين حال که سروراستنياز مشروع يک طبيعى به پاسخى، شوند مى

لازمۀ يک زندگى سراسرهايى که نشمتقويت صفات و وقار باشد. بلکه بايد به و بىسطحى نبايد صميمانه است، 
، بيم انتقاد يا تمسخرگروه، فارغ از ىاعضااى، در چنين زمينه.  کمک کنداست، نوع بشر به امر الهى و خدمت 

در شان را به خود مشغول کرده،اى که ذهنگرانههاى کاوشپرسشافکار خود را بيان کنند و براى توانندمى
جستجوى جواب برآيند.  آنها ياد خواهند گرفت که گوش کنند، سخن بگويند، تأمّل نمايند، به تحليل بپردازند، 

.کنندعمل بر آن اساس تصميم بگيرند و 

پرورشجوانان باشد و بتواند در حقيقىترى نياز است که دوست در هر گروه، به شخص بزرگسال
شوند.  شناخته مى"مشوّق"به عنوان دهندمىانجامرا کارىکسانى که چنين به آنها کمک کند. شانىهاقابليت

نيروهاى زوال توانند در مقابل که مىمتقاعد باشندو بمانند گروه اميدوار ىاعضاکند کمک مىمشوّقحضور 
.  ع کمک کنندسازى آن اجتماکند از خود محافظت کنند و حتى به بهشان عمل مىاخلاقى که در اجتماع پيرامون

معمولاً هفده ساله و بالاترسنّ خاصى نيست، امّا جوانان براى اگرچه خدمت در اين مقام امتياز انحصارى 
برابر با ، نه به عنوان کودک، بلکه به عنوان کسىشان آسان است که با نوجوانبراىزيرا ،شوندمشوّقينى عالى مى

.  حضرت کنندتشويق، مطرح کردن ترديدها و کاوش در واقعيتّ آنها را به سؤال کردنو خودشان رفتار کنند
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جوان به اين طريق تحت پرورش نفوس فرمايند که شود، ابراز اميدوارى مىعبدالبهاء، در بيانى که در زير نقل مى
قرار گيرند:

ورش يابند و اميد عبدالبهاء چنان است که آن نورسيدگان در دبستان عرفان نزد اديب عشق چنان تربيت و پر”
در مقامات معنوى، معانى و اسرار آموزند که هر يک در جنـّت ابهى مانند عندليب گويا گلبانگ اسرار بلند 

٣٣“کنند و به راز و نياز پردازند.

کارکردهاى حلقۀ مطالعه را دارد، امّا نيست.  بعضى از ويژگىکودکانکلاس مانند انگروه نوجوان
پرورش ش به وجود آورد که آنها بتوانند در آن به ياعضابراىحمايت متقابل ازاش آن است که محيطى اصلى

شان که از خصوصيات متمايزکنندۀ آنها در سراسر زندگىبپردازنداى و رفتارىفکرىروحانى و الگوهاى بصيرت
دست اوّلى به تجربۀ، ايدشرکت کردهروحى ۀهاى گوناگون مؤسّسشما، به عنوان کسى که در دورهخواهد بود.  

هايى براى کودکان عنوان عضو يک حلقۀ مطالعه داريد و احتمالاً در انجام تمرين دورۀ درسى سوم، معلّم کلاس
که هايى تفاوتها و شباهتبه فهرست خصوصيات زير نگاه کنيد. براى هر کدام، در گروه خود دربارۀ .  ايدبوده

کودکان، از يک سو، و حلقۀ مطالعه، از سوى ديگر، بيابيد، گفتگو بين يک گروه نوجوانان با کلاسانتظار داريد
کنيد.

گروهماهيّت●

کنندگانرابطۀ بين شرکت●

هاآيىگردهمجوّ ●

کند.مىى گروه خدمت کسى که به عنوان راهنمايانقش معلـّم، مشوّق ●

بيستمبخش

تا حد شما کارآيى مجهودات کنيد، به زودى متوجّه خواهيد شد که مىاين حوزۀ خدمت وقتى خود را وقف 
کنيد.  البتّه آماده خواهيد بود که به برقرار مىنوجوان هر گروه ىکه با اعضابستگى داردکيفيت روابطى زيادى به 

دهيد.  اعتقاد قوى شما تسلـّى آنها را ، و در صورت لزوم ارائه دهيدآنها پند و اندرزهايى به سخنان آنها گوش کنيد، 
شما و بين ىخاصّ که نسبت به تک تک آنها داريد، پيوندمحبّت حقيقى احترام و شخصيت آنها، و يکپارچگىبه 
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آنها نشان دهيد بدون آن که ادنى پيشرفتو زيستىنسبت به بهراآورد.  شما بايد تعهّد خودخواهد به وجود گروه 
هايى که جايى براى شکوفايى نوجوانان باقى اقتدارگرايانه، منشکنترلا بينى يمحقّ شائبۀ پدرمآبى، خود

از هر فرصتى براى تقويت بنيان ايمان حقيقى در قلوب و لازم خواهد بودچنين داشته باشيد.  همگذارند،نمى
حضرت عبدالبهاء به ما نصيحت اى درخشان استفاده کنيد.اميد در آنها نسبت به آيندهىاذهان آنها و القا

فرمايند:مى

براى يکديگر باشيد؛ سعادت عموم را بر راحت خود مقدّم شمريد.  روابطى به آمادۀ نثار جان، چيزقبل از هر ”
آن ىکه هيچ چيز قادر به امحامحفلى بياراييدوجود آوريد که هيچ امرى قادر به متزلزل کردن آن نباشد؛ 

باقى حقيقتىباشد.  اگر محبتّ نبود، چه ناپذيرثروتى فنامشغول کسب هموارهشيد که نباشد؛ ذهنى داشته با
ترقيّات در عالم جميعا انسان را بر حيوان تفوّق دهد.  اين قوّۀ متعالى را که منشأ ماند؟  شعلۀ محبتّمى

٣٤“است تقويت کنيد.

چه افکار، و کندزدايى مىرا تواناعضاى يک گروه نوجوانانهاى زير چگونه نشمبحث کنيد که 
.کنداحساسات و طرز رفتارى به مشوّق در استقامت در برابر چنين تمايلاتى کمک مى

پدرمآبى:

بينى:خود محقّ 
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:اقتدارگرايانهکنترل

يکموبيستبخش

مثالى است که شما از خود به الگو و چنين به شدّت تحت تأثير بطۀ شما با اعضاى هر گروه نوجوانان همار
.  بنابراين ايمنکردههر چه بگوييم مبالغهانمثال در زندگى جوانالگو ياتأثير يکبارۀگذاريد. درنمايش مى

امرا، يابد. به بيان حضرت ولىزونى مىمان در اين زمينه اهمّيّت افهاى خود ما در پاک کردن قلبتلاش
را اذهانکهاضطرابىوترسنموده؛احاطهرانفوس بشرىکهدنيوىاشياىسرسخت"؛  "تعلقّ بهگرايى"مادّى
تاروتيرهراهانظرگاهکهخصوماتىتعصّبات وساخته؛خودصرفرااوقاتکهتفريحاتىولذّاتکرده؛پريشان
در سبيل کههستندسرسختىموانعجملهازهااينساخته،معيوبروحانى رامشاعرکهرخوتىوتفاوتىبىکرده؛

چنين به ما يادآور گذارد قرار دارند." ايشان همکه قدم در راه خدمت به حضرت بهاءا مىطالب مجاهدىهر
ها"، رهايى از "اين زان تنزيه خود ما از "اين ناپاکىشوند که توانايى ما در استقامت در برابر چنين نيروهايى به ميمى

اشتغالات ناچيز و اضطرابات فرساينده"، آزادى از "اين تعصباّت و خصومات"، "عارى بودن از نفس" و "سرشار 
بودن از قدرت شفابخش و محافظ الهى" بستگى خواهد داشت.

هاى شما در جهت کمک به براى تلاشامراهاى ضمنى نصايح حضرت ولىبرخى از پيامدها و دلالت
دهى روحانى نوجوانان چيست؟توان
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دوموبخش بيست

که در اوقات سرور و نيز خواهد بودآنها، ضرورى ناصح خردمندبه عنوان دوست حقيقى نوجوانان و نيز 
هميشه محتاج کمال و تعالى رسند،اگر قرار است به مدارج هر چه بالاتر آنها را همراهى کنيد.  سختىدوران 
شان تمرکز کنيد، قادر به يارى آنها ها و اشتباهات آنها، بر دستاوردهاىخواهند بود. هر قدر به جاى کاستىتشويق 

شما بر دستاوردها اى که مَنِ آنها را تقويت کند.البتّه نه به گونهامّا خواهيد بود.  شما آنها را تشويق خواهيد کرد،
مورد بينيد که ممکن است يکپارچگى اخلاقى آنها را هايى مىخواهيد کرد، امّا اگر آنها را در موقعيتتمرکز

مصالحه قرار دهد، از تقديم نصايح به ايشان هراس نخواهيد داشت.

تان با گروه، منتخباتى از يک نامۀ نوشته شده از جانب حضرت به منظور تفکّر دربارۀ ماهيّت دوستى
کند، به را توصيف مىاحباّافرادباامر مبارک اين نامه گرچه رابطۀ مؤسسات.  را که در زير آمده بخوانيدامراولى

مجهودات شما در نقش مشوّق يک گروه نوجوانان مربوط است:

احباّ عموماً در امر مبارک نوآموزند و اگر مرتکب اشتباهى شوند، به اندازۀ نيمى از فشار خردکنندۀ وارد بر”
٣٥“روح آنها در اثرِ دادن تذکّرات هميشگى و بيان اوامر و نواهى اهمّيتّ ندارد.

بهمداومو اوامر و نواهى شمکرّر اشتباهاتتذکّراتبحث کنيد که چرا روح شخص جوان ممکن است در اثر 
برخى از افکار خود را در اينجا بنويسيد..دچار فشارى خردکننده شود، او
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يا به در غير اين صورت،از ريا باشد، عارىو خالصانهنشده نيست؛ بايد يق عبارت از ستايش حسابتشو
در شود که حضرت عبدالبهاء چگونه احباّ را هايى ذکر مىمثالمنجر خواهد شد.  در زير ىاعتمادبىغرور يا 

فرمودند:خدمت امرا تشويق مىشان براىمجهودات

٣٦“کَرم عظيم الهى در خدمت به امرا مؤيدّ به تأييدات الهيه گشتيد.الحمد که در ”

٣٧“.شما را برگزيد تا به نامش در ميان مردم ناطق باشيدحمد و ثنا ربّ جليل را که ”

عدالتى خداوند چون تو را در بحر رحمتش مستغرق ساخت و از جام ايمان و شراب ناب عرفان نوشاند، از بى”
سازى، طالب ازدياد محبتّ محوبا مرحبا. چه که آرزو داشتى ارادۀ خود را در ارادۀ الهى .  مرحمطهّر ساخت

٣٨“ا و استقامت در سبيل الهى گشتى.الهى و تزييد معرفت

اى ياران روحانى  حمد خدا را پرده برانداختيد و دلبر مهربان شناختيد و از مکان به لامکان تاختيد و در ”
مه برافراختيد و به آهنگ خوشى به محامد و نعوت حىّ قيوّم پرداختيد و نغمۀ جانسوز جهان حضرت يزدان خي

ا فرياد فتبارکخويش، هزار آفرين که مشاهدۀ نور مبين نموديد و در خلق جديد آفرين، بنواختيد.  
٣٩“الخالقين برآورديد.احسن

القائمون على خدمة امرا و اعلاء کلمةا و نشر ايهّا المخلصون  ايهّا المنجذبون  ايهّا المشتاقون  ايهّا”
ا  انٕىّ قَرَأتُ نمَيقَتکَُمُ الغرّآء البديعة الإنشآء الفصيحة الالٔفاظ البليغة المعانى و حمَدتُ اَ و شَکَرتُهُ نفحات

٤٠“عَلى ما أيدَّکُم و وَفـّقَکُم على خدمة کَرمِه العظيم.

اى منجذبان، اى مشتاقان، اى ايستادگان بر خدمت امرا و ارتفاع کلامش فارسى: اى خالصان، به مضمون 
فصيح شما را خواندم که با سبک زيبا و کلمات روان و معانى عميق همراه بود و ۀو انتشار بوى خوشش. نام

خدا را شکر نمودم که شما را يارى نمود و شما را قادر ساخت تا بر خدمت امر عظيمش موفق گرديد.
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به مشام جان رسيد.  مرحبا  مرحبا اطمينانوايمانعطردستۀ گل،آنازوبوددستۀ گل معطرماننداتامهن”
هکه به ملکوت غيب اقبال کردى.  آفرين آفرين که مجذوب جمال حضرت حىّ قدير گشتى؛ مرحبا مرحبا چ

٤١“که به موهبت عظمى نائل شدى.سعادتى نصيب توست

ىکنيد که در تشويق اعضاوصيفاحباّ، در چند جمله تستايشبا کسب الهام از روش حضرت عبدالبهاء در 
.نمودبه چه نحو عمل خواهيد به زودى آنها را مساعدت خواهيد کرد،گروهى که 

سوموبخش بيست

عميق دوستى پيوندهاىبرقرارى هاى شما براى تلاشکه ه باشيدخاطر داشتبه سرانجام لازم است
تشويق آنها به کوشش براى تعالى و کمال به ميزانى ثمربخش خواهد گروه نوجوانان و اعضاى يک با آميزمحبتّ

بود که فضايى سرورانگيز ايجاد کنيد.

قوّۀ ادراک شود؛ گيرد و قوّۀ فکريهّ زياد مىوقت سرور روح انسان در پرواز است؛ جميع قواى انسان قوّت مى”
٤٢“کند.نمايد و احاطه به حقائق اشياء مىگردد؛ قوّت عقل در جميع مراتب ترقـّى مىشديد مى

به منظور ايجاد محيطى سرورانگيز براى گروه، لازم است احساس سرور کنيد. دربارۀ گروه نوجوانانى که به 
آيد که براى شما سرور به ارمغان ه ذهن شما مىزودى با آنها کار خواهيد کرد فکر کنيد. چه افکارى دربارۀ آنها ب

آورد؟مى
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در جلسات گروه نوجوانان القاى سرور کنيد، بدون توانيد انجام دهيد تا بعضى از اقدامات عملى را ذکر کنيد که مى
سرى مجبور سازيد.آن که آنها را به سبک

العدل اعظم الهى به پايان بريم:اى از طرف بيتبگذاريد مطالعۀ اين واحد را با خواندن متن زير برگرفته از نامه

آن سرور باطنى که هر فرد در پى آن است، بر خلاف احساسات گذرا، به تأثيرات خارجى بستگى ندارد؛ 
شود، و قادر است ميان با قلب پاک تقويت مىبلکه وضعيتى است برخاسته از ايقان و دانش آگاهانه، که 

٤٣ز دهد.آنچه باقى و پايدار است و آنچه سطحى است، تميي

تان، بر کلمات زير از حضرت عبدالبهاء تأمّل کنيد:پس با داشتن اين افکار در ذهن

محبت قوه جذبيه است که عالم وجود را هستى –اعظم موهبت عالم انسانى محبت همگانى است 
سازد. وقتى چنين کند و حيات را از سرور نامتناهى سرشار مىبخشد. حقايق اشياء را جذب مىجاودان مى

اى است شود، چه که اين قوهمحبتى در قلب انسان نفوذ کند، جميع قواى عالم در وجود او متحقّق مى
دهد و بدون اقتباس از آن ترقى و تعالى محال است. بکوشيد تا صعود مىملکوتى که او را به مقام ملکوت 

ها و روابط بديع تان را مرکز انجذاب قرار دهيد و آرمانقوه محبت عالم حقيقت ازدياد يابد، قلوب
٤٤بيافرينيد.





به عنوان مشوّقخدمت 
هدف

دهندۀتأمّل بر مفاهيم شکل

برنامۀ تواندهى روحانى نوجوانان

تمرين

تر در تعدادى از جلسات يک گروه نوجوانانپيوستن به يک مشوّق باتجربه

يا کمک به چند نوجوان براى گرد هم آمدن در يک گروه

ترو ورود به برنامه، در صورت لزوم با کمک يک مشوّق باتجربه



۱۰۴–۲، واحدمندى نوجوانانتوان



براى توزيع نيست–PP٢.٣.١.نسخۀ –نسخۀ پيش از چاپ
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بخش اوّل

در واحد دوّم اين کتاب، اهمّيّت محيط اجتماعى در زندگى نوجوان در آغاز بلوغ را مطرح کرديم. بر همين 
ايم که يک دهى شده است.  گفتهسازمان“ گروه نوجوانان”دهى روحانى نوجوانان پيرامون مفهوماساس، برنامۀ توان

هاى حلقۀ مطالعه را دارد، امّا کارکرد اوّليّۀ آن فراهم آوردن کلاس کودکان نيست.  برخى از ويژگىگروه نوجوانان 
محيطى براى حمايت متقابل از اعضايش است، محيطى که در آن بتوانند بصيرت روحانى و الگوهاى فکرى و 

د.شان خواهد بود، توسعه بخشنرفتارى خود را که ويژگى آنها در تمام طول زندگى

اى يک بار و گاهى بيش از آن ملاقات دارند و مواد گروه نوجوانان معمولاً در يک دورۀ سه ساله، هفته
درسى را که مخصوص سنين دوازده تا پانزده سال تهيّه شده مطالعه خواهند کرد.  مطالعه فقط بخشى از وقتى را که 

هاى خدمتى مشورت و اوقات، آنها دربارۀ پروژهدهد. در بقيۀ گذرانند به خود اختصاص مىنوجوانان با هم مى
هاى فرهنگى شان به فعّاليّتکنند، متناسب با محيط پيرامونهاى ورزشى شرکت مىکنند، در فعّاليّتريزى مىبرنامه

اى نيز شرکت پردازند.  علاوه بر جلسات مرتّب، اعضاى گروه در رويدادهاى ويژهمانند نمايش و کارهاى دستى مى
گيرند. در اين واحد، جوانب مختلف برنامه را که بايد با نند و انجام خدماتى براى جامعۀ خود را به عهده مىکمى
ها آشنا شويد  بررسى خواهيم کرد.آن

بخش دوّم
اى به برنامه علاقه نشان دهند، معمولاً ابتدا بياييد عضويّت در گروه را در نظر بگيريم. وقتى نوجوانان جامعه

ت گروهى با ده تا پانزده عضو تشکيل شود. با اين که سنّ اکثر اعضا بين دوازده تا سيزده سال است، ممکن اس
است که برنامۀ بعضى از نوجوانان ممکن است زير دوازده سال و برخى نيز چهارده ساله باشند. تجربه نشان داده

شند، تمام دورۀ سه ساله را کنار هم بمانند و آن کارآيى را دارد که اعضا، از هر سنّى که باندهى زمانى بيشتريتوان
ديگر به مرحلۀ بعدى توانند با همخواهند، مىرا در قالب يک گروه به اتمام رسانند. در آن مرحله، کسانى که مى

هاى  مؤسّسه را مطالعه کنند و مسيرهاى خدمتى را که به روى آنان بازفرآيند آموزشى وارد شوند و سلسلۀ اصلى دوره
کند پى بگيرند.مى

اند، هاى کودکان بهائى شرکت کردهشوند، در کلاسدر بعضى موارد، نوجوانانى که به يک گروه ملحق مى
شوند، هيچ ارتباط قبلى با امر امّا بايد به خاطر داشت که در بسيارى مواقع، نوجوانانى که با برنامه مواجه مى

هاى سنّى، از نظر پيشينه و تجربه نيز متنوّع خواهند بود.  هيچ تفاوتاند. در اين صورت، علاوه بر مبارک نداشته
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شوند. گويى به علايق گوناگون نوجوانان مواجه مىدست نيست و مشوّقان پيوسته با چالش پاسخگروهى هميشه يک
شويد براى مىپذيرى و خلاّقيت زيادى لازم است و شما بايد هر بار که با گروهى دور هم جمعاز اين نظر، انعطاف

هاى زير چگونه عمل خواهيد کرد؟رسيدگى به اين چالش آماده باشيد. براى مثال، در وضعيت

کنيد، در درک مطالب خواندنى مشکل پيدا بعضى از اعضاى گروه نوجوانانى که شما آنها را يارى مى● 
کنند.مى

کنند.ر کنيد، احساس حقارت مىتر گروه جداگانه کاسالوسنکنيد با اعضاى کموقتى سعى مى● 

بينند.هاى گروه را به اندازۀ کافى پرچالش نمىتر بعضى از فعاليتيک يا دو عضو بزرگسال● 

کنند.بعضى از اعضاى گروه از شرکت در فعاليّت خاصّى خوددارى مى● 

قيه مطالعه کنند.تر از بدهند که محتوا را سريعمعدودى از اعضاى گروه اين قابليّت را نشان مى● 

ها شرکت کنند.دخترها و پسرهاى گروه دوست ندارند با هم در بعضى فعّاليتّ● 

چند تن از اعضا استطاعت ندارند که براى مثال، در يک گردش گروهى مشارکت داشته باشند.● 

شوند.يک يا دو عضو به طور منظّم در جلسات حاضر نمى● 

کند.امناسبى مىهاى نيک عضو در جلسات شوخى● 

آورند.ترشان را همراه خود به جلسات مىچند تن از اعضاى گروه، خواهر و برادرهاى کوچک● 

کنند.هاى گروهى شرکت نمىيک يا دو عضو در بحث● 

زمان با کسب تجارب در اين هاى مشابه در گروه خود بحث کنيد. البتّه همها و موقعيتّدربارۀ اين موقعيتّ
هايى را بارها بررسى خواهيد کرد و ن ديگر چنين چالشااى تأمّل و بازنگرى با مشوّقتى، در جلسات دورهحوزۀ خدم

اى کسب خواهيد نمود.هاى تازهبينش

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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بخش سوم
تا حدّى بر اساس سطح دشوارى، هم از نظر دهد، شان محور برنامه را تشکيل مىهايى که مطالعهکتاب

هاى تازه در دسترس قرار چنان که کتابرود هماند. انتظار مىزبانى و هم مفاهيم مورد بررسى، تنظيم شده
شوند. متون ترى پيدا شود. متون درسى به دو دسته تقسيم مىگيرند، سرانجام بر اساس تجربه نظم و ترتيب کاملمى

ملهم ”توان آنها را پردازند. از اين نظر، مى، به مضامين مىدستۀ اوّل از ديدگاه بهائى، امّا نه با حالت آموزش دينى
دهند. دستۀ ديگر شامل متونى است هاى اصلى برنامه را تشکيل مىدانست. آنها يکى از قسمت“از ديانت بهائى

ى کنند. در بخش بعدى، آن قسمت را بررسکه تعداد کمترى دارند و يک قسمت صرفاً بهائى را در برنامه فراهم مى
خواهيم کرد و در اينجا بر ماهيّت ملهم از ديانت بهائى متون تمرکز خواهيم کرد.

اند که در اقيانوس ظهور حضرت بهاءا، به طور کلّى، مواد آموزشى از اين دست با اين اعتقاد ايجاد شده
نوز مقام آن حضرت را مند ارائه شود، حتّى اگر هشمارى از حکمت وجود دارد که بايد به افراد علاقهجواهر بى

، متونى دربارۀ “معرّفى اعتقادات بهائى”،٢شناسند. شما با اين مفهوم آشناييد، زيرا در واحد سوم کتاب نمى
ها و الواح حضرت عبدالبهاء مطالعه کرديد تا اين توانايى را در خود پرورش دهيد که دانش و بينش سخنرانى

تان بگنجانيد.تگوهاى روزانهروحانى به دست آمده از اين راه را در گف

شده در آن واحد، دانيد، ضمن مذاکره با ديگران دربارۀ مضامين بررسىطور که از تجربۀ خود مىهمان
توانيد گاه به طور طبيعى به منبع الهام خود اشاره کنيد، گرچه ممکن است گاهى بهتر بدانيد که اين کار را انجام مى

مقتضيات هر شرايط خاص خواهيد گرفت. همين اصل دربارۀ مواد درسى ملهم از ندهيد؛ اين تصميم را بر اساس 
العدل اعظم در اين زمينه چنين اشاره شده: اى از جانب بيتديانت بهائى صادق است. در نامه

يکى از اصول اساسى حاکم بر توسعۀ اجتماعى و اقتصادى بهائى آن است که دوستان بايد تعاليم حضرت ”
با سخاوت و بدون قيد و شرط به بشريت بدهند تا مردم در همۀ نقاط عالم بتوانند آنها را در بهاءا را

هاى فردى و جمعى خود را، هم از بعد مادى و هم از بعد مسائل اجتماعى عاجل به کار برند و زندگى
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ان يک مظهر ظهور روحانى، بهبود بخشند. دسترسى به کلمةا نبايد منوط به پذيرش حضرت بهاءا به عنو
کند، از اشارۀ الهى براى امروز باشد. علاوه بر آن، نامناسب نخواهد بود اگر در مواردى که شرايط اقتضا مى

شده بر اساس تعاليم آن حضرت است، خوددارى صريح به منبع الهامى که زيربناى يک برنامۀ آموزشى تهيه
توانند هنگام تهيۀّ موادى آموزشى ود دارد که دوستان مىها وجاى از گزينهشود. در پرتو اين حقيقت، گستره

١“کنند مورد نظر قرار دهند.که از تعاليم و اصول امر مبارک استفاده مى

شود:العدل اعظم چنين بيان مىو در نامۀ ديگرى از جانب بيت

ر بهائى در يک برنامۀ از اين جمع خواسته شده به شما اطّلاع دهيم که هنگام استفاده از بيانى از آثا”
آموزشى ملهم از ديانت بهائى، اگر حکمتى براى اشاره نکردن به مؤلفّ آثار وجود دارد، نيازى نيست به نام 

٢“ايشان اشاره کنيد.

بنابراين، در حالى که مواد درسى ملهم از ديانت بهائى تحت تأثير مستقيم ظهور حضرت بهاءا تهيه شده، 
کنند که تا چه حدى از اى که براى آن در نظر گرفته شده تعيين مىماهيّت هر مجموعه از مواد درسى و استفاده

مناسب است متونى از آثار مقدّسه گنجانده شوند. در صراحت بايد به امر مبارک اشاره شود. در برخى مواقع، کاملاً 
برخى مواقع ديگر، ممکن است تعاليم بهائى بدون نقل قول مستقيم توضيح داده شوند. در هر دو موقعيت، مأخذ 
منابع اصلى ممکن است گنجانده شود يا نشود. امّا درک اين امر مهم است که حتى در مواردى که هيچ اشارۀ 

سازد که مواد درسى در حقيقت از ظهور شود، بستر تجربۀ آموزش و يادگيرى واضح مىبارک نمىصريحى به امر م
اند.حضرت بهاءا الهام گرفته

مبتنى بر قوّۀ کلمةا هستند، به اين عمدتاًکنيم، مواد درسى ملهم از ديانت بهائى که در اينجا بررسى مى
شود و هم تعاليم امر مبارک در ارائۀ مضامين عقلانى، اخلاقى و ل مىصورت که هم به طور مستقيم از آثار نقل قو

کنند و عموماً به تصميم مشوّق گذاشته شده که بسته به . خود اين متون مآخذى ارائه نمىاندشدهروحانى گنجانده 
کار مناسب است، ها اشاره کند و اگر اينقولشرايط گروه و ميل و علايق آن تشخيص دهد که آيا بايد به منبع نقل

است، کتابى که معمولاً اوّلين کتابى نسائم تأييداى از يکى از دروس در چه زمانى بايد انجام شود. متن زير گزيده
توان آن را ملهم از شود. آن را بخوانيد و بحث کنيد که به چه نحو مىهاى نوجوانان مطالعه مىاست که در گروه

ديانت بهائى در نظر گرفت.

آيد و امشب براى کلاسى و دوستى به نام چيشيمبا دارد. او غالباً به ديدار خانوادۀ مولنگا مىن همگادوي



١٠٩–مندى نوجوانانتوان

خواهد شود. موسوندا مىهاى سر ميز شام از موضوعى به موضوع ديگر کشيده مىشام مانده است.  صحبت
شود.  موسوندا برقرار مىاى سکوت موضوع تأييد را مطرح کند، و صبر و قرار ندارد.  بالاخٔره، چند لحظه

“کرديم.رُز و من در مورد تأييد صحبت مى”گويد: مى

بيند که ا کمال تعجّب مىامّا ب“ دو کلمه هم از مادر عروس!”گويد: کند و مىگادوين سينه صاف مى
دهد.چيشيمبا علاقه نشان مى

“کنى؟چه مفهوم و معنايى از اين کلمه درک مى”پرسد: از موسوندا مى

کند و اميدوار است که او جواب بدهد.موسوندا هم که حيرت کرده به رُز نگاه مى

“کند.دهيم ما را تأييد و کمک مىو امّا تأييد؛ خداوند در آنچه انجام مى”گويد: رُز مى

شود. بعد، آهسته شروع به ماند. در چشمانش اندوهى ديده مىچيشيمبا لحظاتى چند ساکت مى
ت است، و همه د ماه قبل پدرم شغلش را از دست داد. او صادق، امين و بامسئوليّ چن”کند، صحبت مى

دانند.  مدّت هيجده سال در شرکتى نگهبان بود، و بعد ناگهان او را اخراج کردند. همه دليلش را اين را مى
بازنشستگى به شد و شرکت مجبور بود حقوق داشتند، بازنشسته مىدانيم. اگر دو سال ديگر او را نگه مىمى

رسد کند، امّا به نظر مىترم به ما کمک مىانداز زيادى نداريم. اگرچه برادر بزرگاو پرداخت کند. ما پس
توانم به مدرسه بروم چون امکان پرداخت هزينه اطاق و غذا را ندارم. واقعاً مدرسه را دوست سال آينده نمى

“کند.که چرا خدا به من کمک نمىتعجّبمدارم. در 

شود؛ همه انتظار دارند او جواب اين سؤال را بدهد.متوجّه آقاى مولنگا مىهاهمۀ نگاه

کند به اين کنيم خداوند ما را تأييد مىاين که وقتى ما تلاش مى”گويد: زند و مىآقاى مولنگا لبخندى مى
بسيارى از مشکلات معنى نيست که زندگى آسان است. زندگى شما پر از مشکلات خواهد بود و متأسّفانه

عدالتى است. امّا شما بايد سخت کار کنيد و حتّى اگر امور مدّتى بر وفق مراد نباشد، بايد ناشى از بى
عدالتى نسبت به تأييدات خداوند اطمينان داشته باشيد. به خصوص اگر شما سعى در از بين بردن بى

ات متّحد و خانواده”گويد:يمبا کرده مىاو رو به چيش“  نماييد، خداوند شما را تأييد خواهد کرد.
براى تو تغيير خواهد کرد. تحصيلاتت را به پايان اوضاعدهد که کوش است. قلب من گواهى مىسخت

“دهم.رسانى. به تو قول مىمى
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را بررسى خواهيم کرد، امّا براى حالا شايدنسائم تأييدتر يکم به طور مشروحوهاى بيستم و بيستدر بخش
بخواهيد در گروه خود دربارۀ سؤالات زير مذاکره کنيد:

مفهوم روحانى اصلى که در گفتگوى بالا به آن پرداخته شده چيست؟.۱

آيا مفهوم به روشى ارائه شده که براى نوجوانان قابل درک باشد؟.۲

تربيتى تفکّر کرديم. يک فرايند “نفس”در واحد دوم اين کتاب، دربارۀ خطرات تأکيد بيش از حد بر .۳
شده حول مفاهيم دهىکه بر اهمّيّت تلاش کردن و جذب تأييد الهى تأکيد دارد، با فرايند سازمان

؟ ى داردتحقّق نفس، اکتشاف نفس و منزلت نفس، به نحوى که در آن واحد توصيف شد، چه تفاوت

همۀ نوجوانان، آيا مطالعۀ اين نوع مواد درسى ملهم از ديانت بهائى که در اينجا بررسى شده براى .۴
هاى بهائى هستند،  مفيد است؟ چرا؟شان، از جمله کسانى که از خانوادهصرف نظر از پيشينه

بخش چهارم

هاى بهائى کودکان است. اين متون به متون دستۀ دوّم محتوايى براى ادامۀ تربيت روحانى در کلاس
حياتاين عقايد را در بستر توان که چطور مىشوددر آنها بحث مىپردازند و صراحت به عقايد بنيادى بهائى مى

.  شناختن حضرت بهاءا به عنوان مظهر ظهور الهى اين عصر، تطبيق دادن خود با هدف به عمل درآوردجامعه 
ايشان براى بشريّت، اطاعت از احکام ايشان، محکم بودن در عهد و پيمان، و مشارکت فعّال در زندگى جامعه از 

شود.ها پرداخته مىتند که به آنجمله مضامينى هس

ضمن تفکّر دربارۀ اين دسته از موادّ درسى، بيان زير را که از طرف حضرت ولى امرا نوشته شده مفيد 
خواهد يافت:

راه حلـّى فورى را ايجاب شود وتر مىاند يوماً فيوماً شديدتر و وخيمخطراتى که جوانان امروز با آن مواجه”
بغرنج در ديانت انگيز ودهد، علاج اين وضعيت غمهمان طور که تجربه به وضوح نشان مىکند.  امّا،مى

انديشى کليسا بالمرّه مردود شده.  آنچه قادر به کنترل جوانان و نجات شود.  جزمسنتّى و مذهبى يافت نمى
نند امر مبارکى است که گرايى مفرط اين عصر است، قدرت ديانتى اصيل، سازنده و زنده ماآنان از دام مادّى

اند. دين، مانند اياّم سَلفَ، هنوز تنها نقطۀ اميد اهل عالم است، حضرت بهاءا به اهل عالم عنايت فرموده
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امّا نه آن شکل از ديانتى که رهبران مذهبى بيهوده سعى دارند موعظه کنند.  اخلاقيات، اگر از ديانت حقيقى 
نخواهد دهد و قادر به هدايت و کنترل حيات فردى و اجتماعى انسانت مىمنتزع گردد، کارآيى خود را از دس

بود.  اما وقتى ديانت حقيقى با اصول واقعى اخلاقى همراه باشد، در اين صورت ترقـّيات اخلاقى ميسّر 
٣“ماند.شود و به صورت آرزوى محض باقى نمىمى

تواند جوانان را دين سنتّى، قدرت ديانتى زنده مىسازد که بر خلاف تأثيرِ رو به نزولبيان بالا واضح مى
که چنين در اجتماع امروز شايع است حفظ کند. اين قدرت بايد هم در محتوايى که “ گرايى مفرطدام مادّى”از

شان انعکاس يابد. براى آن هاى روحانىکنند و هم در نحوۀ يارى دادن آنها براى پرورش قابليّتجوانان مطالعه مى
يکى از متون دستۀ مورد بررسى –روح ايماناى از ها را بيشتر بررسى کنيم، بياييد نگاهى به گزيدهن انديشهکه اي

بيندازيم–در اينجا 

پردازد، زيرا همۀ جوانان در اين ردۀ سنّى با سؤالات به مضامينى که ماهيّت فلسفى دارند مىروح ايمان 
اند، سؤالاتى که بايد به طور مناسب به آنها پاسخ داده شود تا از آشفتگى و اساسى مربوط به وجود دست به گريبان

هاى ئى است که براى بسيارى از پرسشحتـّى از دست دادن ايمان در ادامۀ زندگى جلوگيرى شود. در تعاليم بها
کنند، يعنى ماهيّت حقيقى افراد انسانى، خير و شرّ، جبر و اختيار، تکامل اى که ذهن انسان را پريشان مىمعمّاگونه

هايى برآمده از هايى يافته خواهد شد.  در اين کتاب از بينشو ظهور روح انسانى، عقل انسانى و روح ايمانى، پاسخ
شود تا اين مضامين روشن استفاده مىمفاوضاتخصوص توضيحات نافذ حضرت عبدالبهاء در کتاب آثار، به

پرورد.  بخشى که در شوند. اين کتاب هر مضمونى را از طريق گفتگوهاى گروه نوجوانان در جلسات هفتگى آنها مى
شوّق گروه خود، ناتاليا پتروونا، به شود از درسى گرفته شده که در آن جوانان دربارۀ مسئلۀ تقدير با مزيرنقل مى
پردازند:مذاکره مى

ايم. ما اختيار داريم که کار خوب يا بد انجام دهيم و ببينيم تا حالا چه فهميده«گويد: ناتاليا پتروونا مى
اى در پيش بگيريم بايد از ارادۀ خود استفاده کنيم. امّا داشتن اختيار مندانهبراى اين که زندگى شرافت
افتد توانيم همه چيز را کنترل کنيم. بعضى از موارد به ناچار براى ما اتفّاق مىبه اين معنى نيست که مى

خواهم در مورد موضوع ديگرى از شما سؤال کنم. از لغت که کنترل زيادى روى آنها نداريم. حالا مى
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»'تقدير' چه برداشتى داريد؟

»توانيم تغييرش بدهيم.اشد، ما نمىکنم تقدير هر چه بفکر مى«گويد: ايگور مى

»تواند چند مثال ذکر کند؟رسد. کسى مىدرست به نظر مى«پرسد: ناتاليا مى

»کنيم.ما والدين خود را انتخاب نمى«گويد: ناديا مى

»توانيم انتخاب کنيم.محلّ تولدّمان را نمى«گويد: آنتون مى

»تقدير من اين است که نوازندۀ بزرگ پيانو شوم.گويند والدينم مرتّب مى«گويد: واديک مى

»توانى شغل ديگرى را انتخاب کنى.امّا تو مجبور نيستى. مى«گويد: مارينا مى

دهد گويد. تقدير اين قدر ساده نيست. تمثيل خوبى وجود دارد که نشان مىدرست مى«گويد: ناتاليا مى
»شود؟چطور بافته مىکند. کسى از شما ديده که فرشتقدير چطور عمل مى

خوب، يک چارچوب وجود «دهد: شود، بنابراين ناتاليا ادامه مىچهرۀ همه مشاهده مىدرنگاه مبهمى 
تارهاى موازى از يک طرف به طرف ديگر محکم کشيده شده دارد. روى اين چارچوب يا دار، رشته

کند و نقشى را به بافتن استفاده مىهاى مختلف براى پودهايى با رنگيا ها نخاست. بافنده از رشته
ها فرمايند ما مانند بافندهآورد. يکى از احباّى اوّليّه از حضرت عبدالبهاء شنيده بود که مىوجود مى

توان گفت تارهاى آن و نيز رشته پودهايى براى بافتن داده شده که مىهستيم. به ما چارچوب و رشته
ند که در زمان تولدّ به ما داده شده است. اين تقدير يا سرنوشت ما ها همان استعدادها و قوايى هستاين

کنيم. ما در انجام اعمال خود است. امّا طرحى را که بايد روى دار قالى بافته شود، ما انتخاب مى
شود که ما آورد. کار نهايى زمانى حاصل مىآزاديم. هر عملى بخش کوچکى از طرح را به وجود مى

پردازيم که خداوند به ما عنايت کرده ا اختيار و اراده به پرورش قوا و استعدادهايى مىايم. ببزرگ شده
»است.

تأمّلات:

شناسى هاى معينّى به ما عطا کرده است. يکى ممکن است در زيستخداوند استعدادها و قابليّت
ما از آنچه براى مستعد باشد، در حالى که ديگرى ممکن است استعداد موسيقى داشته باشد. امّا همۀ 
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ايم. بنابراين درست نيست به ترقّى و پيشرفت به عنوان موجودى شريف و عالى نياز داريم، برخوردار شده
خاطر کمبودها و نقاط ضعف خود، تقدير و سرنوشت را مقصّر جلوه دهيم. وقتى تقدير را ملامت 

اى را ر يک از موارد زير، انديشهداريم. در هکنيم، از تلاش براى ترقّى و پيشرفت خود دست برمىمى
کند:انتخاب کنيد که به فرد در تغيير وضعيتّش کمک مى

کند:خورد. او فکر مىشود چون معمولاً غذاى ناسالم مىالف. فردى اغلب مريض مى

.اين سرنوشت من است که ضعيف و مريض باشم

بدهمام را تغيير هاى غذايىجويى بردارم و عادتبايد دست از بهانه.

کند:آورد. او فکر مىخواند و در امتحان نمرۀ خوبى نمىفردى درس نمى.ب

شوم، امّا اگر با جدّيّت درس بخوانم، پيشرفت خواهم کرد.توانم شاگرد اوّلمن نمى

.من براى درس خواندن آفريده نشدم

انديشد:کند. در هنگام هوشيارى مىشود، مست مىفردى هر زمان که با مشکلى روبرو مى.ج

کند که مست کنم.زندگى مرا مجبور مى

ام برآيم؛ نيازى به الکل ندارم.توانم از عهدۀ مشکلات زندگىمن مى

انديشد:کنند. او با خود مىفردى عادت دارد از ديگران انتقاد کند. بنابراين همه از او دورى مى.د

کس مرا دوست ندارد.هيچ

 خوب دوستانم را ببينم.بايد دست از انتقاد بردارم و صفات

کند:افتد. او با خود فکر مىکند و گير مىفردى در امتحان تقلّب مى.ه

افتند.کنند و ابداً گير نمىاين هم بخت و اقبال من. ديگران تقلّب مى

رود که به جامۀ امانت و صداقت آراسته باشم.چطور توانستم چنين کارى بکنم؟ انتظار مى
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********************

»کس سرنوشتش اين نيست که جنايتکار شود؟آيا منظور ما اين است  که هيچ«پرسد: ايوان مى

تواند با البتّه که نيست. در مثالى که الانٓ مطرح کردم، هر فردى مى«دهد: ناتاليا پتروونا جواب مى
متفاوتيم، امّا همه هاى زيبايى ببافد. اگرچه با هم پودهايى که به او داده شده طرحچارچوب و رشته

»قابليّت آن را داريم که رشد کنيم و بهتر باشيم.

داند چيست. دهد که دقيقاً نمىاى او را آزار مىشود موافق است. امّا نکتهايوان با تمام آنچه گفته مى
»امّا اين خيلى سخت است.«گويد: شنود که مىبعد، ناگهان صداى خود را مى

مقصود ايوان چيست.داند کس کاملاً نمىهيچ

»چه چيزى سخت است؟«پرسد: ناتاليا مى

»اين که هميشه خيلى تلاش کنيم تا خوب و قوى باشيم.«دهد: ايوان جواب مى

ايوان، حق با توست. امّا به خاطر داشته باش که خدا هميشه به ما «گويد: ناتاليا با لبخندى بر لب مى
دهد باد کند. مانند قايق بادبانى، نيرويى که آن را حرکت مىکند. او هرگز ما را تنها رها نمىکمک مى

کند تا قايق را به مقصد برساند. ران است که از نيروى باد استفاده مىاست، نه خود قايق. امّا اين قايق
بينيم که چقدر کنيم، مىکلّ قوا از خدا است؛ بدون کمک او همه ناتوانيم. وقتى به خودمان نگاه مى

خواهيم به ما کمک کند، قواى لازم براى انجام کنيم و از او مىامّا وقتى به خدا توجّه مىضعيفيم. 
»کنيم.کند پيدا مىکارى را که او را خشنود مى

سپس گروه دو به دو تقسيم شدند تا بيانات زير را به حافظه بسپارند:

گى داده. پس بلندى و پستى و بيشى و آفرينندۀ يکتا مردم را يکسان آفريده و او را بر همۀ آفريدگان بزر
کمى بسته به کوشش اوست؛ هر که بيشتر کوشد، پيشتر رود. 

الهى الهى ترانى مع ذلّى و عدم استعدادى و اقتدارى مهتمّاً بعظائم الامٔور قاصداً لاعلاء کلمتک بين 
القدس و ينصرنى نفثات روحالجمهور، نادياً لنشر تعاليمک بين العموم و انىّ اتوفّق بهذا الاّ أن يؤيدّنى

جنود ملکوتک الاعٔلى و تحيط بى توفيقاتک الّتى تجعل الذّباب عقاباً و القطرة بحوراً و انهاراً و 
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الذّرّات شموساً و انواراً.  ربّ ايدّنى بقوّتک القاهرة و قدرتک الناّفذة حتّى ينطق لسانى بمحامدک و 
و معرفتک.  انّک انت المقتدر على ما تشآء و انکّ نعوتک بين خلقک و يطفح جنانى برحيق محبتّک 

على کلّ شىء قدير.

ام به استعدادىضعف و بىۀبينى مرا با هممضمون به فارسى اى خداى من، اى خداى من، مى
ام و مصمّم هستم تا کلمۀ تو را بين مردم بلند کنم و تعاليم تو را بين همه کارهاى بزرگ همّت گماشته

توانم به اين کار موفّق شوم مگر آن که دَم روح قدسى مرا تأييد کند و سربازان گونه مىانتشار دهم چ
پنجه ملکوت اعلى به کمکم آيند و توفيقات تو مرا احاطه کند، توفيقاتى که پشۀ ضعيف را عقاب قوى

من، مرا به قوّت نمايد، قطره را دريا کند و نهرِ پر آب سازد و ذرّه را خورشيد پر انوار کند؟ اى پروردگار
غالب خود و توانايى مؤثّر خود تأييد فرما تا زبانم در ميان بندگانت به ستايش تو گشوده شود و سخن از 

ى بر هر يصفات تو گويد و قلب و روحم از شراب محبّت و معرفت تو سرشار شود به درستى که تو توانا
آنچه بخواهى و بر هر کارى قادرى

دوم مطالعه کنيد، مفيد است ورا در بخش بيستروح ايمانواهيد داشت که کلّ متن اگرچه اين فرصت را خ
در اينجا توقّف کنيد و محتواى گزيدۀ بالا را با بحث در مورد نکات زير بررسى کنيد:

انديشانه است؟کند؟  آيا جزماين مواد درسى مفهوم تقدير را چگونه ارائه مى- ۱

چگونه خواهد بود؟انديشانۀ اين مفهوم ارائۀ جزم- ۲

ها را به آيا اين مواد درسى بر کمک به نوجوانان در بررسى مفاهيم روحانى تأکيد مناسبى دارد يا انديشه- ۳
کند؟ناپذير مطرح مىنحوى خشک و انعطاف

کند تا دلالت هاى ضمنى آثار مبارک در مورد تقدير و اختيار را در اين مواد درسى چگونه به آنها کمک مى- ۴
ود درک کنند؟زندگى خ

ها و احساسات متفاوت نوجوانانى که سعى دارند مفاهيم را درک کنند، آيا اين داستان نسبت به ديدگاه- ۵
شود؟دهد؟ اگر جواب مثبت است، چگونه اين مدارا نشان داده مىمدارا نشان مى

افتد؟اقى مىهاى خود در اين زمينه نباشند، چه اتـّفاگر نوجوانان مجاز به بيان آزادانۀ انديشه- ۶
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کند؟ناتاليا پتروونا چگونه در ايجاد وضوح فکرى، نوجوانان را يارى مى- ۷

هاى آنها، شود، به تمام نوجوانان، صرف نظر از پيشينهآيا سؤالاتى که بين اعضاى گروه به بحث گذاشته مى- ۸
مرتبط است؟

بخش پنجم

براى نگريستن وراى نمود بيرونى اشيا بسيار اى از زندگانى است که در آن، قابليّت ما اوايل نوجوانى دوره
کنيم هستيم. اين دلالت بر آن دارد آنچه مشاهده و تجربه مىنسبت بهتر شود؛ ما به دنبال درکى عميقتقويت مى

که نوجوانان نيازمند بصيرت روحانى هستند و بايد آنها را يارى کرد تا نيروهاى روحانى را بشناسند، واقعيّت روحانى 
، باز کردن “چشم روح”التى را ببينند و اصول روحانى مرتبط را شناسايى کنند.  در آثار مبارک، به ديدن با هر ح

اشارات زيادى شده است.  بنابراين به عنوان مثال حضرت عبدالبهاء به “ بصيرت باطنى”و پروردن “ ديدۀ درون”
فرمايند:مدرسۀ تربيت طهران چنين توصيه مى

را در اندک مدّتى بنمايند و چشم بگشايند و کشف حقايق اشياء نمايند؛ در هر فنـّى مهارت نهايت ترقىّ ... ”
اکتساب کنند و اسرار حقايق اشياء را کما هِىَ ادراک نمايند و اين منقبت از آثار باهرۀ عبوديتّ آستان مقدّس 

٤“است.

سازد:انسانى را از حيوانات متمايز مىدانند که افراد حضرت عبدالبهاء بصيرت روحانى را يکى از قوايى مى

واضح و مشهود است هرچند انسان داراى قوايى است که با حيوان مشترک است، امّا انسان به علـّت ”
هاى عقلانى، بصيرت روحانى، کسب فضائل، قابليتّ دريافت مواهب الهى، فيوضات رباّنى و موفـّقيت

زينت و فخر و علوّ انسان است.  عالم انسانى بايد در وصول سطوع رحمت سماوى از حيوان ممتاز است.  اين 
٥“ به اين مقام متعالى جدّ و جهد نمايد.

کنند:هيکل مبارک در بيان ديگرى به  بصيرت درونى و سمع باطنى به عنوان مواهب روحانى اشاره مى

تا انوار شمس ملاحظه خداوند به ما مواهب مادّى و فيوضات روحانى مرحمت فرموده؛ چشم ظاهر بخشيده ”
نمايد و بصيرت باطنى عنايت کرده تا جلال و عظمت الهى را مشاهده کند.  گوش ظاهر عنايت کرده تا از 

٦“نغمات اصوات بهره برد و سمع باطن بخشيده تا نداى خالق خود استماع نمايد.
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مان چقدر اهمّيّت دارد:شوند که باز کردن ديدۀ درونحضرت عبدالبهاء در مقامى ديگر به ما يادآور مى

بايد چشم باطن و بصيرت روحانى بگشاييم تا در هر چيز آيات و آثار روح الهيهّ را مشاهده کنيم؛ هر شيئى از ”
٧“تجلـّى آن روح حکايت کند.

دهد چگونه بصيرت روحانى فرمايند که نشان مىحضرت عبدالبهاء در اين بيان براى ما مثالى را توصيف مى
کند:تقويت مىادراک را

تصوّر نابودى و اضمحلال از عوامل انحطاط انسان است و علتّ ذلتّ و دنوّ و منشأ خوف و خوارى او است.  ”
هاى انسان را تعالى اين تصوّر به تشتتّ و تضعيف فکر انسان منجر شده، در حالى که درک وجود و بقا آرمان

ش فضائل رباّنى را مهياّ ساخته است.  پس شايستۀ انسان اين داده اساس ترقىّ بشر را برپاداشته و انگيزۀ پرور
است که افکار موت و فنا را که مطلقاً خيالى است ترک کند و خودش را در هدف الهى از خلقتش زنده و 

بخشد روبرگرداند تا روز به روز بلکه ساعت به هايى که نفس انسانى را تنزّل مىجاويد ببيند.  او بايد از انديشه
٨“عت ترقـّى و تعالى داشته باشد و به مدارج عاليۀ ادراک روحانى از بقاى حقيقت انسان عروج کند.سا

دهد که تنهابا توانيد در چند کلمه بگوييد که چطور بصيرت روحانى ابعاد جديدى به ادراک انسانى مىمى
به کارگيرى قواى ذهنى قابل دستيابى نيست؟

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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بخش ششم

توانيم بپرسيم چگونه مىايم، بايد از خود که ضرورت برخوردارى از بصيرت روحانى را بررسى کردهحال 
توانيم توان به راحتى به اين پرسش پاسخ داد و در اينجا فقط مىاين ادراکات را در خود پرورش دهيم. البتّه نمى

هاى مربوط به آن را بررسى نماييم.برخى انديشه

فرمايند:روحانى از خصائل قلب پاک است.  حضرت عبدالبهاء به ما مىواضح است که بصيرت

ا در او شعله قلوب چون صاف و لطيف شود به خدا نزديک گردد و شمس حقيقت در او بتابد و نار محبتّ”
زند و ابواب فتوحات معنوى بر او گشوده گردد؛ انسان به رموز و اسرار الهى پى بَرَد؛ اکتشافات روحانيه 

٩“نمايد.

اين نکته نيز آشکار است که عرفان الهى براى پرورش بصيرت روحانى اهمّيّت حياتى دارد:

زيرا در وجود معرفت حقايق اشيا فوايد جسمانى بخشد و مدنيتّ صورى ترقـّى نمايد.  امّا عرفان الهى سبب ”
باّنى و تعديل اخلاق و نورانيتّ ترقـّى و انجذاب روحانى و بصيرت حقيقى و علويتّ عالم انسانى و مدنيتّ ر

١٠“وجدان گردد.

ناپذير است:واضح است که براى تقويت بصيرت باطنى، محبّت الهى اجتناب

به شعلۀ محبتّ الهى حجبات حائله ميان ما و حقايق آسمانى سوخته شود  و با بصيرت روشن کوشش براى ”
١١“تقديس ترقىّ کنيم و سبب نورانيت عالم گرديم.تقدّم و تعالى ممکن شود و پيوسته در سبيل فضائل و 

تواند به شما کمک کند:در تأمّل دربارۀ اهمّيّت نصايح بالا، اين تمرينات مى

شود:در چند جمله توصيف نماييد که چگونه هر يک از موارد زير سبب تقويت بصيرت روحانى مى- ۱

________________________________________________________________پاکى قلب:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________عرفان الهى: 
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________محبّت الهى: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

اند يا غلط:هاى زير صحيحتعيين کنيد گزاره- ۲

فقط با استدلال، بدون کمک تعاليم الهى، قادريم صحيح را از غلط –الف 
غصتشخيص دهيم.

توانيم نسبت به حقيقت با شناخت مظاهر ظهور الهى و اطاعت از تعاليم آنهاست که مى–ب 

غصبصيرت يابيم.

غصکند.لوح مىسادهپاکى قلب انسان را –ج 

سازد تر باشد، با صداقت بيشترى صفات الهى را منعکس مىهرچه قلب پاک–د 
غصسازد که نسبت به باطن اشيا بصيرت يابد.و نور صفات الهى قلب را توانا مى

سوزاند و به اين ترتيب چشم باطن را به ا حجاب نفس را مىشعلۀ محبتّ-ه
غصسازد.توانا مىمشاهدۀ حقيقت

کند با بصيرتى روشن بر ارادۀ الهى قائم بمانيم و براى تحقّق مقصود او ا به ما کمک مىقدرت محبتّ-و 
غصبکوشيم.

کند و از اين رو وقتى به بقاى هاى عقلانى و روحانى ما را تضعيف مىترس از نابودى توانايى–ز 
غصشود.ى ما شديدتر مىخود مطمئن باشيم، بصيرت روحان

غصخدمات خالصانه به ساحت الهى به ما در ديدن باطن اشيا کمک خواهد کرد.–ح 

غصتوانيم تأييدات الهى را مشاهده کنيم.با چشم باطن مى–ط 
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بخش هفتم

يعنى آخرين بيان در بخش پيش به مفهومى بنيادين اشاره دارد که ارتباط خاصّى با بررسى ما دارد،
دارند. پرورش بصيرت روحانى مستلزم زدودن حجبات متعدّدى که چشم باطن ما را از ديدن واقعيّت اشيا باز مى

فرمايند:هايى است.  حضرت عبدالبهاء اشاره مىچنين حجاب

مواهب الهى که در سراسر حيات عنصرى ظاهر، گاه به حجبات مانعۀ بصر ذهنى و جسمانى که انسان را از ”
ماند، امّا زمانى که اين مراتب از ميان برداشته شود و سازد، از نظر پنهان مىروحانى نابينا و ناتوان مىلحاظ

حجبات خرق گردد، آيات عظيم الهى مشهود شود، و ملاحظه نمايد که نور ابدى عالم را سرشار نموده.  
ف الهى محيط است، امّا اگر بصر مواهب الهى کامل و دائم است و  وعود آسمانى پيوسته ظاهر است.  الطا

روح محجوب و تار ماند، اين آيات عمومى را انکار کند و از مظاهر فيض الهى محروم ماند.  پس بايد به دل 
پوشانند زائل شود تا مظاهر آيات الهى را مشاهده کنيم، به و جان بکوشيم تا حجباتى را که چشم باطن را مى

١٢“م که مواهب مادّى در مقايسه با فيوضات روحانى معدوم صرف است.مواهب مکنون او پى بريم و بفهمي

تفسير ظاهرى، اوهام، تقاليد، انانيّت و نفس و متابعت از هوى و هوس از جمله حجباتى هستند که حضرت 
توانند مانند حجاب عمل کنند:مان نيز مىفرمايند. حواسّ جسمانىعبدالبهاء ذکر مى

اسات روحانى شما روز به روز زياد شود و يقين بدانيد اين حواسّ جسمانى استعداد آن اميدوارم انشاءا احس”
١٣“ندارد که ادراک عوالم روحانى نمايد.

١٤“يکى از حجبات تفسير ظاهرى است.  براى رسوخ به مفاهيم باطنى مجهودات قويهّ لازم است.”

١٥“دريدى و به حقيقت اسرار اطـّلاع يافتى.شکر کن خدا را که به ملکوت نورانى راه يافتى و پردۀ اوهام”

اش را بر تو بنمايد، و تو را رايت هدايت به کمال تضرّع از خدا خواهم پرده از بصرت بردرد و آيات عظيمه”
سازد، و منفصل از  ماسوى نمايد، به شعلۀ محبتّش برفروزد، به حمد و ستايش خود و درک واقعياّت اشيا 

شم خود ببينى، به گوش خود بشنوى و از آبا و اجداد تقليد نکنى؛ دربارۀ پروردگار خود موفـّق گرداند تا به چ
١٦“بصيرت يابى؛ چه که نفوس در حجبات مظلم گرفتارند.

هيچ حجابى اعظم از انانيتّ نيست و هرچند آن حجاب رقيق باشد عاقبت انسان را به کلىّ محتجب و از ... ”
١٧“نصيب نمايد.فيض ابدى بى
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١٨“متابعت هوى صدهزار حجاب از دل بر ديده افکند و بصر وبصيرت هر دو نابينا گردد.لکن ”

، “فيوضات الهى کامل و دائم است”فرمايند که در اوّلين بيانى که در بالا نقل شد، حضرت عبدالبهاء مى
اگر بصر ”ايند که فرمچنين در ادامه توضيح مىهم“. الطاف الهى محيط است”، “وعود آسمانى پيوسته ظاهر است”

به اين منجر خواهد شد که آيات عظيم الهى را انکار کند و از اين مواهب آشکار محروم “ روح محجوب و تار ماند،
شود.

_________کنيد بعضى از مواهب و الطافى که حضرت عبدالبهاء به آن اشاره دارند چه هستند؟ فکر مى- ۱۳
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

شود چگونه ما را از مشاهدۀ اين مواهب و الطاف محروم حال توصيف کنيد حجباتى که در زير ذکر مى- ۱۴
سازد: مى

_____________________________________________آ. تفسير آثار مقدّس بر اساس ظاهر آنها: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________ب. اوهام: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ج. تقاليد: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

___________________________________________________________د. انانيت و نفس: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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____________________________________________________________ه. متابعت هوى: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

صحيح هستند يا غلط:هاى زير تعيين کنيد گزاره- ۱۵

غصکند.چشم باطن حتـّى بدون کمک قواى ذهنى و چشمان جسمانى ادراک مى–الف 

حواسّ جسمانى و قواى ذهنى ما هميشه ما را از بصيرت نسبت به واقعيتّ روحانى –ب 
غصدارند.باز مى

مانحواسّ باطنىا در بصيرت يافتن بر حقيقت، بهاز ماسوىتطهير حواسّ جسمانى–ج 

غصکند.کمک مى

در پايان، در مورد اين بيان از مکاتيب حضرت عبدالبهاء تأمّل نماييد تا نسبت به ماهيّت حجباتى که - ۱۶
تواند مانع بصيرت روحانى شود، بينش بيشترى به دست آوريد.  اگر مايليد آن را از بر کنيد.مى

هاى لطيف ناپيدا، و حجاب نور هاى تيره، حجاباست، حجاببدان که حقيقت در حجبات بسيار مستور ”
سازد، همچنان که شمس در حجاب نور خود مستور، و چون بدان نظر کنيم، قوّۀ بصر که چشم را خيره مى

نابينا شود و چشم خيره ماند.

شمس حقيقت از خدا خواهم جميع حجبات را مرتفع سازد و ابصار را با نور آشنا سازد تا انسان از مشاهده
١٩“محتجب نماند.

بخش هشتم

هاى مُلهَم از ديانت بهائى براى شود که يکى ديگر از کتابنقل مىنور اميد هاى در زير، يکى از درس
پدر و از دست دادن از  پساى به نام کيبومى است که سالهمطالعۀ نوجوانان است. اين کتاب داستان پسر دوازده

شود. کيبومى اهل قبيلۀ آدومبو است.  پدر و مادرش در بحبوحۀ اهى سفر مىمادرش، در جستجوى خواهرش ر
درسى که پيش از قسمت زير آمده، توصيف در کتاب، هاى داخلى توسّط اعضاى قبيلۀ کونگو کشته شدند. جنگ
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و با گروهى از کند. در اينجا، امواجهۀ او با پيرمردى از قبيلۀ کونگو است که در نهايت محبّت با کيبومى برخورد مى
کند.سربازان قبيلۀ خودش ملاقات مى

اش فرار کرد، بيشتر رود. وقتى که از دهکدهکيبومى، با غذايى که خورده، نيروى بيشترى دارد و تندتر راه مى
کرد. حالا، اندک اندک احساسات خوبى که هميشه در مورد مردم داشته به احساس ترس و عصباّنيّت مى

پيرمرد از قبيلۀ کونگو بود، امّا مهربان و دانا بود. او غذايش را با کيبومى تقسيم کرد. آيد. سراغش مى
ما براى محبّت “  ”ما بايد بعضى چيزها را انتخاب کنيم.”گفت زيبا و پر از اميد بودند، سخنانى که مى

“ورزيدن خلق شديم نه براى نفرت داشتن.

رود، صداى صحبت کند. بعد از آن که مدّتى راه مىدنبال مىکيبومى همچنان رودخانه را به سوى نانگاتا 
شوند. آنها به شود. گروهى از مردان جوان نزديک مىشنود و به سرعت پشت درخت بزرگى پنهان مىمى

شود و آهسته از پشت درخت کنند. کيبومى از شنيدن زبان خودش خوشحال مىزبان آدومبا صحبت مى
سربازى به تن دارند. آنها سربازان ارتش شورشى آدومبا هستند. بعضى از آنها آيد. مردان لباس بيرون مى

بينند رسد. سربازها به محض اين که او را مىخيلى جوانند و يکى از آنها، هم سنّ و سال کيبومى به نظر مى
“ومبو هستم.صبر کنيد. من هم مثل شما آد”گويد: آورند.  کيبومى مىهايشان را بالا مىايستند و تفنگمى

“کنى؟تنها اينجا چه مى”پرسد، رهبر آنها با ناشکيبايى مى

کونگوها به دهکدۀ ما حمله کردند و پدر و مادرم رو کشتند. مجبور شدم فرار ”دهد: کيبومى جواب مى
“کنم.

کنى ها را وادارپس بيا به ما ملحق شو. ما بايد درسى به کونگوها بدهيم. بايد آن”رهبر سربازها گفت: 
“جزاى کارى را که با پدر و مادرت کردند بدهند.

آيد و دستش را خواهد که بپذيرد. پسرک سرباز نزد او مىکند و مىشود. او اندکى فکر مىکيبومى وسوسه مى
هايش کند و از يأس و دلسردى که در چشمهاى پسرک نگاه مىکند. کيبومى به چشمبه طرف او دراز مى

ممکن است بعداً به شما ملحق شوم. امّا حالا ”دهد: شود. با صدايى لرزان جواب مىبيند ناراحت مىمى
“بايد بروم خواهرم را پيدا کنم.

به خاطر داشته باش که جنگيدن تنها ”گويد: گردد و مىشوند، يکى از آنها برمىموقعى که سربازها دور مى
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دهد.کيبومى جواب نمى“ راه است

پرسش ها

کرد چه احساسى داشت؟اش را ترک مىدهکدهوقتى کيبومى .۱
چرا بعد از ديدن پيرمرد احساسات او تغيير کرد؟.۲
شود؟چرا کيبومى پشت درخت پنهان مى.۳
بيند، که هستند؟ها را مىمردان جوانى که لباس سربازى به تن دارند و کيبومى آن.۴
خواهد؟رهبر سربازها از کيبومى چه مى.۵
بيند؟باز چه مىهاى پسرک سرکيبومى در چشم.۶

هافعّاليتّ

هاى پسرک جوان سرباز که مثل خودش هراسان و عصبانى است و انتخابش را کيبومى در چشم- ١
بيند. همۀ ما لحظاتى از نوميدى و اندوه را کرده که به جنگ و کشتار دست بزند، يأس و افسردگى مى

کنيم بلکه بايد در جستجوى نور که هاى تاريک و تيره را انتخابداريم. در چنين مواقعى نبايد راه
بازتاب اميد است، باشيم. اين دعا را بخوانيد و دربارۀ آن فکر کنيد:

هوالحقّ القيّوم الهى تو بينا و آگاهى که ملجأ و پناهى  جز تو نجُسته و نجويم و غير از سبيل محبتّت راهى 
نهايتت روشن و باز و در سحرگاهى امّيد الطاف بىام به صبح نپيموده و نپويم.  در شبان تيرۀ نوميدى ديده

هاى حضرت عبدالبهاء، طبع (مجموعه مناجاتاين جان و دل پژمرده به ياد جمال و کمالت خرّم و دمساز.
)۲۷آلمان، چاپ دوم، ص 

حالا سعى کنيد اين مناجات را به حافظه بسپاريد.

شود و چه اقدامى دامى موجب دلسردى و نوميدى مىهاى زير، تعيين کنيد که چه افکار و اقدر وضعيت-۲
مايۀ اميد است.

نوميدىاميددهيدها خوب امتحان نمىالف ـ در يکى از درس

□ □گذرانيد.داريد و وقت خود را به بازى مىدست از تحصيل برمى-

□□گوييد چقدر احمقيد.به خودتان مى-



١٢٥–مندى نوجوانانتوان

□□کند.خواهيد به شما کمکاز يک شاگرد ديگر مى-

□□کنيد درس را بفهميد.نسبت به خودتان صبوريد و بيشتر سعى مى-

□□اندازيد که بيشتر به شما کمک نکرد.تقصير را گردن معلّم مى-

نوميدىيدامرسد که دوستى نداريد.کنيد و به نظر مىب ـ احساس تنهايى مى

□□کنيد.مىرويد و اکثر اوقات احساس غصّه در خود فرو مى-

کنيد ووقت کمترى را براى فکر کردن دربارۀ خودتان صرف مى-

□□پردازيد و مراقب سايرين هستيد.بيشتر به ديگران مى

□□کنيد.ها و تقصيرهاى ديگران فکر مىهميشه به عيب-

□□پردازيد.در ديگران به جستجوى صفات خوب مى-

□□داريد.دوست شدن با ديگران برمىاوّلين قدم را براى صحبت کردن و -

نوميدىاميدبينيد. ج ـ در ميان بعضى از منسوبين و خويشان خود حسادت و دعوا مى

□□کنيد.کنيد و با آنها دعوا مىشما هم احساس حسادت مى-

□□کنيد نسبت به آنها باگذشت و بزرگوار باشيد.سعى مى-

□□کنيد که با هم متّحد باشند.مىبراى اعضاى خانوادۀ خود دعا -

□□دهيد.هاى خانواده، محبّت کردن و بزرگوارى را ياد مىبه بچّه-

□□توانيد بکنيد.گوييد هيچ کارى براى تغيير منسوبين خود نمىبه خود مى-

نوميدىاميدرنجاند.کند و مىد ـ يکى از دوستان شما را اذيّت مى
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□□تان را اذيّت کنيد.ام بگيريد و دوستگيريد انتقتصميم مى-

□□بخشيد.تان را مىدوست-

□□گيريد هرگز کسى را اين طورى اذيّت نکنيد.تصميم مى-

□ □گوييد دوست شما چه آدم بدى است.به ديگران مى-

□□دهيد.کنيد و به دوستى خود پايان مىبا او قهر مى-

نند در اين درس کشف کنند، ذکر کنيد.  چگونه به مضامين توابعضى از حقايق روحانى را که نوجوانان مى
هاى همراه کنيد داستان و فعّاليّتاند، پرداخته شده است؟ فکر مىاميد و نوميدى، که به نور و تاريکى تشبيه شده

کند؟ آن چگونه به تقويت بصيرت روحانى نوجوانان کمک مى

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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بخش نهم

دهى روحانى نوجوانان بايد به آن اى براى تواندو نمونه از مضامين بسيارى است که برنامه“ تأييد”و “ اميد”
تواند باعث تقويت بصيرت روحانى شود و به گسترش آگاهى کمک بپردازد.  بحث دقيق دربارۀ اين مضامين مى

د:فرماينکند.  حضرت عبدالبهاء مى

ا را ارکان مبين مقرّر و مسلمّ است؛ رکن اعظم علم و دانايى است و عقل و هوشيارى و اساس متين دين”
٢٠“اطـّلاع بر حقائق کونيهّ و اسرار الهى.

انسان ممکن است در سطوح مختلفى از آگاهى زندگى کند. آگاهى از مقصود و ارادۀ الهى، شناخت 
مان براى بناى جهانى تأثير دارند و تلاش براى تخصيص دادن قواى ذهنى و روحانىمان نيروهايى که بر ما و جوامع

هاى مادّى متمرکز است، بر سطح بالاترى از آگاهى اى که بر دغدغهنو، همۀ اين موارد، در مقايسه با زندگى
سطوح هر چه هاى نوجوانان کمک به آنها براى رسيدن بههاى اصلى مشوّق گروهدلالت دارند. يکى از چالش

بالاترى از آگاهى است. براى اين که نوجوانان موفّق به اين کار شوند، بايد مفاهيمى را که با مضامين محورى يک 
چنين بايد قابليّت خود را براى تأمّل بر چنين مفاهيمى و تجزيه و تحليل زندگى روحانى مرتبط است درک کنند. هم

ت زندگى خود افزايش دهند. علاوه بر اميد و تأييد، ديگر چه مضامين و مفاهيم آنها و نيز به کار بردن آنها در واقعيّ 
مرتبطى هستند که نوجوانان بايد در مورد آنها به تأمّل پردازند؟

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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بخش دهم

هاى مرتبط با آن از جمله پاکى قلب، عرفان در چند بخش قبل، مسئلۀ بصيرت روحانى و برخى خصلت
باز “ چشم باطن”تواند ما را از مشاهده با که مى“ حجباتى”چنين دربارۀ الهى و محبّت الهى را بررسى نموديم. هم

قويت بصيرت روحانى ما و گسترش تواند در تدارد، فکر کرديم و ديديم که چگونه درک برخى مفاهيم مى
مان کمک کند.آگاهى

سازند. از آن جمله، قوّۀ تفکّر و در دوران نوجوانى، قواى فطرى روح انسان به نحوى فزاينده خود را ظاهر مى
اى بيان از اهمّيت خاصّى برخوردارند و پرورش آنها براى توسعۀ آگاهى حياتى است.  بين زبان و تفکـّر رابطه

شود و تقويت قوّۀ بيان در پرورش درک و فهم ضرورى است. وجود دارد.  قوّۀ تفکـّر از راه بيان ظاهر مىنزديک 
روند. بايد به ياد داشت که ادراک مستلزم گام يکديگر پيش مىتوسعۀ قواى بيان و تعميق درک فرد از واقعيّت هم

فرمايند:زبان دارند. حضرت بهاءا مىتعمّق و تأمّل است، و اين دو فعّاليّت ارتباطى ناگشودنى با 

يا اهل بهاء قوّۀ متفکـّره مخزن صنايع و علوم و فنون است؛ جهد نماييد تا از معدن حقيقى لئالى حکمت و ”
٢١“بيان ظاهر شود و سبب آسايش و اتـّحاد احزاب مختلفۀ عالم گردد.

فرمايند:ب روشنايى کنند. حضرت بهاءا به ما مىالبتّه لازم است که هم درک و هم قوّۀ بيانْ از بيان الهى کس

٢٢“انٕـّهُ أتى لنِجاتِکُم و حَمَلَ الشّدائدَ لإرتِقاکُم بِمِرقاةِ البَيان الٕى ذِروَةِ العِرفان...”

مضمون به فارسى: به راستى که او براى نجات شما آمد و شدائد را تحمّل فرمود تا شما با نردبان بيان به قلۀّ 
و عرفان تعالى يابيد.ادراک 

هاى مکانيکى خواندن، نوشتن و صحبت کردن تقويت قوّۀ بيان متضمّن چيزى بيش از صرفاً کسب مهارت
ها با وضوح و شيوايى، و هاى متعدّدى مانند توانايى خواندن با فهم مناسب، توصيف انديشهاست؛ مستلزم توانايى

اخلاقى و گيرند مفاهيم علمى،ها، ياد مىنان با تمرين اين توانايىبيان روشن مفاهيم با دقـّتى معقول است. نوجوا
شان را روحانى مرتبط را در تحليل جهان پيرامون و شکل دادن به اعتقاداتى شخصى که ايدئولوژى اجتماعى آينده

بتوان بر آن بنا کرد به کار برند.

ه که علـّت مزمنۀ هيأت اجتماعيهّ را بِرء عموم ناس از اين امور مهمّ ”دهند که حضرت عبدالبهاء توضيح مى
اکثر اهالى از قلـّت معارف، زبان و بيانى که تفهيم ”فرمايند که در حال حاضر و نيز اشاره مى“ خبرندفورى است، بى
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توانند قواى بيان را در پس چه سعادتمند هستند کسانى که در اوايل نوجوانى مى“.  مقاصد خويش نمايند ندارند
رورش دهند و با آگاهى از درمان الهى براى دردهاى مزمن نوع انسان، اذهان خويش را با افکار ملکوتى پر خود پ

کنند و به اين وسيله، درک خود را افزايش و آگاهى خود را گسترش دهند. 

هاى بتر کتااز کتب مُلهَم از ديانت بهائى است و غالباً نوجوانانى که پيشمندى از قوّۀ کلمه بهرهکتاب 
اين کتاب، گروهى از جوانان به بحث در مورد مفهوم از کنند. در درس زير اند آن را مطالعه مىديگرى را خوانده

پردازند.  اين درس را مطالعه نماييد و سپس سعى کنيد دريابيد که چگونه درک و آگاهى جوانان را مى“ کلمه”
دهد.افزايش مى

شان انجام هاى اوّليه تشکيل گروهنان دهکدۀ الگرياس در ماهترين کارهايى که جوايکى از مهيجّ
شان هاى اطراف مدرسهبار جوانان پنجاه درخت ميوه را در زميندادند، طرح درختکارى بود يک
هاى خود را به مراسمى دعوت کردند که طى آن اليسا سخنرانى کاشتند و والدين، دوستان و همسايه

هبود محيط زيست ايراد کرد جامعه از اين طرح تقدير کرد، زيرا درختانى که کوتاهى در مورد اهمّيتّ ب
.کردداد و دهکده را زيبا مىآنها کاشتند ميوه مى

روز بعد از مراسم، اليسا قبل از ترک دهکده با شور و اشتياق زياد درخواست تشکيل يک جلسۀ 
خواهم در مورد موضوعى صحبت کنيم که در مىامروز ”العاده با جوانان را نمود و به آنها گفت فوق
هاى آينده محور بحث و مذاکرات ما خواهد بود اجازه بدهيد براى معرّفى موضوع از شما سؤالى ماه

“بکنم  به نظر شما چرا خداوند ما را آفريده است؟
 من وقتى بچّه بخداوند ما را آفريده، چون دوست”ماريلا فوراً پاسخ داد ودم اين مان دارد

“.دوست داشتم تو را پس آفريدم تو را”ام عبارت را ياد گرفتم و هنوز فراموشش نکرده
 خداوند به دليل محبتّ بى”اليسا گفت پايانى که به ما دارد، ما را خلق کرده است و به آفرين

هاى او به نعمتترين اى عطا کرده است يکى از عالىالعادهخاطر اين عشق به هر يک از ما مواهب فوق
ما توانايى استفاده از 'کلمات' است هيچ موجود زندۀ ديگرى توانايى بيان کلمات، خواندن، نوشتن و 

کنيم و ديگران را در جريان افکار و يکديگر ارتباط برقرار مىدرک آنها را ندارد ما با کلمات با
شوند ى است که در قالب کلمات بيان مىها تعاليم الهتر از همۀ ايندهيم مهماحساسات خود قرار مى

شود، اين تعاليم را درک ما با خواندن و گوش کردن به کلام الهى که توسط مظاهر ظهور نازل مى
“کنيم موضوعى که براى بحث و مذاکره به نظرم رسيد قوّۀ کلمه استمى
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 شنيده”کارلوتا گفتام که قوّۀ کلمه از قدرت شمشير بيشتر است“
 ولى براى اين که کلمه قدرت و نفوذ داشته باشد، بايد با ”آنتونيو اضافه کرد درست است

روند يکى از شوند و زود از بين مىمعنا مىصورت کلمات پوچ و بىاعمال همراه باشد در غير اين
شان اعمالدهد مبادا در سبيل کسانى که اقوال وعبارات مورد علاقۀ من اين است که  به ما هشدار مى

مغاير يکديگرند سالک شويم“
 ولى اگر در موقع بله، شما مى”آناماريا اضافه کرد توانيد بگوييد فلانى بهترين دوست من است

“.نياز به او کمک نکنيد، شايد دوست چندان خوبى نباشيد
هايى از کلام نمونهاظهار نظر آناماريا تخيّل همه را برانگيخت همه شروع کردند به مثال زدن 

.عمل و کلامى که همراه با اعمال استبى
 نهايت قدرتمند بسيار خوب، همۀ شما پذيرفتيد که کلام توأم با عمل بى”در انتها اليسا گفت
توانند جهانى را تغيير دهند به همين دليل شما که انگيزى دارند و مىاست کلمات قدرت شگفت

زيد بايد به کلمات فکر کنيد، معناى کلمات را بفهميد و سپس آنها را به بهترين خواهيد دنيايى بهتر بسامى
شکل ممکن بيان نماييد و منتشر و اجرا کنيد“

انديشيدند بعد ناگهان فکرى به مىو به آنچه اليسا گفته بود، بودندها ساکت براى مدّتى بچّه
توانيم به ترقّى مادّى و روحانى دانم چگونه مىلا مىحا”گو رسيد او با هيجان از جا پريد و گفت نظر ديه

“.برسيم، با قدرت حاصل از کلماتى که همراه با اعمال خالصانه باشد
گو در حالى که مضطرب به نظر سکوت همه جا را فرا گرفت هيچ کس چيزى نگفت ديه

تد به اليسا نگاه کرد تا طور آنجا بايسدانست بنشيند يا همانرسيد، همچنان ايستاده بود و نمىمى
به حقيقتى ”گو را گرفت و به او گفت کمکش کند اليسا آهسته برخاست و به طرف او رفت دست ديه

“اى به مرور زمان درخواهى يافت که اين حقيقت چقدر اهميت داردعميق و اساسى پى برده

تمرينات
:کنيداز کلمات زير براى تکميل هر يک از جملات زير استفاده-١

تخيّل، ابراز کردن، اعمال، ارتباط ، همراهى کردن
برقرار کردن، بهبود، عطا کردن، ايجاد نمودن، 
محيط زيست، اطراف، موهبت، آشکار کردن، 
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متقاعد کردن، عميق

_____________توانيم خود راالف از طريق قوّۀ کلمه مى
ترش تنها به مغازه برود بنابراين تصميم گرفت او را خواست برادر کوچکب جوليا نمى

__________
.است_____________ ج دکتر خوشحال بود که علائم بيمارى در دختر بچّه رو به 

که در جلسه _____________ د بعد از بارها تقاضا، بالاخره لوئيس اِنريکو توانست او را 
.صحبت نمايد

.حيات عطا نموده و ما نبايد آن را هدر دهيم___ __________ه خداوند به ما 
کند به آن وفادار باشد گفتارش هميشه با دهد سعى مىکارلوس هر وقت قول مىو خوان

.______ همراه است
ز خداوند به خاطر عشقش به ما مواهب بسيارى عنايت فرموده است توانايى استفاده از 

._____________ ت که خداوند به ماترين مواهبى اسکلمات يکى از بزرگ
.نويسنده نوشته شده بود_____________ ح کلّ داستان بر اساس 

.بايد ياد بگيريم که خوب گوش بدهيم_____________ ط براى اين که با ديگران 
مند است و تصميم گرفته در مرکز آموزشى جامعه علاقه_____________ سيسيليا به ى

.بهداشت ارائه نمايدواحدى در مورد
تواند همه را به هيجان بياورد او قادر است شور گو مىاى بايد انجام شود ديهک هر وقت برنامه

_____________و اشتياق
ل روبرتو به قدرى بعد از کار روزانه خسته بود که رفت بخوابد و هيچ کس نتوانست بيدارش 

.ودرفته ب_____________ کند او به خوابى 
م مادر بزرگم هرگز دوست نداشت سنشّ را به کسى بگويد ولى بالاخره هنگامى که صد سالش 

_____________شد سنشّ را 
 هاى رنگارنگ به اَشکال مختلف اش را گلکارى کرد و حالا گلآنا دور تا دور خانهن

اند.____________ خانه را پوشانده

:جملۀ کوتاه بنويسيدبا استفاده از عبارات زير يک -٢
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 اعمال خالصانه

 بهبود محيط زيست

 با شور و اشتياق فراوان

 عمل کردن به گفتار

ها تأمّل دربارۀ گفته

کلمات اين قدرت را دارند که ما را به سوى خير يا شر هدايت کنند ما با هر کلامى که به کار -٣
توانيم به ديگران توصيۀ مطلوب يا نامطلوب نماييم در کنار هر يک از عبارات زير بريم، مىمى

براى توصيۀ نامطلوب را قرار دهيد“ن”براى توصيۀ مطلوب يا “م”حرف 
.بايد متحّد باشيم و از جنگ و دعوا بپرهيزيمهميشه ____
.هر وقت چيزى را لازم داشتيد برداريد مهم نيست که صاحب آن چه فکرى بکند____
.غيبت نکنيد____
کنيم اگر روزى چنين احساسى داشتيد بار احساس تنبلى مىهمۀ ما هر چند وقت يک____

.بهتر است هيچ کارى انجام ندهيد
.کار امروز را به فردا نينداز____
.اشکالى ندارد اگر در جلسات کمى دير حاضر شويد____
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اى را که به شما محوّل شده، هر قدر هم کوچک باشد، بايد به بهترين نحو انجام وظيفه____
.بدهيد

.آميز ى بگوييمبار دروغ مصلحتاشکالى ندارد اگر هر چند وقت يک____
.کنندکس کارى انجام ندهيد؛ جبرانش نمىيچبراى ه____
.تنها هدف زندگى خوشگذرانى است____
.مان تلاش کنيمما بايد هر روز  براى ترقّى____
.کار کردن نکبتى است____
.دانيم که چه چيزى براى ما بهتر استچرا بايد از قوانين اطاعت کنيم؟ همۀ ما مى____
.عالم شناسايى و پرستش خداوند استهدف ما در اين ____
.ايمدهيم خداوند را عبادت کردهوقتى کارى را با روح خدمت انجام مى____
.هر کس بايد نگران زندگانى خودش باشد و به مشکلات مردم توجّهى نداشته باشد____
.داننداند براى همين از زندگانى امروزى چيزى نمىوالدين شما پير شده____
.بار کمى مشروب خوردن به کسى ضرر نمى زندهر چند وقت يک____
عمر کوتاه است، چرا اين قدر زياد بايد کار کنيم؟____

، آگاهى آنها را گسترش دهد. چطور به “کلمه”خواهد با کمک به نوجوانان در تأمّل بر مفهوم اين درس مى- ۱
______________________________________________________يابد؟ اين هدف دست مى

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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_توانيد تشخيص دهيد؟ ايد، چه نوع روابطى بين قوّۀ تفکّر و قوّۀ بيان مىحال که درس بالا را بررسى کرده- ۲
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

بخش يازدهم

خوانند درک نوجوانان بايد اين توانايى را در خود پرورش دهند که به راحتى بخوانند و معناى آنچه مى
ثار متنوّعى، از کتب درسى آکادميک تا مجلاّت فکاهى، مخصوص اين سنّ کنند. در بسيارى از نقاط جهان، آ

شود، تأثير وجود دارد. اگرچه بسيارى از عناصر اين مجموعۀ گستردۀ ادبياّت به پرورش صحيح نوجوانان منجر مى
دانيم که در اين مىگذارد، مقايسه کرد. توان با اثرى که حقايق مندرج در آثار مبارکه بر روح نوجوان مىآنها را نمى

فرمايند:اند. ايشان مىاى به وديعه نهادهدور، حضرت بهاءا در هر کلمه از وحى و ظهور خود قوّۀ تازه

از حرکت قلم اعلى روح جديد معانى به امر آمر حقيقى در اجساد الفاظ دميده شد و آثارش در جميع اشياى ”
٢٣“ عالم ظاهر و هويدا.

مواد درسى مورد استفاده براى پرورش قواى بيان در نوجوانان به چه مضامين يا صرف نظر از اين که در
شود بايد انعکاس دقيقى از آثار امر مبارک باشد. براى مثال، اگر شود معنايى که منتقل مىمفاهيمى پرداخته مى

کرد  که در يم نفوذ خواه، به چنان عمقى از معانى باشدتعاليم حضرت بهاءا در پرتودرک ما از مفهوم عدالت 
جهان جدامانده از واقعيّت روحانى، به سادگى قابل دسترس نيست. کشف جواهر حکمت موجود در آثار مبارکه، به 

سازد. حضرت شان را مسرور مىدهد و قلوبکمک مواد آموزشى که خلاّقانه تهيه شده، به نوجوانان انگيزه مى
فرمايند:عبدالبهاء توضيح مى
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تر و هيچ  ارواح شما به نور کلمةا روشن شود و خزائن اسرار رباّنى شويد، زيرا هيچ آسايشى عظيمان شاءا”
تر از ادراک روحانى تعاليم رحمانى نيست.  کسى که به معناى حقيقى اشعار شاعرى مانند سعادتى شيرين

ور و شادمانى کسى که واقعيتّ تر است سريابد.  پس چقدر عظيمشکسپير پى برد، به رضايت و سرور دست مى
٢٤“آثار مبارکه را دريابد و به اسرار ملکوت پى بَرَد.

در کلّ متن دنبال “ پيشرفت”است. موضوع مندى از قوّۀ کلمه بهرهشود برگرفته از كتاب آنچه در زير نقل مى
منطبق با تعاليم امر گونه کهشود. اين متن درصدد آن است که به ذهن جوانان در درک مفهوم پيشرفت، آنمى

طور که مثلاً در هاى بين معناى پيشرفت، آنشود سعى کنيد تفاوتمبارک است، کمک کند.  از شما خواسته مى
هاى زير بيان شده، مشخّص شود و اهمّيّت آن را به نحوى که در گزيدههاى ارتباط جمعى امروز ارائه مىرسانه
کنيد:

يکتواندمىالگرياس”که گفتاهالىبهوکردديدندهکدهازمحترمىمعلّمپيشتىمدّ 
ىمادّ پيشرفت”که فهميدنمىدقيقاًگوديهابتدادر“کندترقّىمعنوىوىمادّ نظرازوباشدنمونهجامعۀ

زمانآنازاوکردمىسهيموشريکاشجامعهکلاشتياقوشوردرراخودشولىچه،يعنى“معنوىو
کوچکجسمانىنظرازچهاگرکهفهميدهگوديهاستآموختهموردايندرزيادىنکاتحالبهتا

.يابددستى و معنوىمادّ پيشرفتبهتاکندکمکاشدهکدهبهتواندمىونيستهبچّ ديگرولىاست،

معنوىوىمادّ پيشرفتمورددرنظرشانبپرسدهمهازگرفتگو تصميمديهکهبودگفتگوهااينطى
ازمنظوردانممىدقيقاً ”داد پاسخفوراًداشت،گفتنبراىجالبىمطالبهميشهماريلا کهچيست؟ 

کهراچيزهايىبتوانيم تاداريمبيشترىپولبهاحتياجوهستيمفقيرماکهاينيعنىچيستىمادّ ترقّى
“بخريمکند،مىمانخوشحال

بيانکهآنچهکردندافکارشانونظراتبيانبهشروعهمهوآوردذوقسرراهمهماريلانظر
:بودقراراينازو بيشکمکردند

شناسممىرازيادىفقراىباشيمثروتمندباشدلازمبودنشادبراىکنمنمىفکر”آنتونيو:
“شادندکه
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ۀنظريثروتمندافرادگويدمىبرد،مىسربهدانشگاهىتعطيلاتدرالانکهبرادرم”کارلوتا
“کنيمکارشانبراىکهکنندقانعراماتااندآوردهوجودبهخوشحال' رافقير'

دروندرسروروشادىمنشأکهدانممىمنباشد، امّادرستاستممکننظريهاين”آنامارى
“نداردبستگىآنمقداربهوداريمبه آنچهوماست

رامانزندگىتابکوشيمبايدنداردلذّتىچندانبودنفقيرمطمئناًاينوجودبا”گوديه
“بخشيمبهبود

باشيمهمخوشحالکنيم،مىتلاشاين کهضمنبايداما”آنتونيوبراىخواهممىمن
احساسکارايندادنانجامازخواهدمىدلماماکنم،کارام سختجامعهوخودم

او کهوقتىازاامّ بردم،مىلذّتبرادر کارلوتاباکردنصحبتازقبلاً کنمرضايت
هايشبه حرفندارمدوستديگرکرد،ثروتمندوفقيرافراددربارۀصحبتبهشروع
“.استنفرتوخشمازرپُ اودل.بدهمگوش

وجودبهدستوراتشازاطاعتوخداوندبهتقرّبازواقعىشادىکهدانممىمن”روبرتو
“.آيدمى

بداريم،دوستراخداونداين کهبراىکنيمفراموشتوانيمنمىولىاستدرست”گوديه
“.کنيمکمکآنهابهوبداريمدوستراخودهم نوعانبايد

باهمکارىمفهومالهىدستوراتازاطاعتکهباشيمداشتهخاطربهبايدو”کارلوتا:
نداشتهوجودفقيرىآندرکهبسازيمبهترىدنياىبتوانيمتابر  دارددرنيزرايکديگر

باشد“

پس”پرسيد .اندکردهصحبتىمادّ پيشرفتمورددربيشتراينجاتاکهشدمتوجهگوديهناگهان
“؟شدچهروحانىپيشرفت

بدهندادامهدفعۀ بعدرابحثگرفتندتصميموبودندخستهولى همه
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دهنداختصاصروحانىوىمادّ ترقّىدربارۀبحثبهراجلسهچندينگرفتندتصميمجوانان
رانتايجىتادادندترتيبالعادهقفواىجلسهبيايد،شانديدنبهاليسااين کهازقبلدقيقاًماه بعد،يک

بهوشدخوشحالخيلىگفتند،اليسابهراشاننظراتوقتىآنهاکنندبررسىدست آورده بودند،بهکه
:بنويسندرازيربيانيۀوبدهندنظمروشنوصريحنحوىبهراشانهاىگيرىتا نتيجهکردکمکآنها

جوانانۀبياني
آن درکهدنيايى.کنيمفکرمانآيندهبهىجدّ طوربهبايدونيستيمکودکديگرما

آندرمردمکهبسازيمجديدىخواهيم دنياىمىمااستتفرقهورنجازپرکنيممىزندگى
جديددنيايىايجادبراىباشدنداشتهوجوددر آنو فقرجنگوکنندزندگىهماهنگىبا

و روحانىىمادّ ترقّىدربارۀماکهاستعلّتهمينبهکنيمشروعجامعۀ خودمانازبايد
رامانکشاورزىى بايدمادّ ترقّىبراىکنيمىمصحبتالگرياسمانکوچکدهکدۀدر

درودهيمافزايشرامدارسباشيم، تعدادمانسلامتىمواظببيشتردهيم،پيشرفت
محيطودهکدهها،خانهبايدخودمانثمرۀ تلاشباشويمالفعّ صنعتوتجارت
بهداشتىوتميززيستىمحيطازتانماييمتبديلهايى بسيار زيبامکانبهراماناطراف

شويممندبهره
قابل حصولمردمهمۀبراىىمادّ پيشرفتنشود،حاصلروحانىترقّىاگر

درهمچنانبقيهکهدر حالىشدخواهندثروتمندمعدودىتعدادمعنويّتبود بدوننخواهد
گرديم،متحدبايدبرسيمماناهدافبهيک جامعهعنوانبهاين کهبراىبرندمىسربهفقر
قابل وسخاوتمند، صادقباشيم،مهربانبا يکديگروکارى نماييمکنيم، همرفتارعدالتبا

باکهروحانى هستندت، خصائلىمحبّ وعشقصداقت،سخاوت،عدالت،باشيماعتماد
.پيشرفت کنيمو روحانىىمادّ نظرازتوانيممىآنهابهشدنآراسته

حياتبلکه براىنيستبهتردنيايىساختنبراىتنهاروحانىخصائلبهمانياز
روحانىوىمادّ پيشرفتآنها محتاجيمبهنيست،خاکىعالماينبهمحدودمان نيز کهروح
خودزندگىمعنوىوىمادّ هاىجنبهدرکمال،رسيدن بهبراىروزهرکهمعناستاينبه 

خودمانوکنيمبناانصافوعدالتازسرشاروآرامدنيايىتاسخت بکوشيموکنيمتلاش
.سازيمآمادهشادمانىوسرورازسرشاروحياتى ابدىرا براى

پيشرفت ”خواست در مورد ها در مورد سخنرانيش فکر کرده بود مسلّماً دلش مىگو ساعتديه
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خواست سخنرانيش سنگين و غيرقابل سخنرانى کند امّا دلش نمى“مادى و روحانى دهکدۀ الگرياس
:دوست نداشت دوستانش را نصيحت کند بنابراين نظراتش را چنين بيان کردفهم باشد و 

 اعضاى گروه بهترين عضويت در گروه جوانان الگرياس براى من بسيار مهم بوده است
ام بعضى از بهترين لحظات زندگانيم اوقاتى است که با دوستانى هستند که تا به حال داشته

وقتى که اين جلسات را شروع کرديم و در آغاز تشکيل گروه و کنم گذرانم فکر مىگروه مى
ديگر توانستيم به شکل ها همۀ ما کم و بيش کودک بوديم، امّا با بودن در کنار يکگردهمايى

مان، ورود به هاىها و گفتگومان وارد شويم به شکرانۀ فعّاليتبامعنايى به مرحلۀ بعدى زندگى
دانيم که در زندگى هدف داريم و به ى و نوميدى نيست مىمرحلۀ جوانى توأم با سرگردان

مان براى هميشه پايدار هاىکنم دوستىکنيم تا به اين اهداف برسيم فکر مىيکديگر کمک مى
.باشد

ايم، پيشرفت دهکدۀ اش فکر کردهيکى از نکاتى که اغلب از زمان تشکيل گروه درباره
کنم در ابتدا فقط کنجکاو بوديم ببينيم اين کر مىالگرياس از نظر مادى و روحانى است ف

مان را صرف خواهيم که تمام نيروىموضوع چه معنا و مفهومى دارد ولى حالا بيشتر ما مى
ن امان کنيم اميدواريم اين اشتياق به ديگران نيز سرايت کند و بر جميع ساکنپيشرفت جامعه

.ثير گذاردأدهکده ت
دانيم ز اليسا، ما حالا مطالب مهمّى دربارۀ پيشرفت مىآميبه لطف هدايات محبتّ

رود و مان به هدر مىصورت تمام سعى و تلاشايندانيم هميشه بايد متحّد باشيم در غيرمى
دانيم که هميشه بايد براى رسيدن به کمال تلاش کنيم و هر روز بهتر از روز قبل باشيم مى

و اعمال خالصانه قدرت ايجاد تغيير را دارند اما چرا دانيم که کلمات حکيمانهطور مىهمين
ترين دلايل اين است که ما با استفاده از آنها مى توانيم کلمات چنين قدرتى دارند؟ يکى از مهم
مان را به ديگران هم انتقال دهيم دانش جوهر پيشرفت کشف کنيم، معارف کسب کنيم و دانش

.است
مان مشغول چرا بودند اوهايى بودم که در چراگاه نزديک خانهچند روز پيش در حال تماشاى گ

اين گاوها هر چه بخواهند دارند هر قدر علف براى خوردن بخواهند ”انديشيدم با خودم مى
توانند از آن شان بخواهد مىگذرد که هر وقت دلنهرى از ميان چراگاه مى.شان موجود استبراى

توانند زير نور آفتاب يا در سايه دراز بکشند اين گاوها ديگر آب بخورند هر وقت هوس کنند مى
کنند فهمند چه مىولى بعد فهميدم که آنها نه علمى دارند و نه مى“به چه چيزى نياز دارند؟
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خواهد مثل يک گاو زندگى کنم بعد آنها اسير طبيعت هستند فکر کردم که من مطمئناً دلم نمى
 هايت ثروتمند و قدرتمند شوى، ولى جاهل و نادان بمانى، چه خواهد ناگر بى”به خودم گفتم

 اسير اى دارد؟ با آن همه ثروت و قدرت چيزى به جز يک برده نخواهى بودشد؟ چه فايده
کند کارهايى را انجام دهى که حتىّ نفس و هواى خود خواهى بود و نفس تو، تو را وادار مى

تو اسير حرص و طمع خواهى بود و اسير کسانى که قدرتمندتر کنى در آن زمان آنها را درک نمى
و ثروتمندتر از تو هستند و به همين دليل است که دانش جوهر پيشرفت است دانش به ما آزادى 

مى دهد“

در زير چند بند بنويسيد و توصيف کنيد به نظر شما نوجوانان در مورد مفهوم پيشرفت بايد به چه درکى برسند 
___________________________________________________________________و چرا. 

________________________________________________________________________
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بخش دوازدهم

، “مؤثـّر”، “نافذ”، “فصيح”، “المبينالواضح”با عباراتى چون “ بيان”در آثار امر مبارک، اغلب 
کلماتى که حائز اين صفات رود توصيف شده است. انتظار مى“ معانى عاليه”، و سرشار از “حکيمانه”، “معتدل”

اخماد نار ضغينه و ”و سبب “ پردۀ حجبات نفس و هوى بسوزاند”باشد چنان تأثيرات شگرفى داشته باشد که 
کند، بستگى دارد.شود. علاوه بر آن، تأثير کلمات به صفات روحانى شخصى که آنها را بيان مى“بغضاء
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نخواهد بود و نفوذ آن معلـّق به أنفاس طيبّه و قلوب صافيه بوده و طلبد؛ چه اگر نافذ نباشد مؤثـّربيان نفوذ مى”
٢٥“طلبد؛ چه اگر اعتدال نباشد سامع متحمّل نخواهد شد.همچنين اعتدال مى

بيان و کلمه بايد مؤثـّر باشد و همچنين نافذ و به اين دو طراز در صورتى مزينّ که  گفته شود و به مقتضيات ”
٢٦“باشد.اوقات و نفوس ناظر 

ل کند، لسان ا مشتعاز خدا خواهم که رئوس شما را مزينّ به گوهر الطافش نمايد، قلوب شما را به محبتّ”
شما را در مجمع پارسايان به کلمات فصيح و معانى عالى و اسرار منيع ناطق فرمايد، شما را ازهار جنتّ 

د، و وجوه شما را در بين ناس آيات قدسى ملکوت ابهى، ملائکۀ آسمان، متحّدالارٓاء و متـّفق الافٔکار نماي
٢٧“فرمايد.

اگر خواهى که بيان و کلامت در قلوب قاسى تأثير نمايد، از جميع تعلقّات دنيوى منفصل شو و به ملکوت ”
٢٨“الهى رو کن.

_________بخشد شناسايى کنيد. در بيانات بالا، بعضى صفات روحانى را که به کلام انسان قدرت مى- ۱
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

تواند به پرورش اين صفات در دهى روحانى نوجوانان مىکنيد چگونه مشارکت در برنامۀ توانمىفکر- ۲
_________________________________________________________نوجوانان کمک کند؟

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

بخش سيزدهم

شود که قوّۀ بيان بايد در جهت تحقّق اهداف عالى هدايت گردد:در آثار مبارکه اشاره مى

از مَعين قلم اعلى جارى شده، طاهر نمايند و حال وقت آن است که آن جناب خود را به ماء انقطاع که ”
ا در آنچه از قبل و بعد ظاهر شده و يا نازل گشته تأمّل کنند و بعد به قدرت حکمت و بيان در کاملاً لِوَجهِ 

٢٩“ اِخمادِ نار ضغينه و بغضاء، که در قلوب احزاب عالم مکنون است، به قدر مقدور ساعى و جاهد شوند.
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هِمّةٍ لِيقَومَ عَلىَ الإصلاحِ البلاد و احٕيا الامٔوات بِما الحکمةِ و البيانِ حُباًّ ِ هِمّةً مِن کُلّ ذىيَسألُ الخادمُ ”
٣٠“ الفردِ الواحدِ العزيزِ المناّن.

طلبد به حبّ خداى يگانه و واحد و عزيز و مناّن، با آب حکمت مضمون به فارسى: اين خادم از هر ساعى مى
اصلاح بلاد و احياى مردگان برخيزند.و بيان، براى 

چه از براى هر کلمه روحى است؛ لذا بايد مکلـّم و مبينّ ملاحظه نمايند و به وقت و مقام، کلمه القا فرمايند.”
فرمايد، يک کلمه به مثابۀ نار است و اخُرى به که از براى هر کلمه اثرى موجود و مشهود.  حضرت موجود مى

اى که خاصيت شير در او باشد، تکلـّم هر دو در عالم ظاهر.  لذا بايد حکيم دانا در اوّل به کلمهمثابۀ نور و اثرِ 
نمايد تا اطفال روزگار تربيت شوند و به غايت قصواى وجود انسانى که مقام ادراک و بزرگى است فائز گردند.  

دانش از او سرسبز و خرّم و کلمۀ ديگر هاى بُستانفرمايد، يک کلمه به مثابۀ ربيع است و نهالو همچنين مى
مانند سموم.  حکيم دانا بايد به کمال مدارا تکلمّ فرمايد تا از حلاوت بيان، کلّ بما ينَبَغى لِلانٕسان فائز 

٣١“ شوند.

تعيين کنيد که آيا عبارات زير صحيح هستند يا غلط. قوّۀ بيان بايد به موارد زير هدايت شود- ۱

غصاستدلال جدلىپيروزى در –الف 

غصهاى واضحتشريح حقيقت با ارائۀ استدلال–ب 

غصخاموش کردن آتش دشمنى و نفرت در قلوب مردم–ج 

غصاعمال نفوذ و آلت دست قرار دادن ديگران–د 

غصپنهان کردن حقيقت-ه

غصتوضيح اسرار عالم وجود–و 

غصتشريح مسائل پيچيده–ز 

غصرفع سوءتفاهمات و ايجاد وحدت بينش–ح

غصنشان دادن برترى عقايد و آراى خود–ط 
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غصکاويدن واقعيتّ–ى 

غصبهبود اوضاع مردم–ک 

غصديدگاندفاع از حقوق ستم–ل 

شان جهت هاىدر مورد اين که چگونه پرورش قواى بيان به نوجوانان در راه تقليب شخصى و نيز در تلاش- ۲
کند، چند کلمه بيان کنيد:کمک به تحوّل اجتماع کمک مى

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

بخش چهاردهم

در کمک به نوجوانان براى پرورش قواى بيان، هرگز نبايد فراموش کنيم که کلمۀ الهى است که در کلام 
اين مضمون به خوبى آشنا نمايد. گرچه با کند و به قلب و ذهن انسان درک حقيقى را اعطا مىانسان قدرت القا مى

شود تأمّل کنيد:خواهيم که در اينجا قدرى درنگ کنيد و در مورد بياناتى که نقل مىهستيد، از شما مى

شمس بيان از مطلع وحى رحمن به قسمى در زُبُر و الواح اشراق فرموده که ملکوت بيان و جبروت تبيان از او ”
٣٢“در انبساط و اهتزاز و اشراق است.

٣٣“انٕـّا أنزَلنا مِن جهةِ العرشِ مآ البيانِ ليُنبتََ بِهِ مِن قلوبِکُم نباتُ الحکمةِ و التبّيانِ.قُل”

ايم تا به وسيلۀ آن گياه حکمت و تبيان از قلوب مضمون به فارسى: بگو آب بيان را از عرش الهى نازل کرده
شما برويد.

٣٤“و مِن رشحات قَلمَِکَ اهتَزّ کُل عَظمٍ رميمٍ مِن نفََحاتِ بيانِکَ تَزَينَّ رضوانُ العِرفان”
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هاى قلمت، هر استخوان مضمون به فارسى: از بوهاى خوش بيان تو، رضوانِ عرفان زينت يافت و از تراوش
درآمد.و زندگى اى به اهتزاز پوسيده

ناى نخستين در پس دانسته شد نخستين بخشش کردگار گفتار است و پاينده و پذيرندۀ او خرد. اوست دا”
دبستان جهان و اوست نمودار يزدان.  آنچه هويدا از پرتو بينايى اوست و هرچه آشکار نمودار دانايى او. همۀ 

٣٥“نام ها نام او و آغاز و انجام کارها به او.

اگر از قبل بيانات بالا را از بر نيستيد، خوب است آنها را به ذهن بسپاريد.

بخش پانزدهم

کنيم که عالم انسانى با ورشکستگى اخلاقى مواجه است. معيارهايى که افراد بشر را ندگى مىما در زمانى ز
گرايى فراگير و ايدئولوژى مبتنى بر هاى مادىدهند و ارزشها هدايت کرده پيوسته نفوذ خود را از دست مىقرن

بياييد قبل از در نظر گرفتن آثار اين شوند. گسيخته به تدريج جايگزين آن مىگرايى افراطى و فردگرايى لجامنسبى
پديده بر جوانان، بيشتر دربارۀ آن فکر کنيم.

توان در طول تاريخ، طىّ چند قرن گذشته، آزادسازى تدريجى نوع بشر از بسيارى از زنجيرهايى را که مى
اين دستاوردها و خرافات و مانند آن. بخش عمدۀانديشى، استبدادها سرکوبش کرده ديد، رهايى از جزممدّت

واقعاً قابل ستايش است. بر تعصّبات عميق ديرينه غلبه شده، قوانينى براى برقرارى عدالت ايجاد شده و حقوق افراد 
ها به رسميّت شناخته شده است. متأسّفانه اين حرکت ارزشمند تاريخى دچار آفت شده و اين روند به شدّت و گروه

گسيخته در حال حرکت به ميان صحنه هستند و وجود هر طى و فردگرايى لجامگرايى افرارو به افزايش است. نسبى
شود. آزادى براى دنبال کردن ترجيحات شخصى والاترين آرمان در نظر آنچه مطلق دانسته شود به حاشيه رانده مى

فزاينده، شود و در نتيجه تمايز ميان درست و غلط در حال محو شدن است. اينجا و آنجا، به نحوى گرفته مى
شوند و پيوندهايى که هايى بسيار متفاوت معادل يکديگر در نظر گرفته مىالگوهاى رفتارى مبتنى بر مجموعه ارزش

اند.داشت قوّت خود را از دست دادهبه طور سنتّى اعضاى يک جامعه را کنار هم نگه مى

حقيقت از باطل مشکل دارند. هيچ اند و در جدا کردندر اين جو، جوانان بدون هدايت اخلاقى رها شده
دهند.  اى شود که به انسان توانايى چنين تمييزى را مىچيز جز کلمۀ الهى قادر نيست سبب احياى حواس روحانى

فرمايند که کلمةا عالم افکار و اخلاق را روشن و منير سازد:حضرت عبدالبهاء مى
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کز نورانيتى وجود داشته باشد و اين مرکزْ شمس جاودان خواهى، بايد مردر عوالم روحانى فراست و آرمان”
هميشه تابان کلمةا است. انوارش انوار واقعيتّ است که بر عالم انسانى تابيده و عالم افکار و اخلاق را 

٣٦“روشن و منير ساخته و مواهب عالم الهى را به انسان عنايت کرده.

به چيزى بيش از يک مجموعه مقرّرات نياز دارد؛ يک هاى اخلاقى کرد، فردبراى آن که بتوان انتخاب
ساختار اخلاقى کلىّ بايد در ذهن و قلب شخص جوانى که هدف اجتماعى قوى يافته بنا شود، ساختارى که 
مفاهيم روحانى، الگوهاى رفتارى و دانش نسبت به پيامدها را به هم مرتبط سازد، و نيروهاى اراده و شهامت آن را 

رسد چنين ساختار اخلاقى ارتباط نزديکى با ساختار زبانى که در ذهن فرد عمل ارند.  به نظر مىاستوار نگه د
کند داشته باشد. اين زبان، همان طور که در چند بخش پيش بيان شد، بايد به اندازۀ کافى غنى باشد تا جوانان مى

هاى افراد در دنيايى رو به فروپاشى رزشادهنده بهشکلرا بر تشخيص نيروهاى اجتماعى، فرهنگى و ايدئولوژيکى 
روحانى لازم براى تحوّل آن نيروها توانا سازد.ۀقوّ قدرت و و نيز بر درک ماهيّت 

پردازد با ساختار اخلاقى که حاکم بر افکار و ارتباط نزديک ساختار زبانى که فرد با آن به بيان افکار مى
دريس هم زبان و هم اخلاق در بر دارد. محتواى مواد درسى هاى ضمنى مهمّى براى روش ترفتار اوست دلالت

آورند، ضرورتاً متفاوت خواهد بود. اين هاى کسانى که آنها را فراهم مىمورد استفاده براى تعليم زبان بسته به ارزش
سبب محتوا ممکن است پيام اخلاقى واضحى را انتقال دهد، از نظر اخلاقى دوگانه و غيرمنسجم باشد يا حتـّى 

شود لطمات روحانى شود. محتواى آموزش اخلاقى نيز ممکن است بر اساس مفهومى که از اخلاق ترويج داده مى
توان مجلدّاتى از مواد آموزشى را شناسايى کرد که مفاهيم اخلاقى در آنها به عنوان متفاوت باشد. براى مثال مى

به عناصر آن کهشوند، بدون بهتر کردن رفتار ارائه مىاى از فضائل، الزامات، مقرّرات و وقايع با هدف مجموعه
. همچنين توجّه لازم شودکنندزبان و فکر که بصيرت روحانى را تقويت و تعهّد به تحوّل اجتماعى را ترويج مى

خواهند دربارۀ آنچه دوست دارند آموزان مىهايى براى آموزش اخلاقى يافت که به سادگى از دانشتوان برنامهمى
دهند بحث کنند تا با واضح کردن اين مسائل، خود را به عنوان يک فرد درک کنند و بر نفس خويش ترجيح مىو

اى که وقوف کامل پيدا کنند. دليل خوبى براى تقليل آموزش اخلاقى به يکى از اين دو رويکرد وجود ندارد. برنامه
اند از يک استاندارد اخلاقى والا صرف نظر کند، توه نمىدهى روحانى نوجوانان اختصاص يافته، البتّ به توان

کند انکار نمايد. در عين حال، همان طور که تواند آنچه را که چنين معيارى به وضوح از فرد طلب مىهمچنين نمى
ها را بدهد. امّا اى بايد اجازۀ بحث مفصّل و وضوح بخشيدن تدريجى به انديشهتر اشاره کرديم، چنين برنامهپيش
بارۀ راز اين بسيار فراتر رود. به ويژه بايد به نقش زبان در ايجاد ساختار اخلاقى توجّه کند. در دو بخش بعد، دبايد

اين نقش تفکّر خواهيم کرد.
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بخش شانزدهم

دهى روحانى را دارد بايد به زبانى مطالب آموزشى مورد استفاده در يک برنامۀ آموزشى که دغدغۀ توان
هاى اخير آموزش گرايى که در دههو اکتشافى است و در عين حال در برابر آن نوع نسبىنوشته شود که صريح 

کند.مىحفظ و صيانت فرد را،اخلاقى را چنين رنجور ساخته

يکى ديگر از متون ملهم از تعاليم بهائى است که بخشى از برنامۀ نوجوانان را سلوک در سبيل مستقيم
دهد.  اين کتاب از بيست داستان تشکيل شده که هر يک از آنها به يکى از مضامين اخلاقى مربوط تشکيل مى

تفاده قرار ها به عنوان وسيلۀ انتقال حکمت از نسلى به نسل بعد مورد اسها، داستاناست.  در اکثر فرهنگ
هاى مبهمى که در شکل اند که پيامهاى مشهور به نحوى بازنويسى شدهاين متن، بعضى از داستانگيرند.  درمى

هاى ها و توانايىدادند رفع شود.  در هر درس، تمريناتى نيز گنجانده شده که مهارتشان انتقال مىسنتّى
گردد با ى چنين حياتى هستند تقويت شوند.  درسى که نقل مىشناختى را که براى توسعۀ صحيح ساختار اخلاقزبان

شود که شايد با آن آشنا هستيد.  اين داستان بازنويسى شده، با اين هدف که حالتى از تفکـّر و حکايتى آغاز مى
شده رفتار را که با يک پيام واضح اخلاقى سازگار است پرورش دهد.  درس را بخوانيد و بحث کنيد که پيام منتقل

کند.توسط آن چگونه از تداوم هنجارهاى فرهنگى غلط پرهيز مى

شود.  امّا به ياد خورند.  البتّه هر کسى با تحسين و تمجيد تشويق مىخردمندان هرگز با چاپلوسى فريب نمى
کند.داشته باشيم که مشتاق تمجيد بودن قوّۀ قضاوت ما را تضعيف مى

“  بايد پنير را بگيرم.”پنيرى به منقار داشت.  روباه با خود گفت، روزى روباهى کلاغى را ديد که قطعه
پس سايۀ پرنده را دنبال کرد تا آن که کلاغ روى شاخۀ درختى نشست.

روز به خير دوست عزيز من.  امروز ”توانست به کلاغ گفت، روباه جلو رفت و به بهترين وجهى که مى
زند و چشمانت مثل جواهر درخشش دارد.  حتماً صداى رسى.  پرهايت برق مىخيلى زيبا به نظر مى

“توانستم صداى آواز خواندنت را بشنوم.قشنگى هم دارى.  اى کاش مى

کرد.  پس سرش را با اين کلمات مانند آب زلال و شيرينى بود که کلاغِ تشنۀ تحسين شدن را راضى مى
زى بخواند.غرور بالا گرفت تا به افتخار اين دوست جذّاب و شيرينش آوا

البتّه به محض اين که منقارش را باز کرد، قطعه پنير افتاد.  قبل از آن که پنير به زمين برسد، روباه آن را 
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در هوا قاپيد و فرار کرد، در حالى که صداى نه چندان خوشايند کلاغ در هوا پيچيده بود.

درک مطلب

سؤالات زير را با جملات کامل پاسخ دهيد:

؟ ___________________________________________________________روباه چه ديد- ۱
______________________________________________________________________

کلاغ چه چيزى در منقار داشت؟ _______________________________________________- ۲
______________________________________________________________________

روباه براى به دست آوردن پنير چه کرد؟ __________________________________________- ۳
______________________________________________________________________

__________________________________________آيا کلاغ واقعاً صداى دلپذيرى داشت؟- ۴
______________________________________________________________________

آيا روباه در تمجيد از کلاغ صداقت داشت؟ _______________________________________- ۵
______________________________________________________________________

اين داستان در شهر اتـّفاق افتاد يا در روستا يا جنگل؟  ______________________________- ۶
______________________________________________________________________

لغت

هر يک از جملات زير را با لغاتى که داده شده تکميل کنيد:

ضعيف–قضاوت –دلپذير –غرور –راضى –تحسين –سايه–جذّاب –مشتاق –تشويق کردن

کرد.کوشند و هميشه آنها را  _________ مىکرد شاگردانش سختمعلـّم فکر مى- ۱

هاى آرماندو و برادرش يک روز _________ را با هم گذراندند و در مزارع کار کردند و دربارۀ نقشه- ۲
آينده صحبت کردند.
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_________ بود جاهاى جديد را ببيند.هونگ ماى سفر را دوست داشت و - ۳

او صداى قشنگى داشت و معلـّمش او را _________ که در رشتۀ موسيقى تحصيل کند.- ۴

_________ کشاورز صحيح بود، چون درست بعد از اوّلين بارندگى بذرهايش را کاشت.- ۵

چاندو از نمرۀ امتحانش _________ نبود؛ پس تصميم گرفت بيشتر درس بخواند.- ۶

داد کسى به او انگ ژيانگ به دردسر افتاد، امّا چون بيش از حدّ _________ داشت، اجازه نمىژ- ۷
کمک کند.

افتد.در پايان روز، _________ دراز درختان روى زمين باغ مى- ۸

ها ميل داشتند آن را بارها و بارها بشنوند.داستان _________ بود و بچّه- ۹

ده بود، امّا طولى نکشيد که دوباره شروع به کار کرد چون بيمارى او را شديداً _________ کر- ۱۰
تر خواهد شد.دانست که به مرور زمان قوىمى

بحث و مذاکره

خوريم؟شويم که فريب چاپلوسى را نمىچگونه مطمئن مى

از بر کردن

با هوشيارى تام، مراقب خود باشيد، مبادا در دام تزوير و حيله گرفتار آييد (ترجمه)

گروه خود سؤالات زير را مورد بحث قرار دهيد:در 

که –شده در واقع اين طور بيان مى–توان به نحوى بيان کرد اگر کسى دقّت نداشته باشد، اين داستان را مى- ۱
دلالت بر تحسين زرنگى ظاهرى روباه داشته است. چگونه نسخۀ بالا از اين داستان از اين که چنين تأثيرى 

______________________________________________________کند؟ مىداشته باشد پرهيز 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



١٤٩–مندى نوجوانانتوان

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________________________________پيام اخلاقى اين داستان  چيست؟- ۲
________________________________________________________________________

_____________________________________________برخى مفاهيم مرتبط با اين پيام چيست؟- ۳
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_____حکايتى مانند اين در کمک به نوجوانان براى درک مفاهيم اخلاقى تا چه حدّ ابزار مؤثـّرى است؟- ۴
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________________دهند؟هايى را در نوجوانان پرورش مىها چه توانايىتمرين- ۵
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

کند؟  اين تمرين قواى بيان را چگونه مرين بحث و مذاکره چگونه به پرورش قوّۀ تفکّر و تأمّل کمک مىت- ۶
_____________________________________________________________کند؟تقويت مى

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________کند؟از بر کردن بيانى که در پايان درس آمده چگونه به تقويت اين قوا کمک مى- ۷
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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بخش هفدهم

دهد شان را تشکيل مىهاىکه زيربناى انتخاباگر قرار است به نوجوانان در تشخيص مسائل اخلاقى 
هايى که به واقعيتّ آنها نزديک است به آنها ارائه شود. امّا اين بدان معنا نيست که کمک شود، مهم است موقعيتّ

هاى مورد بررسى، در حالى تر بشرى معطوف گردد.  موقعيتّگرايانه بودن، توجّه به مظاهر طبيعت پستبه نام واقع
هاى يک اجتماع در حال انحطاط باشد، ترين موقعّيتيد براى نوجوانان قابل فهم باشد، لازم نيست متعارفکه با

بخش آنها براى تلاش در جهت کمال و تعالى خواهد ر و سلوکى باشد که الهامبلکه بايد مبيّن آن معيارهاى تفکّ 
هاى پدرمآبانه و تواندهى روحانى آنها بايد از منشاى براىبود.  بدين منظور، مواد آموزشى به کار رفته در برنامه

انه از سويى و لحن موعظه به رفتار خوب از سوى ديگر خوددارى کند. درس زير را از يک کتاب مآبپرگويى کودک
در نظر بگيريد. در اين درس، خانم چِن مفهوم پاکى و کمال را بياموزيمديگر ملهم از ديانت بهائى با عنوان

تر کند اهمّيّت آن را کاملدهد و با کمک چند تمرين به آنها کمک مىهاى خود توضيح مىبراى نوهطهارت را
درک کنند.

دهد که شرط دوم براى رسيدن به کمال عبارت از تقديس و تنزيه است، که به خانم چن تذکّر مى
را با توصيف پاکى و روى، ادب و پاکى فکر اشاره دارد. او صحبت خودفروتنى، پاکى و خلوص، ميانه

کند:که زندگى مقدّس و منزّه بايد بر پايۀ آن استوار شود، آغاز مىخلوص

کند.  به همين اى را در نظر بگيريد.  اگر آن را از هر غبارى پاکيزه کنيد، نور را منعکس مىآينه”
تواند شود و مىمىترتيب، وقتى قلب از نقائصى مانند حسادت، نفرت و غرور مبرّا گردد، پاک و خالص 

دهد.  اش را از دست نمىانوار آسمانى را منعکس سازد.  منسيوس گفته است که انسان شريف قلب کودکانه
البتّه اين صحيح است، امّا بايد به خاطر داشته باشيم قلب کودک به علّت معصوميت و ضعف او پاک 

ه به الانٓ در سنّى هستيد که ديگر بچّ است، و خلوص کودک هنوز مورد امتحان قرار نگرفته است.  شما
شويد.  با اين حال هر يک از شما بايد مراقب باشد شويد، عاقل و قوى مىآييد.  وقتى بزرگ مىحساب نمى

تان به زنگار و بسيار دقّت کند که خلوص قلبش را از دست ندهد.  شما نبايد اجازه دهيد آينۀ قلب
مّا اين کار را بايد به قوّۀ عقل و ايمان انجام دهيد.  شما فقط با تلاش و هاى اين دنيا آلوده گردد.  اآلودگى

“توانيد پاک و خالص بمانيد.به کار بردن قوّۀ اراده مى

هاى شود و از نوهدهد که مفهوم پاکى و خلوص غالباً درست فهميده نمىسپس، خانم چن توضيح مى
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يد صفاتى را که به خلوص اشاره دارد و صفاتى را که به آخواهد از فهرستى که در زير مىنوجوان خود مى
اشتباه به آن ربط داده شده مشخّص کنند:

رفتار واقعى و صادقانه داشتن
خالص و صميمانه بودن

لوح بودن ساده
رياکار نبودن 

ذهن پاک داشتن
پاک داشتنجسم

احمق بودن
غرور نداشتن

متعصّب بودن
دل بودن ساده
کار نبودنفريب

فداکار و از خودگذشته بودن
ضعيف بودن

احساساتى بودن
باهوش بودن
مهربان بودن

متظاهر نبودن

شان کنند و در مورد سؤالات زير با پدربزرگ و مادربزرگآيد حفظ مىنوجوانان بياناتى را که در زير مى
پردازند:به بحث مى

مُلکاً دائماً باقياً ازلاً قديما.فى اوّل القولِ املِک قلباً جيدّاً حسناً منيراً لتملِکَ 

در سير و سلوک، اوّل پاکى و بعد تازگى و آزادگى؛ جوى را بايد پاک نمود، بعد آبِ عذبِ فُرات 
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جارى نمود. 

يک بدتر است: نقاط کند صادق و درست است، امّا نيست.  کدامرياکار کسى است که وانمود مى.١
ضعف زياد داشتن يا رياکار بودن؟

ها بايد پاک کنيم؟ها و ناپاکىخودمان را از کدام آلودگىافکار .٢
؛ کسى که قلب پاک دارد يا شودمىو موفقّ رسدمىچه کسى واقعاً و عملاً در اين دنيا به هدف خود .٣

؟يستنىدق و صميماکسى که ص

سؤالات زير را در گروه خود به بحث بگذاريد:

در مورد مفهوم پاکى و طهارت کمک متداولهاى ىفهمچگونه اين درس به برطرف کردن کج–الف 
کند؟مى

هاى زبان مورد استفادۀ خانم چن چيست؟بعضى از ويژگى-ب 

کند براى تعالى و کمال روحانى تلاش کنند؟چگونه اين درس به نوجوانان کمک مى–ج 

بخش هجدهم

چند به طور خلاصه، بررسى کرديم. بررسى دو در دو بخش قبل، نقش زبان در ايجاد ساختار اخلاقى را، هر 
بود، به ما کمک کرده ببينيم کمال را بياموزيمو ديگرى از کتاب سلوک در سبيل مستقيمدرس که يکى از کتاب 

هاى ها و توانايىشده براى تقويت مهارتهاى طراحىچگونه بحث دربارۀ برخى مفاهيم و مضامين همراه با تمرين
شوند تقويت کند. اگرچه افزايش هاى صحيح اخلاقى منجر مىلگوهاى فکرى را که به انتخابتواند ازبان، مى

تبحّر زبانى به اين طريق مهم است، بايد به خاطر داشته باشيم که ساختار اخلاقى فرد به عوامل بسيارى بستگى 
از تفکّر علمى دشوار است. خصوص جدا کردن الگوهاى فکرى مورد نظر در اينجا دارد که با هم در تعاملند. به

کنند، وارد ت به روشى علمى باشند. بنابراين تعداد زيادى از متونى که مطالعه مىجوانان بايد آمادۀ کاوش در واقعيّ 
هاى رياضى و علوم خواهد شد، نه به عنوان  تلاشى براى آموزش آنها به صورت موضوعات درسى، بلکه به حوزه

هاى منشعب از اين کتاب، براى کسانى که کنند. در دورهها ايجاد مىکه اين حوزهمنظور تقويت آن نوع خردمندى
ساله وقف کار با نوجوانان کنند، اين متون به تفصيل مورد بحث قرار خواهند خود را در يک دورۀ چندينمى
بود، آگاه باشيد.گيرند. در اينجا، کافى است که از اين عنصر فرايند آموزشى که نوجوانان در آن خواهند مى
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بخش  نوزدهم

پرورش بصيرت روحانى، تقويت قواى بيان و ايجاد ساختار صحيح اخلاقى همه در فرآيند تواندهى روحانى 
شود که با ماهيّت روحانى انسان هايى ارتباط داده مىضرورى هستند.  متأسّفانه، قدرت داشتن اغلب به ارزش

آيند عبارت از کنترل، اِعمال نفوذ، هنگام مطرح شدن اين مفهوم به ذهن مىتناقض دارد.  تصاويرى که معمولاً 
استيلا، فرمانروايى، برترى و انقياد است.  امّا، هدف شما آن است که نوجوانان را مساعدت کنيد از نوع ديگرى از 

تر از همه، قدرت استفاده کنند.  قدرت اخلاقى از محبّت، عدالت، دانش، درک، بصيرت عميق، خدمت و فرا
گيرد.  در واقع، تواضع يک شرط لازم براى فرايند تواندهى که در اينجا بررسى تواضع و فروتنى سرچشمه مى

تواند پشّه را عقاب کند، قطره را رود و دريا سازد و ذرّه را کنيم است، چون تنها مساعدت آسمانى است که مىمى
توسّط حضرت بهاءا و حضرت عبدالبهاء که در آنها ه هاى نازلناجاتهايى از مانوار و آفتاب کند.  تأمّل بر گزيده

خواهيم صفات و خصائل معينّى را به ما ببخشد، به ما دربارۀ ماهيّت تواندهى روحانى و به تضرّع از خدا مى
بخشد:اخلاقى بينش مى

کُؤوسَ رَحمَتِکَ فى أياّمِکَ لِيحَيَينَ أسألکَُ يا مالکَ الاسٔماء و مَليکَ الارٔضِ و السّماء بأن تجَعَلَ أحباّکَ ”
بِهِم قُلوُبُ عِبادِکَ؛ ثُمّ اجعَلهُم يا الٕهى أمطارَ سَحابِ فَضلِکَ و أرياحَ رَبيعِ عِنايتَِکَ لِتخَضَر بِهِم أراضى قُلوُبِ 

 تِکَ و يَنبتَُ مِنها ما تفَُوحُ نفََحاتهُا فى مَملکََتِکَ لِيجَِدَنحَةَ قَميصِ أمرِک.خَلقِکَ وَ بَرِي٣٧“کُلّ را

هاى رحمتت در خواهم احبايت را جامها و مليک زمين و آسمان، از تو مىمضمون به فارسى: اى مالک اسم
هاى ابر فضلت و ارياح بهار روزگارت قرار دهى تا قلوب بندگانت از آنها زنده شود، سپس خدايا، آنها را باران

قلوب خلق و مردم تو از آنها سرسبز شود و از آن برويد آنچه نفحاتش در مملکت تو هاى عنايتت قرار ده تا زمين
بوزد، تا همه رائحۀ پيرهن امر تو را بيابند.

٣٨“ثُمّ اجعَلنا يا الٕهى ناشِرِى آثارِکَ بَينَ بَرِيتِکَ و حافِظِى دينِکَ فى مَملکََتِک.”

شران آثارت ميان مردمت و حافظان دينت در مملکتت ناقابليتّ ده تا مضمون به فارسى: پس خدايا ما را 
.شويم

کُوا بِسُننَِکَ وَ حُدُوداتِکَ خالِصينَ لِوَجهِکَ مِن دونِ أن يکَُونُوا ناظِرينَ الٕى” اجعلنى يا الٕهى مِنَ الذّينَ تمََس ثُم
٣٩“غَيرِکَ.
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ها و حدود تو تمسک ه سنتکسانى قرار ده که بقابليتّ بخش و از مضمون به فارسى: پس خدايا، مرا 
ورزيدند، در حالى که براى روى تو خالص بودند، بدون آن که به غير تو ناظر باشند. 

لينَ بِمَظهَرِ نفَسِکَ العَلىّ الاعٔلى.” ٤٠“ثُمّ اجعلنا يا الٕهى مُنقَطِعينَ عَن أنفُسِنا وَ مُتوََس

و به مظهر نفس والا و اعلايت شويماز خودمان منقطع تواندهى کن که مضمون به فارسى: پس خدايا، ما را 
متوسّل.

رَ لِى ما يجَعَلنُى قاماً عَلى خِدمَتِکَ و ناطِقاً بثنَاکَ.” کَ وَ مَطلَعِ صِفاتِکَ أن تقَُد٤١“أسألکَُ بِمَشرّقِ أسما

که براى من چيزى را ها و محل طلوع صفاتت، خواهم، به حقّ محل اشراق اسممضمون به فارسى: از تو مى
مقدّر فرمايى که مرا بر خدمت تو استوار دارد و به ثناى تو ناطق گرداند.

٤٢“اکتب لى ما کتبته لامائک اللاّتى آمن بک و بآياتک و فزن بعرفانک”

مضمون به فارسى: براى من بنويس آنچه را که براى کنيزانت نوشتى، آنان که به تو و آياتت ايمان آوردند و به 
فان تو فائز شدند.عر

٤٣“خدمت عالم انسانى فرماه خدايا اين کودکان را محفوظ بدار مؤيدّ بر تعليم کن و موفقّ ب”

هِ إليَک.” لاّ يمَنَعُنى شُبهُاتُ المُشرِکين عَنِ التوَّجِتنُى عَلى أمرِکَ لما يُثَب َ٤٤“فأنزِل يا محبوبى عَلى

هاى کند تا منع نکند مرا شبههن نازل فرما آنچه مرا بر امرت ثابت مىمضمون به فارسى: پس اى محبوبم، بر م
مشرکان از توجه به تو.

ثُم اجعَل لى مَقعَدَ صِدقٍ عِندَکَ وَ هَبنى مِن لَدُنکَ رَحمَةً ألحِقنى بِعِبادِکَ الذّين لا خوفُ عَليَهُم و لا هُم ”
٤٥“يَحزُنون.

قى نزد خود قرار ده و از جانب خود رحمتى به من موهبت فرما، مضمون به فارسى: پس براى من جايگاه صد
شوند.مرا به بندگانت ملحق فرما، آنها که نه ترسى دارند و نه ناراحت مى

رَب وَفق عَبدَکَ هذا عَلى اعٕلا الکَلِمة وَ ادٕحاضِ الباطل و احٕقاقِ الحقّ و نشَرِ الاثٓار و ظهورِ الانٔوار و طُلوعِ ”
٤٦“قُلُوبِ الابٔرار.الاصٔباح فى 
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مضمون به فارسى: پروردگارا، اين بندۀ خود را بر اعلاى کلمه و دفع باطل و احقاق حق و نشر آثار و ظهور انوار 
ها در قلوب نيکان موفقّ بدار.و طلوع صبح

٤٧“ى ما أنت تحُِب و ترَضى.فَاجعَلهُم مُمتازاً بيَنَ بريتِّکَ لإعلاء کَلِمَتِکَ و نصُرَةِ أمرِکَ. وَفقهُم يا الٕهى عَل”

مضمون به فارسى: پس آنان را ميان مردمانت براى اعلاى کلمه و نصرت امرت ممتاز فرما. خدايا، آنها را به 
آنچه دوست دارى و راضى هستى موفقّ بدار.

بخش  بيستم

بررسى ماهيّت بصيرت روحانى که اين قدر براى درک –ضمن در ذهن داشتن مباحثات چند بخش پيش 
مان از واقعيّت ضرورى است، کاوش در قواى بيان که اين قدر در دستيابى به اهداف والا حياتى است، تحليل

مان بر فرايند تواندهى اخلاقى ترابطۀ بين زبان و ساختار اخلاقى که اين قدر براى انتخاب کردن مهم است و تأمّلا
هاى مورد مطالعۀ نوجوانان  را بررسى کنيم. در اين بخش و بخش بياييد حال با قدرى تفصيل، دو مورد از کتاب–

را بررسى خواهيم روح ايمانسوم ودوم و بيستوهاى بيستخواهيم داشت. در بخشتأييدنسائمبعد، نگاهى به 
دهى روحانى نوجوانان در گروه مطالعه هايى هستند که در برنامۀ تواناً جزء اوّلين کتابنمود. اين دو کتاب عموم

شوند.مى

که ملهم از تعاليم بهائى است، داستان موسوندا، دختر جوانى که تازه به سيزده سالگى رسيده نسائم تأييد 
.  دخترها، همراه با برادر کندروايت مىده، ترش، رُز، را که در تعطيلات مدرسه به ديدن آنها آمو دخترخالۀ بزرگ

کنند و اميدها و امکانات خود را مورد بحث شان تفکّر مىموسوندا، گادوين، و دوست او، چيشيمبا، دربارۀ آينده
ها هستند که در ارتباط با اين کتاب لازم است در گروه خود به کاوش بگذاريد. امّا قبل دهند.  برخى انديشهقرار مى

ها آن را مطالعه کنيد.  پس شود تمام آن را يک بار بخوانيد و بار ديگر با دقّت بيشتر و انجام تمرينآن، توصيه مىاز 
بپردازيد.اى که در ادامه آمده بررسىتوانيد به از اين کار، مى

هايى قسمتاست.  در زير“ تأييد”ايد، مضمونى که در کلّ متن وجود دارد گمان توجّه کردهطور که بىهمان
دهد هاى اصلى داستان يا با رويدادهايى که نشان مىشود که يا از طريق بحث در ميان شخصيتاز کتاب نقل مى

پردازند.  اين متون که هر کدام از يکى از دروس استخراج شده، به تأييدات الهى دخيل هستند، به اين مضمون مى
آمده است.  در فضاهايى که در نظر گرفته شده توصيف کنيد چگونه در هر شوندترتيبى که در کتاب ظاهر مى
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روند، چگونه ها پيش مىکنيد همچنان که نوجوانان در مطالعۀ درسقسمت به مفهوم تأييد پرداخته شده و فکر مى
يابند.اى از آن مىدرک فزاينده

کارى کنم که بتوانم به ديگران کمک کنم.  مايلم من دربارۀ خدمت فکر مى”دهد، موسوندا توضيح مى
کنم پدر و مادرم پول کنم.  مايلم پرستار بشوم، امّا بايد سخت درس خواند.  هزينه هم دارد؛ تصوّر نمى

“کافى داشته باشند.

بله؛ امّا موسوندا، تو بايد سعى خودت را بکنى.  لغتى هست که چند هفته پيش ”دهد، رُز جواب مى
دهيم خداوند ما را تأييد و گويد در کارى که انجام مى.  معلمّم مى'تأييد'ياد گرفتم: هايمدر يکى از کلاس

کند.  حالا ديگر اين لغت را خيلى دوست دارم.  اطمينان دارم که اگر تمام فکر و ذکرت را کمک مى
“متوجّه پرستار شدن بکنى، تأييدات خداوند به تو خواهد رسيد.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

'تأييد.'رُز، تو گفتى ”کند: همان شب وقتى دخترها در رختخواب هستند، موسوندا در گوش رُز زمزمه مى
ام نهايت سعى و تلاش خودم را به کار ببرم، خدا آيا اين بدان معنى است که اگر من در کارهاى درسى

“فرستد تا بتوانم در رشته پرستارى درس بخوانم؟براى ما پول مى

خوب، نه دقيقاً.  منظورم اين است که ”دهد: زند و نگاهى به موسوندا انداخته جواب مىمىرُز غلتى 
دانم که خداوند به شود.  امّا اين را مىمان باز مىدانم.  بايد امتحان کنيم ببينيم چه درهايى به روى... نمى

ت و سپس ياد بگيريم چطور از هر يک از ما استعدادهايى داده است.  بايد بفهميم که استعدادهاى ما چيس
“آنها استفاده کنيم.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



١٥٧–مندى نوجوانانتوان

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

آيد و امشب براى انوادۀ مولنگا مىکلاسى و دوستى به نام چيشيمبا دارد. او غالباً به ديدار خگادوين هم
خواهد شود. موسوندا مىهاى سر ميز شام از موضوعى به موضوع ديگر کشيده مىشام مانده است.  صحبت

شود.  موسوندا اى سکوت برقرار مىرا مطرح کند، و صبر و قرار ندارد.  بالاخٔره، چند لحظهموضوع تأييد
“کرديم.رُز و من در مورد تأييد صحبت مى”گويد: مى

بيند که امّا با کمال تعجّب مى“ دو کلمه هم از مادر عروس!”گويد: کند و مىگادوين سينه صاف مى
دهد.چيشيمبا علاقه نشان مى

“کنى؟چه مفهوم و معنايى از اين کلمه درک مى”پرسد: وسوندا مىاز م

کند و اميدوار است که او جواب بدهد.موسوندا هم که حيرت کرده به رُز نگاه مى

“کند.دهيم ما را تأييد و کمک مىو امّا تأييد؛ خداوند در آنچه انجام مى”گويد: رُز مى

شود. بعد، آهسته شروع به مانش اندوهى ديده مىماند. در چشچيشيمبا لحظاتى چند ساکت مى
ت است، و همه چند ماه قبل پدرم شغلش را از دست داد. او صادق، امين و بامسئوليّ ”کند، صحبت مى

دانند.  مدّت هيجده سال در شرکتى نگهبان بود، و بعد ناگهان او را اخراج کردند. همه دليلش را اين را مى
شد و شرکت مجبور بود حقوق بازنشستگى به داشتند، بازنشسته مىر او را نگه مىدانيم. اگر دو سال ديگمى

رسد کند، امّا به نظر مىترم به ما کمک مىانداز زيادى نداريم. اگرچه برادر بزرگاو پرداخت کند. ما پس
مدرسه را دوست توانم به مدرسه بروم چون امکان پرداخت هزينه اطاق و غذا را ندارم. واقعاًسال آينده نمى

“کند.که چرا خدا به من کمک نمىتعجّبمدارم. در 

شود؛ همه انتظار دارند او جواب اين سؤال را بدهد.متوجّه آقاى مولنگا مىهاهمۀ نگاه

کند به کنيم خداوند ما را تأييد مىاين که وقتى ما تلاش مى”گويد: زند و مىآقاى مولنگا لبخندى مى
زندگى آسان است. زندگى شما پر از مشکلات خواهد بود و متأسّفانه بسيارى از اين معنى نيست که 
عدالتى است. امّا شما بايد سخت کار کنيد و حتىّ اگر امور مدّتى بر وفق مراد نباشد، مشکلات ناشى از بى

عدالتى بايد نسبت به تأييدات خداوند اطمينان داشته باشيد. به خصوص اگر شما سعى در از بين بردن بى
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ات متّحد و خانواده”گويد:او رو به چيشيمبا کرده مى“  نماييد، خداوند شما را تأييد خواهد کرد.
براى تو تغيير خواهد کرد. تحصيلاتت را به پايان اوضاعدهد که کوش است. قلب من گواهى مىسخت

“دهم.رسانى. به تو قول مىمى

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

رسد، روند.  وقتى زمان شروع کلاس مادرها مىفيرى به درمانگاه مىدوشنبۀ بعد، دخترها با خانم 
خوانند و بازى نشينند.  آنها با هم سرود مىبرند و با آنها زير سايۀ درختى مىها را بيرون مىموسوندا و رُز بچّه

آيند که ىرسد، مادرها مگويد.  درست موقعى که داستان به پايان مىشان قصّه مىکنند و رُز براىمى
اند.  خانم فيرى و ديگر مددکاران بهداشتى خشنودند و از دخترها شان را ببرند.  همه خوشحالهاىبچه
خواهند که هفتۀ بعد هم بيايند.مى

شکند و به رُز موسوندا در راه بازگشت به خانه سخت در فکر فرو رفته است.  بالاخره سکوت را مى
خواهى معلّم بشوى و من هم وز اتـّفاق افتاد به تأييد ارتباط دارد؟  تو مىبه نظر تو آنچه امر”گويد، مى
“ها پرداختيم.خواهم پرستار بشوم و امروز ما در يک درمانگاه به آموزش و مراقبت از بچّهمى

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ند، اباشد، دخترها دربارۀ موضوعات بسيارى صحبت کردهموسوندادر اين چند هفته که رُز آمده که با 
گيرد است.  به همين علـّت يک روز صبح تصميم مىگرد آمدههاى زيادى در ذهن موسوندا و افکار و ايده

افتد که در درمانگاه کشد و به ياد روزى مىاش برود.  روى تخته سنگى دراز مىکه به محلّ مورد علاقه
آنچه را که پدرش “  داديم.چه خوب شد کار مفيدى انجام ”کند، سپرى کرده است.  با خودش فکر مى

چطور مطمئن ”پرسد، آورد که درخت بايد ميوه داشته باشد.  بعد، از خود مىگويد به خاطر مىغالباً مى
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افتد.مى“ تأييد”بعد، بلافاصله به ياد لغت “  بشوم که زندگى من ثمر و ميوۀ خوبى به بار خواهد آورد؟

ها فرستد.  موسوندا در ميان برگد برگ را به هوا مىوزد و چندرست همان موقع تندباد شديدى مى
افتند، امّا پرنده به پرواز ها در آب مىبيند.  بعد از فرو نشستن تندباد، همۀ برگپرندۀ کوچک زردى مى

کند.  تندباد حرکتى به پرندۀ کند، فکرى به ذهنش خطور مىدهد.  موقعى که پرنده را تماشا مىادامه مى
و اکنون او پروازى هرچه بلندتر و بالاتر دارد.  شايد تأييد به همين معنى باشد.  پرنده سعى کرد کوچک داده

پرواز کند و تندباد کمکش کرد.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

“کاره بشوى؟هخواهى چکنى؟ مىات فکر مىبه آينده”پرسد، موسوندا مى

خواهد پول در دانم.  دلم مىنمى”گويد، دهد و در جواب مىگادوين به کارش روى دوچرخه ادامه مى
“اى تشکيل بدهم.خواهم به پدر و مادرمان کمک کنم و روزى خانوادهبياورم.  مى

توانى از آنها استفاده کنى فکر امّا هرگز دربارۀ استعدادهايت و اين که چطور مى”پرسد، موسوندا مى
“کنيم.ىکنى؟  من و رُز در اين مورد خيلى صحبت ممى

کنيد؛ دربارۀ تأييد صحبت مىهميشهدانم.  شما دانم، مىمى”گويد، دارد و مىدا آچارى برمىموسون
“کند.وقتى ما تلاش کنيم خداوند به ما کمک مى

کند.  بعد داستان پرندۀ زرد و تندباد را تعريف مى“ امّا گادوين، اين حقيقت دارد.”گويد، موسوندا مى
کند.اند نيز برايش صحبت مىز در درمانگاه انجام دادهبعد دربارۀ کارى که او و رُ 

سلام.  وضعيت دوچرخه در چه حال است؟  ”گويد، شود.  مىدر همين موقع سر و کلـّۀ چيشيمبا پيدا مى
“ايرادش را پيدا کردى؟

هايش بود.  هنوز مشکل در دنده”دهد، کند جواب مىها را سفت مىگادوين در حالى که يکى از پيچ
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“کنم.دارم روى آن کار مى

دانى مى”اندازد، بعد نگاهى به موسوندا مى“ توانى تعميرش کنى.دانستم مىمى”گويد، چيشيمبا مى
“که برادرت مکانيک است؟

ى گادوين، اين يکى از استعدادها”گويد، شنود و مىآيد و بخشى از صحبت را مىرُز از خانه بيرون مى
“توانى مکانيک خوبى بشوى.ل محشر هستى.  مىيست.  تو در تعمير وساوتُ 

اى را تعمير کنم به اين معنى نيست که مکانيکم.  نياز توانم دوچرخهصرفاً اين که مى”گويد، گادوين مى
“به آموزش دارم.

خندند.همه، حتـّى گادوين، مى“ پس تلاش کن.”گويند، زنند و مىسه نفر ديگر لبخند مى

يسو، گادوين، چرا با آقاى چى”گويد، زند، مىهيجان در صدايش موج مىچيشيمبا، در حالى که 
“کنى؟  شايد تو را آموزش بدهد.مکانيکى که تعميرگاهش نزديک بازار است، صحبت نمى

“تواند راهى براى شروع کار باشد.بله؛ اين مى”افزايد، رُز مى

بروم و اين طورى از او تقاضا کنم.  حتـّى طورى نزد اوتوانم همينچى؟  من که نمى”گويد، گادوين مى
“شناسم.او را نمى

“توانيم فردا برويم.توانم تو را معرفى کنم.  مىشناسمش؛ مىمن مى”گويد، چيشيمبا مى

“  فردا گادوين معنى تأييد را خواهد فهميد.”گويد، بعداً، وقتى دخترها تنها هستند، رُز به موسوندا مى
گيرند به پسرها چيزى نگويند.ا تصميم مىامّ ،خندندآنها مى

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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قدّى است؛ او بيرون تعميرگاهش نشسته و مشغول تميز کردن موتور سال کوتاهيسو، مرد ميانآقاى چى
افتد، کند.  وقتى چشمش به چيشيمبا مىاى را هم زير لب زمزمه مىکوچکى است و در ضمن کار، نغمه

دهند.شود؛ آنها با هم دست مىروشن مىصورتش از شادى 

ل مهارت دارد.  گادوين عصبى يدهد که در تعمير وساکند و توضيح مىچيشيمبا گادوين را معرفى مى
يسو، من علاقه آقاى چى”گويد، کند.  صدايش را صاف کرده مىاست، امّا شهامت حرف زدن را پيدا مى

“در تعميرگاه به شما کمک کنم و از شما کار ياد بگيرم.دارم مکانيک بشوم.  فکر کردم شايد بتوانم

“توانم از کمک تو استفاده کنم.  امّا، پولى ندارم به تو بدهم.خوب، من مى”گويد، يسو مىآقاى چى

“توانم شروع کنم؟خواهم کار ياد بگيرم.  کى مىاهمّيتى ندارد.  فقط مى”گويد، گادوين مى

توانى امروز صبح پهلوى من بمانى؟  اين قطعات ن بهترين موقع است.  مىالآ ”گويد، يسو مىآقاى چى
“کارى بشوند، و بعد بايد موتور را دوباره جمع و جور کنيم.بايد روغن

“توانم همين الانٓ شروع کنم؟حالا؟ مى”پرسد، گادوين با تعجّب مى

“ن و دست به کار شو.هايت را بالا بزالبتـّه! آستين”گويد، خندد و مىيسو مىآقاى چى

شود که برود.  با آقاى کند.  بعد از چند دقيقه چيشيمبا بلند مىگادوين مشتاقانه کار جديدش را شروع مى
“تأييد.”کند، شود و در گوش گادوين زمزمه مىکند.  بعد خم مىيسو خداحافظى مىچى

بيند که شود و رُز و موسوندا را مىمىرود سر راهش از جلوى درمانگاه رد چيشيمبا، به طرف خانه که مى
اوضاع چطور ”ها هستند.  دخترها کنجکاوند که بدانند چه اتـّفاقى افتاد.  پرسيدند، مشغول کمک به بچّه

“پيش رفت؟

کنم گادوين تلاش کرد و تلاشش مؤثّر واقع شد.  الانٓ آنجا است.  تصوّر مى”دهد، چيشيمبا جواب مى
“و را آزمايش کند.خواست ايسو مىآقاى چى
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ى است که اين فکر رود تا براى مادرش ماهى بخرد.  چند روزيک روز صبح چيشيمبا رو به بازار مى
ذهنش را به خود مشغول کرده که چطور براى مدرسه رفتن پولى به دست بياورد.  به فکر افتاد چيزى بکارد و 

کِشت و کار گذشته است.  اين فکر به ذهنش خطور کرد که کنار جادّه محصولى بردارد و بفروشد، امّا فصل 
سعى کن کارى کنى که ”گفت، کنند.  به ياد حرف رُز افتاد که مىها اين کار را مىزغال بفروشد، امّا خيلى

“دهد.ديگرى انجام نمى

وله آنجا نيست.  خانمى شود که خانم موسرسد که ماهى بخرد، متوجّه مىوقتى به دکـّۀ خانم موسوله مى
داند چيشيمبا مى“  رود.اى دو بار مىبه شهر رفته ماهى بياورد.  او هفته”گويد، که در دکّۀ مجاور است مى

رود.يسو نيز گاهى براى خريد لوازم اتومبيل به شهر مىکه آقاى چى

ران به شهر بروم و آنچه را شايد بتوانم به جاى ديگ”گويد، کند و با خود مىاى به ذهنش خطور مىايده
“توانند سر کارشان باشند و درآمدشان را از دست ندهند.که نياز دارند بياورم.  به اين ترتيب مى

پسندند.  بنابراين روز بعد به کند و آنها نظر او را مىآن شب چيشيمبا در منزل با پدر و مادرش مشورت مى
اگر هر دو نفر شما پولى را که معمولاً ”ند.  کيسو صحبت مىچىگردد و با خانم موسوله و آقاى بازار برمى

کنم و آنچه را که نياز دهيد به من بدهيد، نصف آن را براى رفتن به شهر خرج مىبابت کرايۀ اتوبوس مى
آنها نظر موافق دارند که اين “  کنم.انداز مىآورم.  نصف ديگرش را براى مدرسه پسداريد براى شما مى

اگر اين فکر تو ”گويد، يسو مىخواهند دو روز ديگر بيايد.  آقاى چىامتحان کردن را دارد و از او مىارزش 
“اى!درست از آب در بيايد، کارى براى خودت دست و پا کرده
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چيشيمبا در راه بازگشت به خانه و رساندن خبرهاى خوب به پدر و مادرش، به ملاقات گادوين و 
اش را با آنها در ميان بگذارد.  خانم مولنگا، بعد از شنيدن شتاق است که نقشهرود.  ماش مىخانواده

گويد که آقاى مولنگا روز قبلش مجبور شد به دهد.  او مىداستان او، خبرهاى خوب بيشترى به او مى
اش که ادهوِه برود و با پسرخالۀ خانم مولنگا صحبت کند.  او گفته که از اقامت چيشيمبا نزد او و خانوکاب

در مقابل غذا و جاى ”گويد، کند.  بعد خانم مولنگا مىيک کيلومتر با مدرسه فاصله دارند، استقبال مى
“توانى در کارهاى مزرعه به آنها کمک کنى.خواب مى

“خيلى عالى است؛ متشکّرم، خانم مولنگا.”گويد، چيشيمبا مى

آورى.  بايد کارى کنى که اين پول زودى پول در مىآيد بهچيشيمبا؛ به نظر مى”گويد، آقاى مولنگا مى
انداز شود، حتـّى اگر گاهى اوقات مشکل به نظر برسد.  مبادا وسوسه بشوى که پولت را براى مدرسه پس

“ارزش خرج کنى.براى چيزهاى کوچک بى

مولنگا، نگران نباشيد آقاى”دهد، اش را روشن کرده، جواب مىچيشيمبا، در حالى که لبخندى چهره
گردد که دهد و برمىموقعى كه براى خداحافظى دست تکان مى“  رم چنين اتـّفاقى بيفتد.ادهم نگذقول مى

“شوند.درها دارند باز مى”گويد، اندازد و مىبرود، نگاهى به رُز و موسوندا مى
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دوباره به مدرسه برود.  موقعى که خود را آماده تعطيلات رو به پايان است.  رُز بايد به منزلش برگردد و 
شود.کند که از آنجا برود، با موسوندا به صحبت مشغول مىمى
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“اى کاش مجبور نبودى بروى.”گويد، موسوندا مى

خودم هم مايل نيستم بروم.  تعطيلات خيلى خوبى بود.  اتـّفاقاتى را که اينجا افتاده ”گويد، رُز مى
“باور کنم.توانماصلاً نمى

به گادوين نگاه کن.  اين قدر از کارش خوشش آمده که به فکر افتاده بعد از بله.”گويد، موسوندا مى
تمام شدن درس و مدرسه، آموزش فنىّ ببيند.  فکر چيشيمبا هم خوب از آب در آمد.  آخر کار کلـّى مشترى 

“رفت.پيدا کرده بود به طورى که تقريباً هر روز به شهر مى

و خودمان را ببين.  کار کردن در درمانگاه بهداشتى تجربۀ خيلى خوبى بود.  در تصميم ”گويد، رُز مى
هاى ها در سنّ و سالهاى هفتگى براى بچّهام که معلـّم بشوم.  شوراى روستاى ما کلاستر شدهخودم راسخ

ارم داوطلب بشوم که در يکى از روند.  امسال قصد دها مىدهد و تقريباً تمام بچّهمختلف تشکيل مى
“ها تدريس کنم.کلاس

روم من هم سعى خواهم کرد به کار در درمانگاه ادامه بدهم.  چون مدرسه مى”گويد، موسوندا مى
دانى، رُز، اوّلين روزى توانم روزهاى دوشنبه بروم، امّا شايد بتوام بعضى بعدازظهرها کمک کنم.  مىنمى

توانستم تصوّرش را بکنم که چقدر اهمّيت دارد و درک آن چقدر کرديم، نمىکه دربارۀ تأييد صحبت 
“دهد.زندگى ما را تغيير مى

ايم چون ياد گرفتيم گويى.  ببين چقدر همۀ ما تغيير کردهدرست مى”گويد، رُز با نظر او موافق است و مى
“بکوشيم و انتظار تأييد را داشته باشيم.

___________________________________________________________________________
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دود، از گيرد به کنار رودخانه برود.  به طرف محلّ خاصّ خودش مىبازگشت، موسوندا اجازه مىدر راه 
دوزد.  افکار زيادى از ذهنش کشد و به آسمان چشم مىرود و به پشت دراز مىتخته سنگ بالا مى

ى او خواهد انى براپرسد که سال آينده چه ارمغکند و از خود مىگذرد.  به تعطيلات مدرسه فکر مىمى
هر تلاشى که بکنم، خدا به ”کند، افتد.  زير لب زمزمه مىداشت.  هوا طوفانى است؛ به ياد پرندۀ زرد مى

وزد و به او نيرو و توان شود که برود، بادى از پشت سرش مىموقعى که بلند مى“ من کمک خواهد کرد.
بخشد.مى

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

بخش بيست و يکم

) و داشتن درکى مطلوب از نحوۀ نسائم تأييدها (در اين مثال به طور کلىّ، آشنايى کامل با محتواى کتاب
هاى خود را به عنوان کند با اعتماد به نفس، مسئوليّتها براى وصول به اهداف به شما کمک مىتلاش اين کتاب

أمّل فرماييد که براى کمک به گروه در مطالعۀ مشوّق گروه نوجوانان به عهده بگيريد. علاوه بر آن، لازم است ت
هايى را که براى ها و توانايىهايى را به کار خواهيد برد.  مهارتدهند چه روشها و سود بردن از آنچه ارائه مىکتاب

ط به هاى زير که به طور خاص مربودهيد.  امّا تمريناين هدف نياز داريد، البتّه به تدريج با کسب تجربه پرورش مى
دهد.هاى زيادى در اين زمينه به شما مىاست، بينشنسائم تأييد

در تهيّۀ مطالب خواندنى در اين کتاب سعى شده سطح معينّى از سادگى از نظر ساختار جملات و جريان . ۱
قرار ها باها و عبارات دشوار نيز به راحتى استفاده شده. اين درسآنها حفظ شود.  امّا در موقع نياز، واژه
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کنند. وقتى به اين وناگون و از طريق تمرينات، معانى آنها را استخراج مىهاى گدادن چنين لغاتى در زمينه
گانه و ترتيب امکان استفاده از  مجموعۀ واژگانى غنى وجود دارد، در متن داستان از گرايش به حالتى بچّه

هاى روزانه به کار ست  هر چند غالباً در صحبتاى اعدالتى مفهوم پيچيدهشود. مثلاً، بىسطحى پرهيز مى
رود. بستر معرّفى اين مفهوم در درس ششم و تمرينات مربوط به آن به نوجوانان  در کسب درکى از اين مى

کنيد کند. آيا به نظر شما اين رويکرد در اوايل نوجوانى براى افراد کارآمد است يا فکر مىمفهوم کمک مى
را براى آنها توضيح دهيد؟“ دشوار”هاى به طور کامل مرور کنيد و واژهلازم است هر درس را 

________________________________________________________________________
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، در جوّى از سرور و تأمّل فکورانه و چالاکهاى اين کتاب طورى نوشته شده که با آهنگى سرزندهدرس. ۲
تمرينات را انجام خوانند و هاى متفاوت داستان را مىمطالعه شود. فرض بر اين است که نوجوانان با سرعت

اى را که دهند.  اگر سعى کنيد به دستاوردى بيش از هدف مورد نظر براى هر درس برسيد و هر نکتهمى
افتد؟شود مورد کند و کاو قرار دهيد، چه اتفّاقى مىمطرح مى
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ست.  آنها در عين شود، کوتاه نيزمان و گسترۀ توجّه نوجوانان، بر خلاف آنچه اغلب فرض مىمدّت.  ۳
هايى که آنها را به اى در زندگى، قادرند در مورد ايدهبرخوردارى از توانايى لذّت بردن از هر چيز ساده

کشد عميقاً فکر کنند.  اگر جوّ حاکم بر گروه مبتنى بر اعتماد و عارى از آن نوع تنشى باشد که در چالش مى
هاى گيرد و مطابق با نيازها و قابليّتطور طبيعى صورت مىبسيارى از مدارس جهان سرايت کرده، تأمّل به

توانيد برداريد؟هايى مىنوجوانان در هر گروه آغاز و پايان خواهد يافت. براى ايجاد جوّ مطلوب، چه گام
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جلساتطىّ بينى نشده است. تمرينات بايد پيش“ تکليف کار در خانه”براى مطالعۀ اين کتاب هيچ . ۴
ملاقات گروه انجام شود و با کمک مشوّق مورد بحث قرار گيرد. اگر با جلسات گروه مانند  کلاس برخورد 

شود، مثلاً تمرينات به عنوان تکليف کار در خانه رها شود، ماهيّت برنامه چگونه تغيير خواهد کرد؟
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شود چند جمله دربارۀ از نوجوانان خواسته مىها در اين کتاب شامل فعّاليتّى است که در آن بيشتر درس. ۵
اند يا در مورد يک انديشۀ خاص و کاربرد آن در زندگى خود بنويسند. بخشى از داستان که تازه مطالعه کرده

کنيد و به اين وسيله آنها را در پرورش توانايى بيان چگونه در اجراى اين نوع فعّاليّت به نوجوانان کمک مى
رسانيد بدون آن که جلسۀ گروه را به کلاس انشا تبديل نماييد؟ارى مىواضح منظورشان ي
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پذيرد که کتاب با بيانى که از آثار مبارکه نقل شده پايان مى۱۴و ۱۳، ۱۰، ۹، ۵، ۲هاى هر يک از درس. ۶
ن بيانات مراجعه شوند. شايد مفيد باشد به يک يا دو مورد از ايها تشويق مىنوجوانان به حفظ کردن آن
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شود تقويت ها منتقل مىنماييد تا بررسى کنيد که اين فعّاليّت آخر چگونه مفاهيم اصلى را که در اين درس
کند.مى

________________________________________________________________________
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پردازد و سعى بر اين است که صفات و ، به مفاهيم اخلاقى بسيارى مىتأييدکتاب علاوه بر مضمون اصلى.۷
کند.  گادوين نمايد. مثلاً، رُز در اتوبوس غذايش را با کودکى تقسيم مىهاى شايان ستايشى را تقويتمنش

هاى تغذيۀ درمانگاه شرکت کنند. موقعى كه مادران در کلاسو چيشيمبا  در حمل هيزم به زنى کمک مى
برنده”دهند. بازى فوتبال يک رويداد دوستانه است که کنند، رُز و موسوندا به کودکان آنها تعليم مىمى

هدف غالب آن نيست. چقدر بايد به اين نکات توجّه کرد؟ آيا بايد هر يک از آنها را تشخيص داد “ شدن
و به تفصيل مورد ملاحظه قرار داد؟  يا کافى است که بگذاريم آنها طىّ بحث به طور طبيعى مطرح شوند؟

________________________________________________________________________
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دهى روحانى نوجوانان را بخشى از برنامۀ توانهايى که دهد. کتابداستان در روستايى در آفريقا رخ مى.۸
هاى گوناگون به تصوير هاى فرهنگى و اجتماعى در قارّهدهند، واقعيّت را در تعدادى از محيطتشکيل مى

افزايد.  شايد بعضى پيشنهاد کنند که لازم است مثلا با تغيير نام کشند که بر غناى برنامه مىمى
هاى ها کتابامّا مردم قرن“ با واقعيّت جوانان در هر کشور انطباق يابد.هاکتاب”هاى داستان، شخصيتّ

اند.  اند و مطالبى از آن ياد گرفتهاند، از آنها لذّت بردههاى ديگرى غير از فرهنگ خود را خواندهفرهنگ
خواهيد کرد؟ دربارۀ اين اند.  چگونه نوجوانان را از اين بُعد برنامه آگاهالبتـّه اين کار را آگاهانه انجام داده
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باور بعضى افراد مبنى بر اين که کودکان و جوانان تنها از مواد درسى که در متن فرهنگ خودشان نوشته شده 
کنيد؟گيرند چه فکر مىياد مى

________________________________________________________________________
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بخش بيست و دوّم

هاى کودکان يکى از متونى است که محتوايى براى ادامۀ کلاسروح ايمانطور که قبلاً اشاره شد، همان
شود. قبلاً اشاره هاى محورى امر مبارک اشارۀ صريح مىدر آنها به شخصيتّ، متونى کهکنندبهائى فراهم مى

ردى ويژه موااى از زندگى است که در آن فرد به کاويدن سؤالاتى با ماهيّت فلسفى، بهايم که نوجوانى مرحلهکرده
شود که با طرح اين سؤال شروع مىروح ايمانکه به هدف و ماهيّت وجود انسان مربوطند، علاقۀ بسيار دارد.  

اى هاى مختلف کتاب به بررسى مجموعهدر تلاش براى پاسخ به اين سؤال، درس“  انسان بودن به چه معناست؟”
تر انسان، عدم وجود شرّ، ماهيّت اراده، تر و پستالىهاى عپردازند: شرافت انسان، طبيعتهاى مرتبط مىاز انديشه

و سرانجام، روح ايمان.،اختيار، تقدير، قوّۀ تعقّل، تحقيق علمى، تکامل جسمانى، روح انسان

، لازم است اين کتاب را يک مرتبه بخوانيد، و سپس دوباره با دقّت بيشتر آن را بخوانيد و نسائم تأييدمانند 
به آنها اشاره شده توجّه خاص مبذول داريد. سپس، با پاسخ دادن “ تأمّلات”ى که تحت عنوان هاياين بار به بخش

کند:به سؤالات زير، بايد تحليل کنيد که کتاب چگونه دستيابى به هدف خود را دنبال مى

جوانان اند که حاوى تصاويرى هستند که به نوبيانات متعدّدى از آثار حضرت بهاءا در درس اوّل نقل شده- ۵
دهد؟ هر يک کنند. هر تصوير چه بينشى در اين زمينه ارائه مىشان کمک مىدر تفکّر دربارۀ هويّت حقيقى

_________________________کند؟ از تأمّلات اين درس چگونه درک آنها از موضوع را تقويت مى
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



١٧٠–مندى نوجوانانتوان

چگونه نوجوانان، از قسمت اوّل درس دوم، درکى از ارزش خلقت خداوند و شرافت انسان به دست - ۶
_________________________________________________________________آورند؟ ىم

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_____کند کاربرد مفهوم شرافت را در زندگى خود ببينند؟ چگونه اوّلين تأمّل آن درس، به آنها کمک مى- ۷
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

کنند. اين در قسمت بعدى درس، آنها دربارۀ آنچه علّت ذليل کردن مردم به دست خودشان است فکر مى- ۸
_____________________________________________________________علّت چيست؟  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

تر چه درکى به دست آورد؟  تر و پستهاى عالىاميدواريد يک نوجوان از اين مطالعۀ مختصر دربارۀ طبيعت- ۹
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_______گيرند؟  تر خود چه چيزهايى ياد مىنوجوانان از  تأمّل دوّم اين درس، در مورد رشد طبيعت عالى- ۱۰
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

کند هر بار اشتباهى نوجوانان کمک مىتر انسانْ شرّ نيست چگونه بهپى بردن به اين که طبيعت پست- ۱۱
تر شدن درک آنها از اين هايى براى کمک به عميقشوند از احساس گناه بپرهيزند؟ از چه مثالمرتکب مى

___________________________________________________است؟  مضمون استفاده شده
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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يى هاچه بينش،تردر مورد نحوۀ کنترل القائات طبيعت پست،ويژه دو تأمّل آخربخش بعدى درس دوّم و به- ۱۲
_________________________________________________________________دهد؟ مى

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

در درس سوّم چگونه به مفهوم اراده پرداخته شده است؟ آيا موقعيتّى  را که در آغاز اين درس توصيف شده - ۱۳
________________________________________________يابيد؟  با زندگى جوانان مرتبط مى

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

___گيرند؟ تر خود چه چيزهايى ياد مىنوجوانان در درس سوّم در زمينۀ نقش اختيار در رشد طبيعت عالى- ۱۴
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

توانند اختيار را اعمال نمايند؟ شان مىهاى زندگىيک از جنبهرسند که در کداموجوانان به اين درک مىن- ۱۵
___________________________________هاى اختيار خود را بدانند؟  چرا مهمّ است محدوديتّ

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

آورند؟ هاى ديگرى در مورد عملکرد اختيار خود به دست مىاز تأمّل دوّمِ اين درس، چه بينشنوجوانان، - ۱۶
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

چرا اهمّيّت دارد که نوجوانان تفاوت بين کنترل ديگران و اِعمال تأثير مثبت بر آنها را بفهمند؟  به نظر شما - ۱۷
شان براى اِعمال تأثير مثبت بر هاى، چگونه به آنها در تلاشآيدبه وجود مىهايى که در تأمّل سوّم بحث

____________________________________________________کند؟  محيط خود کمک مى
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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_____________________________آموزد؟  قدير چه چيز به نوجوانان مىدرس سوّم در بارۀ مفهوم ت- ۱۸
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_______________هايى در بارۀ ماهيّت تقدير را نفى کند؟  درس مورد نظر سعى دارد چه سوءبرداشت- ۱۹
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

استعارۀ قايق بادبانى در کمک به نوجوانان جهت کسب ديدگاهى مناسب در خصوص ارزش - ۲۰
________________________ؤثّر است؟  شان و قوّۀ امداد الهى در زندگى آنها تا چه حدّ مهاىتلاش

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

هاى طبيعت را کشف کنند؟  کند محدوديتّبخش اوّل درس چهارم به چه صورت به نوجوانان کمک مى- ۲۱
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

____________گويد؟ روند چه مىها فراتر مىها چگونه از اين محدوديتّاين درس دربارۀ اين که انسان- ۲۲
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

به چه معناست؟ علم از چه نظر “د يا به وديعه نهادخداوند اين عشق به واقعيّت را در انسان خلق کر”گزارۀ - ۲۳
__________________________________________________به کل عالم انسانى تعلـّق دارد؟ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

__________________________________قوّۀ مشاهده چگونه براى نوجوانان توصيف شده است؟ - ۲۴
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

کند نقش مشاهده و آزمايش را در پيشبرد مثالى که در درس چهارم ذکر شده، چگونه به نوجوانان کمک مى- ۲۵
____________________________________________________________علم درک کنند؟ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

مشاهدۀ خود استفاده کنند؟  فکر توانند در جميع وجوه زندگى از قوّۀآيا اين درس دلالت بر آن دارد که مى- ۲۶
تر کنند، همه بر طبيعت عالىکنيد به چه علـّت سؤالات تأمّل سوّم که آنها را به تمرين اين قوّه تشويق مىمى

_________________________________________________________انسان متمرکز است؟  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

توان در جميع وجوه زندگى هاى ذکرشده در تأمّل چهارم دلالت بر آن دارند که آزمايش و تجربه را نمىمثال- ۲۷
________کنند اهمّيّت اين اصل را درک کنند؟  ها به نوجوانان کمک مىبه کار برد؟  چگونه اين مثال

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

کند در مورد نظريۀ استفاده شده، چگونه به نوجوانان کمک مى۶و ۵هاى گوناگون که در درس هاى مثال- ۲۸
______________________________________ها کسب بينش نمايند؟  بسيار پيچيدۀ تکامل گونه

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

___________________________شود؟  ظهور روح انسانى در اين فرايند تکاملى چگونه توصيف مى- ۲۹
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

براى گروه نوجوانان در درس ششم، مشوّق، ناتاليا پتروونا دو بيان از آثار حضرت عبدالبهاء را در داستانى - ۳۰
کند اين بيانات را مطالعه و درک کنند.  اشاره نشده که او چگونه اين کار را خواند و به آنها کمک مىمى
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_____________________________________کند. شما چطور بيانات را توضيح خواهيد داد؟  مى
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

______________ويژگى مميّز روح انسان آن گونه که در بخش اوّل درس هفتم توصيف شده چيست؟  - ۳۱
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

چگونه در تأمّل اوّل اين درس معرّفى شده است؟  دو تمرينى که در اين تأمّل آورده شده تا چه حدّ به آگاهى - ۳۲
___________________________________________________زندگى نوجوانان مرتبط است؟ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ها که در تأمّل دوّم تر تبديل شود. آيا نماياندن مغايرتتواند به ابزار طبيعت عالىقوّۀ ذهن انسان چگونه مى- ۳۳
_________________ى تأکيد بر اهمّيّت هدايت کردن عقل انسانى است؟  انجام شده، راه مفيدى برا

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

__________________________________________________________روح ايمان چيست؟  - ۳۴
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

کنند عملکرد روح ايمان را در زندگى خود ببينند؟ دو تأمّل آخر درس هفتم چگونه به نوجوانان کمک مى- ۳۵
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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بخش  بيست و سوّم

دين است.  پيامدها و دلالات ضمنى اصلِ هماهنگى و سازگارى علم و روح ايمانيکى از محورهاى متن 
چنان که به مطالعه، هاى پيش رو خواهد بود و هماين اصل عميق بر زندگى بشر موضوع تأمّلات مستمرّ شما در سال

اى دربارۀ عملکرد آن کسب خواهيد کرد. هاى تازهدهيد، بينشاقدام، مشورت و تأمّل و بازنگرى تجارب ادامه مى
شود به اين اميد که نکات مفيدى را براى گزارۀ زير دربارۀ رابطۀ بين علم و دين آورده مىبراى مشورتِ اينجا، 

هاى پس از آن را انجام دهيد.بررسى به شما پيشنهاد کند. آن را بخوانيد و سپس تمرين

حقيقتى را توان ادّعا کرد که هر تواند وجود داشته باشد.  مثلاً مىدر اصل، روابطى چند بين دين و علم مى
هاى روحانى تشريح کرده روزى توسّط علم توضيح داده خواهد شد، و اين که که امروزه دين در مورد پديده

هايى نه چندان کامل به اسرارى که بعدها با دين که يک وجه بسيار ضرورى تجربۀ بشرى است، صرفاً پاسخ
ل کرد که چون دين نتيجۀ ظهور الهى توان استدلادهد.  همچنين مىپيشرفت علم فهميده خواهد شد مى

است، و خداوند بر همه چيز معرفت دارد، دين از قبل حاوى کلّ حقيقت علمى است، گرچه به طرقى که 
زيرا به نظر ،گاه کشف آن مشکل است.  البتّه، ديدگاه اوّل را بسيارى از نفوس مذهبى رد خواهند کرد

رسد دهد.  ديدگاه دوم به نظر مىر ايجاد دين کم جلوه مىرسد نقش خداوند و وحى و ظهور الهى را دمى
توانند با مطالعۀ وحى الهى درک کنند دانشى را که در اختيار مظهر ظهور الهى است با آنچه افراد بشر مى

کند.خلط مى

امکان ديگر آن است که استدلال شود علم و دين چنان از هم متمايزند که هيچ تعارض مهمّى بين 
کند مبناى پيشرفت کند. دانشى که علم آن را توليد مىپذير نيست. علم دنياى مادّى را مطالعه مىمکانآنها ا

توان براى خير بشر يا به ضرّ آن، براى بناى تمدّن يا براى ويران کردن شود و تکنولوژى را مىتکنولوژيکى مى
بايد از محصولات علمى شود تعيين کند.  از هايى را کهتواند استفادهآن به کار برد. علم به خودى خود نمى

اش پرتو افکندن بر زندگى درونى فرد، پردازد. وظيفهسوى ديگر، دين دقيقاً به بُعد روحانى وجود بشرى مى
هاى انگيزش، پديد آوردن مجموعه معيارهاى اخلاقى و معنوى که بتوانند به نحوى تأثير کردن بر ريشه

خود باقى بماند، هيچ توانايىباشند است. مادام که هر يک از آنها در حيطۀ مناسب راهنماى رفتار بشرى 
دليلى وجود ندارد که با يکديگر تعارض پيدا کنند.

اين ديدگاه هماهنگى بين علم و دين معتبر است، امّا فقط در سطح کاربرد است. نهايتاً در اين 
يابد تعامل خود را دنبال کنند و آنچه اهمّيّت مىيکرد، علم و دين از يکديگر جدا هستند و مجازند راه رو
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به حد محدوديت خود فوراًبين تکنولوژى و اخلاق است. امّا چنين تحليلى از رابطۀ بين علم و دين 
کنند و توضيح درک مىم علم و هم دينهاى متعدّدى وجود دارند که هرسد، زيرا در واقع، پديدهمى
ابطه با طبيعت کمتر محسوس است، در مطالعۀ انسان و اجتماع آشکار دهند. اگرچه اين موضوع در رمى

است. علاوه بر آن، از لحاظ رويکرد به واقعيّت، وجوه اشتراک بسيارى بين علم و دين وجود دارد. مثلاً هر 
دو به وجود نظم در خلقت ايمان دارند و معتقدند که حدّاقلّ تا حدّى، ذهن انسان توان درک اين نظم را 

العاده مؤثّر است. امّا دين نيز همچنان که هاى علم در کشف طرز کار عالم وجود فوقرد. ثابت شده روشدا
ها استفاده کند. دين کوشد بايد از اين روشدر هدايت بشر جهت کمک به تمدّنى همواره رو به پيشرفت مى

بت کنند، با يکديگر هماهنگ و و علم يکى نيستند، امّا آن قدر وجوه مشترک دارند که بتوانند با هم صح
سازگار باشند، و بر يکديگر تأثير بگذارند و همديگر را تکميل نمايند.

کند که علم و بينى مىهايى از دانش را پيشرابطۀ بين علم و دين که در عبارات فوق توصيف شد، زمينه
دهند. از آن جمله است مسائلى که به قواى ذهن انسان، خاستگاه انسان و دين هر دو مورد بررسى قرار مى

روح ايمانمسائلى، چگونه به چنينپرداختنرشد و توسعۀ عقلانى و اخلاقى مربوطند. بحث کنيد که در 
دهد نور دين بر درک پرتو افکند.  زمان اجازه مىدارد، در حالى که هماعتبار علم را محترم مى

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

تواند اصل هماهنگى و سازگارى علم و دين دلالت بر آن دارد که در زمان مناسب، مواد آموزشى مى
نگرى احتراز شود و مايد، البتّه به صورتى که از سطحىمفاهيم روحانى و علمى را يکپارچه و تلفيق ن

هاى ساختگى را از کند و دوگانگىنباشد. چنين يکپارچگى دانشْ درک را تقويت مىاتفّاقىنظم و بى
توانيد به يابد.  مىچگونه به اين سطح از يکپارچگى دست مىروح ايمانبرد.  بررسى کنيد که ميان مى

مراجعه کنيد.۶و ۵رس هاى طور خاص به تأمّلات د
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

هاى را مجدّداً بررسى کنيد و تعيين کنيد که اين کتاب تا چه حدّ منشروح ايمانممکن است مايل باشيد 
آورد.  بعضى خاصّ ضرورى براى کسى را که قرار است متحرّى حقيقت و کاوشگر واقعيّت باشد پديد مى

کند؟  ها چه هستند و مواد تدوين شده تا چه حدّ در بررسى آنها کارآمد عمل مىاز اين منش

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

بخش بيست و چهارم

دهى روحانى نوجوانان آغاز در اينجا بحثى را که در بخش سوم دربارۀ متون مورد مطالعه در برنامۀ توان
دهد که تا چه کرديم، نشان مىروح ايمانو نسائم تأييدمفصّلى که از هاى رسانيم. تحليلکرديم، به اتمام مى

، وارد بحث مشابهى ۵هاى منشعب از کتاب اندازه لازم است با هر يک از متون اين برنامه آشنا شويد. در دوره
اى، بايد عهکند خواهيم شد. به هر حال، مستقل از چنين مطالدربارۀ متون ديگرى که شما را در اين مورد کمک مى

کنند اختصاص زمان لازم را براى خواندن متون و بررسى اين که چگونه براى وصول به اهداف خود تلاش مى
ها را در عمق بخشيدن به ترين فرصتاى تأمّل و بازنگرى با مشوّقان ديگر برخى از ثمربخشدهيد. جلسات دوره

اى غنى از تجارب با ن مواقعى، شما و مشوّقان ديگر گنجينهکند. در چنيتان از مواد درسى براى شما فراهم مىدرک
توانيد از آنها کمک بگيريد. زيرا در تحليل نهايى، فقط در ايجاد جوّ هم در ميان خواهيد گذاشت، تجاربى که مى

و يابد شان تجلّى مىحمايت و مساعدت متقابل است که تعهّد به يادگيرى در ميل به همراهى ديگران در مجهوات
توان به طور کامل کاوش کرد و سرانجام به تحقّق رساند. پتانسيل متون را مى
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بخش  بيست و پنجم

ديگر تر در اين واحد ذکر شد که مطالعۀ مواد درسى فقط بخشى از زمانى را که نوجوانان با يکپيش
به فرهنگ بروزهاى مختلف هاى  خدمتى، ورزش و شکلدهد؛ بقيۀ وقت آنها به فعاليتّگذرانند تشکيل مىمى

ين کتاب، شما فرصتى داشتيد که تا ، اختصاص دارد. در واحد دوم اباشدمتناسب گروهکه با محيط پيرامون نحوى 
بار آن هشدار ويژه حدّى تأثير محيط اجتماعى بر نوجوانان را مدّ نظر قرار دهيد. و در آنجا نسبت به برخى از آثار زيان

داده شد. امّا تأکيدى که در آنجا بر شرايط رو به زوال اجتماع امروز شد نبايد اجازۀ پوشاندن اين واقعيتّ را يابد که 
توانند قواى بيان، توانايى تحليل ناصر بسيارى در هر محيط هستند که اگر از آنها استفادۀ مقتضى شود، مىع

اى زير حاوى داستانى است که به فرايندهاى اجتماعى و اراده به خدمت نوع بشر را تقويت کنند. مقالۀ روزنامه
يج بهزيستى اجتماع استفاده کرد:ها مثلاً براى تروتوان از رسانهدهد چگونه مىخوبى نشان مى

صدايانصداى بى

گويد. در آفريقاى غربى هنوز راديو ترانزيستورى از طرف جامعه سخن مى

در استوديوى کوچک ايستگاه فرستندۀ راديويى روستايى در منطقۀ جنگلى گينه، سه جوان دور يک 
کنند.اند و در مورد تحصيل دختران بحث مىميکروفون جمع شده

کرده باشند، دخترها بايد به مدرسه بروند، زيرا روزى مادر خواهند شد و اگر تحصيل”گويد: ريکو کاکه مىمو
وقتى ”افزايد: او با تأکيد مى“ فرزندان خود را تربيت خواهند کرد و خواهند توانست از آنها بهتر مراقبت کنند.

نسى توره، ميزبان شانزده سالۀ برنامه، سرش را به لَ “ ايد.دخترى را تربيت کنيد، کلّ ملـّت را از تربيت کرده
دهد، گرچه پدر و مادر او مايلند او مدرسه را ترک کند تا در مزارع به کار بپردازد.علامت موافقت تکان مى

هاى مجاور، در نزديکى  مرزهاى ليبريا و ساحل هاى واضح و شيواى جوانان به طور زنده در دهکدهاستدلال
زند. اهالى هاى گِلى سوسو مىود. وقت غروب است و چراغ هاى نفتى داخل کلبهشعاج پخش مى

اند. همه در حال پختن شام و آماده شدن براى شب، به راديو گوش ها از مزارع يا بازار برگشتهدهکده
دهند.مى

انگى را به وسيلۀ هاى مردم راه يافت و يک وسيلۀ حجيم خپنجاه سال قبل، اوّلين راديو ترانزيستورى به خانه
شخصىِ ارزان و کوچکى تبديل کرد که همه در همه جا بتوانند به آن گوش بدهند...
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سوادند، بسيارى از کودکان به مدرسه سالش بىدر کشورهايى مانند گينه که بخش عظيمى از جمعيت بزرگ
هاى راديويى و ايستگاههاى فرستندۀ راديويى روستايى ايستگاه–دسترسى ندارند و برق نيز کمياب است 

کنند رگ حياتى هستند.جامعه که با ژنراتور کار مى

زرکوره که شش روز در هفته تا شعاع صد کيلومترى گنوما کامارا، مدير برنامه در ايستگاه فرستندۀ راديويى ان
از هر سه “  ست.در اينجا راديو همه چيز ا”گويد: کند، مىبه پنج زبان محلـّى و نيز فرانسه برنامه پخش مى

خانواده در منطقه، دو خانواده راديو ترانزيستورى دارند و وقتى که ايستگاه فرستنده صبح زود و عصر برنامه 
دهند.کند، کلّ مردم دهکده به آن گوش مىپخش مى

ا منتقل هاى آنها رشناسيم، پيامزنيم، سنن و رسوم آنها را مىما به زبان خودشان حرف مى”افزايد: کامارا مى
کنيم، دربارۀ مسائل زراعى و کشاورزى و مشکلات جامعه صحبت ها را اعلام مىکنيم، تولّدها و مرگمى
“صدايان.کنيم. ما صداى جامعه هستيم. صداى بىمى

دهم ها گوش مىمن به اين علـّت به برنامه”گويد: ممدو ماليک، جوانى پانزده ساله به زبان محلىّ پولار مى
شود، تمام خواهران و ها شروع مىزنند... وقتى برنامهکنند و به زبان خودم حرف مىها آنها را اجرا مىکه بچّه

“گيرم.دهيم.  به اين طريق خيلى چيزها ياد مىزنم و با هم گوش مىبرادرانم را صدا مى

ها ى به حرف بچّهدر فرهنگ ما، غالباً کس”دهند: عه هم گوش مىگويد والدين و رهبران جامکامارا مى
دهند. مثلاً کودکان در مورد اصول سالان حالا به تدريج به حرف آنها گوش مىدهد، امّا بزرگگوش نمى

کنند.... اگر پدرى فرزندش را کتک بزند، همسايگانش حالا شان را راهنمايى مىاوّليّۀ بهداشتى، والدين
“دهى؟'گويند: 'مگر تو به راديو گوش نمىمى

توان عناصر گوناگون محيط شمارى اشاره دارد که از طريق آن مىهاى بىتان فقط به يکى از راهاين داس
شان به کار گرفت.  هاى جوانان به سوى خدمت به جوامعاجتماعى امروز را براى هدايت استعدادها و توانايى

گذارند. شما به مۀ نقاط دنيا اثر مىهاى گروهى و تکنولوژى به نحوى فزاينده بر زندگى جوانان در هموسيقى، رسانه
مند اجتماعى آگاه بمانيد و ياد بگيريد به نوجوانان کمک کنيد تا عنوان مشوّق گروه، لازم است از اين عناصر قدرت

هاى مناسب استفاده کنند. به محيط اجتماعى خود فکر کنيد. کار با موارد زير چه از اين عناصر  براى ايجاد فعّاليتّ
هاى خود را در گروه به بحث گذاريد و برخى افکار خود را در گشايد؟ انديشهى به روى نوجوانان مىامکانات

فضاهاى زير بنويسيد:
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_________________________________________________________________موسيقى: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ها: رسانه
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________تکنولوژى: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

بخش بيست و ششم

هى شوند تا مسئوليت رشد و ترقّى خود را به عهده گيرند و در پيشرفت داگر قرار است نوجوانان توان
هاى بامعنا در قالب گروه مشارکت کنند، شان مشارکت داشته باشند، لازم است نه فقط در اجراى فعّاليّتجوامع

نوجوانانى از تمام منطقه يا محدودۀ آنها طىّ بلکه در تدوين آنها نيز شرکت داشته باشند.  رويدادهاى خاصّى که 
هاى نمايشى بپردازند، آواز بخوانند، اشعار را از حفظ اجرا کنند، و آيند تا به ارائۀ برنامههم مىجغرافيايى گرد

شود، درک شناسى که در آن متونى از آثار مبارکه دربارۀ محيط زيست خوانده مىسخنرانى نمايند؛ اردوهاى بوم
اى که در آنها شود؛ جلسات دورههايى از قبيل كاشتن درخت انجام مىگردد، و فعّاليّتبيعت تقويت مىارزش ط

ها چند مثال از انواعد؛ اينشوو رويدادهاى جارى تحليل مىگيرندقرار مىها و مجلاّت مورد بحث مقالات روزنامه
باشد.  شما هميشه به بحث با ساير مشوّقين انگيزانندهبرالعاده هايى است که ممکن است براى جوانان فوقفعّاليّت

شان هايى که استعدادهاى عقلانى و روحانىجوانان به شرکت در طراحى و اجراى فعّاليّتختنانگيبردربارۀ نحوۀ 
هاى خود را از طريق خدمت بروز دهند و کند به طور عملى برخى آرماندهد و به آنها کمک مىرا پرورش مى
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م است با مند خواهيد بود.  انواع سؤالاتى که لازکند علاقهى آنها به سوى کمال و تعالى را تقويت مىهاتلاش
کنيد يک پروژۀ خدمتى را دوستان مشوّق خود بررسى کنيد شامل اين موارد است: چگونه به نوجوانان کمک مى

اى مناسب مايند؟ چگونه مقالات روزنامهطرّاحى و اجرا کنند و دربارۀ نحوۀ ظهور و بروز آن تأمّل و بازنگرى ن
نماييد؟  چگونه به نوجوانان کمک دهى مىکنيد و بحث و مذاکره در مورد آنها را چطور سازمانانتخاب مى

گانه به عنوان هاى بچّهکنيد که بازىهاى ساده اجرا کنند؟  چگونه تضمين مىکنيد متونى بنويسند و نمايشمى
علوم و فنون و ”صنايع ارائه نگردد و به جوانان در درک و تقدير ارزش واقعى هنرها، جايگزينى براى هنرها و

است، کمک شود.  “سبب علوّ وجود و سموّ آن”که “ صنايع

هاى هنرى ارتباط نزديکى با فرهنگ دارد و به بروزات و جلوهمسئلۀنکتۀ آخر شايان بررسى بيشتر است. 
زير از بخشهاى هر گروه به خود گروه واگذار شده است. ا، تدوين فعّاليّتهمين دليل خاص است که در تمام دني

از بيت العدل اعظم را بخوانيد:۲۰۱۱دسامبر ۱۲اى به تاريخ نامه

توان چنين مشاهده نمود که تحت تأثير نيروهايى که در درون و برون جامعۀ بهائى به اهل عالم را مى”
تر شده به سوى آنچه مآلاً يک تمدّن جهانى خواهد بود در هم نزديکوجود آمده است از جهات مختلف به 

اند، تمدّنى چنان شکوهمند که تصوّر آن امروز غير ممکن است. با شتاب گرفتن اين حرکت مرکزگراى حرکت
ها با تعاليم امر الهى سازگارى ندارد به هاى بشرى در سراسر عالم، عناصرى که در هر يک از فرهنگجمعيتّ

–ريج زائل خواهد شد و عناصر ديگرى قوّت خواهد گرفت. به همين منوال، با بروز الگوهاى فکر وعمل تد
از طرف مردمانى از هر گروه و ملتّ که ملهم از تعاليم حضرت بهاءا هستند، –بعضى از طريق هنر و ادب 

حظات است که اين جمع از اين عناصر فرهنگى جديدى به مرور زمان تکامل خواهد يافت. با توجّه به اين ملا
گيرى دربارۀ مسائل مربوط به فعّاليتّ هنرى هاى خود، تصميمتصميم موسّسۀ روحى که در تدوين و تنظيم دوره

٤٨“نمايد.را به احباّ در سطح محلىّ واگذار کرده است استقبال مى

دهند:بيت العدل اعظم ادامه مى

ها در اطراف و هايى جذّاب به همۀ زبانن مثال سرودها و ترانهبا اشتياق فراوان اميدواريم که به عنوا”
اکناف عالم تهيهّ و تنظيم شود، سرودهايى که بتواند مفاهيم عميق مندرج در تعاليم بهائى را در آگاهى 
خردسالان و نوجوانان تسرىّ دهد. ولى اگر احباّى عزيز، هر چند ناآگاهانه، از الگوهاى رايج در جهان پيروى 

شود که ديدگاه فرهنگى خويش را بر ديگران تحميل ند که در آن به دارندگان منابع مالى اجازه داده مىکن
نمايند و موادّ و محصولات خود را با سيلى از تبليغات شديد ترويج کنند، هرگز يک چنين شکوفايى 
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موزش روحانى از خطر هاى خلاّق تحقّق نخواهد يافت. به علاوه بايد نهايت کوشش را نمود تا آانديشه
نمايد که از تکثير محصولات و اقلامى که با تجارتى شدن مصون ماند. موسّسۀ روحى خود صريحاً توصيه مى

علامت تجارتى به نام اين موسّسه به بازار عرضه شود خوددارى گردد. اميد چنان است که دوستان کوشش 
٤٩“موسّسه در اين راستا را ارج نهند.

يست که وارد بحث فعّاليّت هنرى شويم، مهم است آگاه باشيد که چنين فعّاليّتى به عنوان اگرچه فرصت آن ن
سزايى بر فرايند آموزشى داشته تواند تأثير بههاى فرهنگ ارزش خود را دارد. پس بنا به ماهيتّش، مىيکى از جلوه

تان جوان خود کمک کنيد تا باشد. شما به عنوان مشوّق يک گروه نوجوانان بايد مراقب باشيد که به دوس
هايى که به شکلى ظريف با هايى که سهواً به تحميل ارزشهاى هنرى مناسبى را شناسايى کنند، فعّاليّتفعّاليّت

دهى آنها متناقض هستند منجر نشود.برنامۀ توان

بخش بيست و هفتم

انند دروسى را که نوجوانان با تود، مىنبه شکلى مبتکرانه استفاده شودر صورتى که ،هاى مکمّلفعاليّت
تواند يا به طور مستقيم مبتنى بر خود متون ها مىگيرند تقويت کنند.  محتواى اين فعّاليتّفرا مىدرسىمطالعۀ مواد 

هايى را از جانب نوجوانان که مشتاق خواهند بود با چنين فعّاليّتشما باشد يا فقط از آنها الهام بگيرد.  گرچه نبايد 
رت کنند و خود به نتايجى برسند، طرّاحى کنيد، امّا ممکن است مفيد باشد به عنوان تمرين يکى از دروس هم مشو

نمايد، طرّاحى کنيد.را در گروه خود انتخاب کنيد و فعّاليتّى که مفاهيم ارائه شده در آن را تقويت مىنسائم تأييد

بخش بيست و هشتم

دهى روحانى نوجوانان است ممکن است شامل جلسات منظم در تواناش اى که دغدغهنظام ارائۀ برنامه
کشند باشد.  تجربه نشان داده مشوّقى که مايل است طول سال و نيز جلسات فشرده که هر يک چند هفته طول مى

ل شان حوتواند با يک يا دو نوجوان که توانايى خود را براى جمع کردن دوستانگروهى را شروع کند، به آسانى مى
آميز چنين افرادى طبيعتاً به تشکيل گروهى اند، کار را آغاز کند. شناسايى موفّقيتيک امر ارزشمند نشان داده

متشکّل از ده تا پانزده عضو منجر خواهد شد. در بعضى نقاط جهان، دعوت جوانان يک دهکده يا محلّه به چند 
ان داده است.  رويکرد ديگر آن است که برنامه در يک ها نيز کارآيى خود را نشرويداد قبل از تشکيل رسمى گروه

دهد، يک يا چند سخنرانى براى مدرسه معرّفى شود. وقتى مدرسه نسبت به اين انديشه از خود پذيرش نشان مى
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ها شود. معمولاً گروههاى درسى مربوطه معمولاً به تشکيل چندين گروه نوجوانان منجر مىپايهآموزان و معلمّانِ دانش
هاى خود را به عنوان کارهاى فوق برنامه به عهده بگيرند. توانند در ساختمان مدرسه جلسه داشته باشند و فعاليّتمى

آموزانش هاى اخلاقى و عقلانى دانشمندىمدرسه به نوبۀ خود مشارکت ارزشمند اين برنامه در رشد صحيح توان
را به رسميت خواهد شناخت.

توانيد براى تشکيل گروه نوجوانان د فکر کنيد و برخى رويکردهايى را که مىدر مورد اوضاع و شرايط خو
اتّخاذ کنيد توصيف نماييد. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

بخش بيست و نهم

يکى از شرايط مهم براى حفظ پويايى يک گروه نوجوانان برقرارى اعتماد و دوستى با والدين است.  لازم 
شکيل گروه نوجوانان با والدين ملاقات نمايند و هدف از برنامه را براى آنها است مشوّقان قبل يا بلافاصله بعد از ت

توضيح دهند.  بعد از آن، بايد ملاقات مرتّب با والدين را ادامه دهند، با آنها دربارۀ مضامين محورى براى زندگى 
طرح شده، کاوش کنند؛ و با نوجوانان که برنامه سعى در پرداختن به آنها دارد، چنان که در واحد دوم اين کتاب م

شان مشورت نمايند. مشوّقان اغلب يک يا دو مورد از متونى را که در گروه آنها در مورد بهزيستى و پيشرفت فرزندان
گيرند، آشنا باشند. اگرچه به طور کلّى، لازم دهند تا آنها با آنچه نوجوانان ياد مىکنند به والدين نشان مىمطالعه مى

مشوّقى طى يک دورۀ طولانى چند ماهه، چنين پيوندهاى دوستى را با والدين پرورش دهد، يک فرد خواهد بود هر
ها او را همراهى کند.تواند در اوّلين ملاقاتتر مىباتجربه

در فضاى زير، توصيف کنيد که چگونه در مکالمۀ اوّليّه با والدين يک جوان، برنامه را توضيح خواهيد داد، 
هاى بعدى با آنها در ميان خواهيد گذاشت بنويسيد.  هايى را که در  ملاقاتديشهو سپس برخى ان
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ام بخش سى

ضرورى است که در چند جلسۀ اوّل گروه، هدف آن، همراه چند هدف جمعى که اعضاى گروه اميد دارند 
جوانان همچنين بايد در مورد ماهيتّ به آنها دست يابند، به طور کامل مورد بحث و مذاکره واقع شود.  

نتايجى برسند. مفاهيم کمال و خدمت بايد مورد تأکيد واقع شوند. هايى که مايلند به عهده بگيرند به فعّاليّت
اى است. العادهشان در چهار جلسۀ اوّل داراى اهمّيّت فوقشوند که گفتگوهاىبسيارى از مشوّقان مجرّب متوجّه مى

باشند. با هاى مختلف تنوّع زيادى داشته شود ممکن است در گروهاين جلسات به آنها پرداخته مىموضوعاتى که در
تواند در شوند. پس نکات زير مىهايى هستند که عموماً در همۀ چنين جلساتى مطرح مىاين حال، انديشه

کنيد  شما را يارى دهد.ىاش کمک مگيرىدهى گفتگوهاى اوّليّۀ شما با اعضاى هر گروهى که در شکلسازمان

هدف از گروه نوجوانان ”شود چنين است: اغلب اوّلين سؤالى که توسّط مشوّق در جلسۀ اوّل مطرح مى● 
اگر جوانان در پاسخ به چنين “ هايى در جامعه حائز اهمّيّت است؟چرا داشتنِ چنين گروه”و “ چيست

ترى کند، مثل تک تک اعضا سؤالات خاصسؤالات کلـّى مشکل داشته باشند، مشوّق ممکن است از
اين “ به نظر شما گروه چه نوع کارهايى بايد انجام دهد؟”يا “ چرا دوست داريد در اين گروه باشيد؟”اين که 

ها منجر شوند.رشته سؤالات بايد به تدريج به فهرستى از اهداف و فعّاليتّ

کند، از نظر کمال و تعالى روحانى و عقلانى عيين مىاند که اهدافى را که گروه تچندين مشوّق مفيد ديده● 
تلاش براى کمال و تعالى روحانى، لازم است صفاتى که به منظوراند که توصيف کنند.  آنها توضيح داده

محبّت، بخشندگى، صداقت و تواضع را در خود پرورش عشق و تر ما تعلّق دارند، مانند به طبيعت عالى
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اى که در ارتقاى زندگى هاى عملىال عقلانى، لازم است دانش و مهارتدهيم. جهت تلاش براى کم
اجعلوا اشراقکم ”خودمان و ديگران به ما کمک خواهند کرد کسب کنيم. ثابت شده تأمّل بر بياناتى مانند 

را تان تان و فرداىتان را از شامگاهبامداد”به اين مضمون که “افضل مِن عشيّکم و غَدَکم أحسن مِن أمسکم
و از بر کردن آنها در افزايش درک ما از مفهوم کمال مؤثّر است.“ از ديروزتان برتر قرار دهيد

 مفيد است که مشوّقان در چند جلسۀ اوّل تأکيد کنند براى آن که گروه در جهت کمال روحانى بکوشد، لازم
بند. بيانات زيادى از آثار کنند و به اتّحاد هر چه بيشتر دست يابرقراراست اعضا پيوندهاى قوى دوستى 

توان چندين مورد را انتخاب کرد تا جوانان به بحث گذارند و از بر مبارکه در اين موضوع وجود دارد و مى
محبّت، اتّحاد و هماهنگى عشق و شان دربارۀ مضامين هاىکنند. مشوّقان کمک به جوانان براى بيان انديشه

اى از اين دست مناسب ثابت شده که مفهوم دوستى براى مکالمۀ اوّليهّيابند. معمولاً العاده مفيد مىرا فوق
است.

يکى از عناوينى که براى مذاکرات اوّليۀّ گروه اهمّيّت بسيار دارد خدمت است. در اين رابطه، بايد نوجوانان ● 
ها خواست تصوّر کنند توان از آنرا متذکّر شد که ما به عنوان افراد انسانى همه به يکديگر وابسته هستيم. مى

شد. در چنين مذاکراتى بايد تأکيد کرديم وضعيّت ما چگونه مىکه اگر از هيچ کسى کمکى دريافت نمى
مان شود که همۀ ما اعضاى خانوادۀ بشرى هستيم و بايد نهايت تلاش خود را براى بهبود شرايط زندگى

راى نوجوانان قابل درک کرد توضيح اين نکته توان  مفهوم خدمت را بهايى که  مىبنماييم.  يکى از راه
تواند خدمت محسوب شود.است که هر آنچه با روح کمک به ديگران انجام دهيم، مى

هاى فردى براى خدمت به ديگران فراتر رود و در نظر لازم است مذاکرات دربارۀ خدمت از مسئلۀ تلاش
ها براى مدّت لبتّه مهمّ است که مجهودات اوّليّۀ آنتوانند بکنند. ابگيرد که جوانان به عنوان گروه چه مى

شان زمان کوتاهى باشد، با اهدافى که به سادگى قابل دستيابى هستند. به اين ترتيب، به قابليّت جمعى
اعتماد پيدا خواهند کردند و ياد خواهند گرفت که با يکديگر کار کنند و اين به نوبۀ خود اين امکان را 

هاى خدمتى پايدارترى را به عهده بگيرند. از آغاز، مشوّقان بايد نوجوانان را آورد که پروژهىشان فراهم مبراى
شان و چگونگى امکان مشارکت خودشان در بهسازى اندازى فرايندى که طىّ آن دربارۀ حيات جامعهدر راه

مبتنى بر مشاهده دربارۀ هايىانديشند هدايت کنند. مطرح کردن سؤالاتى که آنها را به تدوين گزارهآن مى
ها با يک فعّاليّت خدمتى دارد، در اين زمينه به آنها کمک خواهد کرد. بنابراين ممکن است آنجامعه وامى

اى مانند درختکارى را ساده مانند ملاقات يکى از اعضاى جامعه که بيمار است شروع کنند و به تدريج پروژه
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، کمک گرفتن از دوستان و والدين و مقتضىت با موسّسات محلىّ به عهده بگيرند که در آن نياز به مشور
ها ها و قابليّتدادن ترتيبات درازمدّت خواهند داشت. به طور طبيعى در چند جلسۀ اوّل گروه، برخى مهارت

گيرند. و همچنين رويکردها و صفات لازم براى همکارى موثّر، مورد بحث قرار مى

ها عنوان ديگرى است که طىّ اوّلين جلسات گروه نوجوانان بايد مورد بحث زشتفريحات سالم، به ويژه ور● 
. اينجا نيز علاوه بر بررسى مفاهيم و مسائل مربوطه، مشوّقان مايل خواهند بود در شناسايى آن نوع قرار گيرد

ند. در اين به گروه کمک کنصورت گيرندتوانند طىّ جلسات يا در مواقع خاصّ هاى تفريحى که مىفعّاليّت
رابطه يک هشدار لازم است: فعّاليّت شديد جسمى تجلّى طبيعى قوايى است که نوجوانان دارند. تجارب 
سراسر جهان روشن ساخته که براى مثال ترجيح فعّاليّت هنرى به ورزش در گروه يک فرايند گزينش را آغاز 

کنند.ميلى مىها احساس بىر فعّاليّتشان دکند که در آن، برخى جوانان در نهايت از ادامۀ مشارکتمى

هايى از دهد، بايد به از بر کردن بخشهاى آموزشى ديگرى که موسّسۀ روحى ترويج مىمانند بيشتر فعّاليّت● 
اى داد.  بنابراين، لازم است مسئلۀ دهى روحانى نوجوانان اهمّيّت شايستهاى براى توانآثار مبارکه در برنامه

عناوين گفتگو در يکى از جلسات اوّليّۀ گروه باشد.  مشوّقان بايد به جوانان کمک کنند از قوّۀ از بر کردن از 
بسيارى از آثار مبارکه آگاه شوند.نصوصشان و فوايد حفظ بودن کلمةا، تأثيرش در زندگى

تأييد است، نسائم ياد شد، تر طور که پيشالبتّه قبل از شروع به مطالعۀ اوّلين کتاب جوانان که معمولاً همان● 
توان توضيح داد که براى دستيابى به سطوح هر چه بالاتر مسئلۀ زبان بحث شود. مىدربارۀ بايد تا حدّى 

کمال عقلانى و روحانى، لازم است قواى بيان خود را پرورش دهيم. ما بايد بتوانيم بخوانيم و معناى آنچه 
يم که افکار خود را با وضوح بيان کنيم. برخى مشوّقان از گروه ايم درک کنيم، و بايد ياد بگيررا خوانده

منظور افراد ديگر يکديگر گوش خواهند داد، سعى خواهند کرد انخواهند عهد جدّى ببندند که به سخنمى
گويد مسخره نکنند. حتّى وقتى گوينده در بيان آن مشکل دارد بفهمند و هرگز آنچه را که يکى از آنها مىرا

ه ممکن است لازم باشد هر چند وقت يک بار اين عهد با ملايمت به گروه يادآورى شود.البتّ 

اند مواد آموزشى را که در جلسات در رابطه با توانايى خوب خواندن، برخى مشوّقان نوجوانان را تشويق کرده● 
ه به اعضاى گروه هاى مناسب ديگر را براى کودکان بخوانند. مذاکراتى ککنند يا کتابخود مطالعه مى

تر سازد.تواند آگاهى آنها را از قواى بيان عميقکند در مورد اين تجربه تأمّل نمايند مىکمک مى

با توجّه به تمام نکاتى که در بالا بيان شد، درک اين نکته اهمّيّت دارد که مشوّقان با کسب تجربه، بهتر 
کنند مساعدت نمايند، هايى که يکديگر را تکميل مىتوانند نوجوانان را در طرّاحى و اجراى فعّاليّتمى



١٨٧–مندى نوجوانانتوان

هاى والايى که در هايى خواهند بود که از طريق مطالعۀ متون متنوّع و آرمانهاى عملى بينشهايى که جلوهفعّاليّت
اند. کوشند کسب نمودهبه پا داشتنش مى

بخش سى و يکم

سازى شما ر واحدهاى اوّل و دوّم اين کتاب که تا حدودى ماهيّت مفهومى داشتند، آمادهمان دهاىاز بحث
زمان که در اين در اين واحد براى خدمت به عنوان مشوّق گروه نوجوانان ابعاد بسيار عملى به خود گرفته است. هم

هايى را براى تأمّل و بازنگرى به شما يشهکنيد، صفحات اين کتاب همچنان اندحوزۀ خدمتى تجاربى کسب مى
کنند و يابند و بارها به آنها رجوع مىويژه مفيد مىبهمشوّقان نکات بخش قبل رابسيارى از ارائه خواهند داد. 

شود اين واحد را با تأمّل شان با مشوّقان ديگر دارند. در ضمن، پيشنهاد مىاى براى ثبت تجارب و مذاکراتدفترچه
خواهيد به آن مبادرت ورزيد به پايان رسانيد. کلمات بيت العدل اعظم هاى ضمنى مجهودى که اکنون مىر دلالتب

تر به همۀ کسانى که مشتاقند اين مسير خدمت را دنبال کنند مربوط است.سالخطاب به جوانان بزرگ

به رشد روحانى و اخلاقى جاى تعجّب نيست که گروه سنىّ شما است که بيشترين تجربه را در مساعدت 
شان را براى انجام خدمات جمعى و دوستىِ حقيقى تقويت کند و قابليتّنوجوانان و کودکان کسب مى

زندگى خود را بيابند، دنيايى نمايد. البتهّ شما با آگاهى از وضعيتّ دنيايى که اين نوجوانان بايد در آن راهمى
سازى و تقويت روحانى آنان را به انات فراوان است، اهمّيتّ آمادهکه هم داراى خطرات غير منتظره و هم امک

چنين با وقوف بر اينکه حضرت بهاءا هم براى تقليب معنوى و هم براى ترقىّ کنيد. همآسانى درک مى
کنيد تا به تهذيب اخلاق خود بپردازند و آمادۀتر از خود کمک مىاند به افراد جوانمادّى بشر ظهور فرموده

رسند آنها را يارى قبول مسئوليتّ براى رفاه جوامع خود شوند. هنگامى که اين نوجوانان به سنّ بلوغ مى
چنين يک حسّ قوىّ اخلاقى در آنان به وجود آيد. در اين شان افزايش يابد و همدهيد تا قدرت بيانمى

، “خود را بياراييد نه به اقوالبه اعمال ”فرمايند راستا، با پيروى از اين حکم حضرت بهاءا که مى
٥٠گردد.تر مىمندى خود شما نيز مشخّصهدف



براى توزيع نيست–PP٢.٣.١.نسخۀ –نسخۀ پيش از چاپ

١٨٨–مندى نوجوانانتوان

مراجع

واحد اوّل
/ مجموعه جوانان، قبل از فهرست۲۳۷اخلاق بهائى، ص١
۹، ص۲"هوا"، ج٢
۳۱۰، ص۱مکاتيب عبدالبهاء، ج٣
۸، ص ۲"هوا"، جۀمجموع٤
بديع]۱۳۹[۱۹۸۲جوانان، دو صفحه قبل از فهرست  پيام رضوان ۀمجموع٥
، ۲، جCompilation of Compilationsامرا به يکى از احبّاء / از طرف حضرت ولىّ ۱۹۳۳مکتوب اوّل سپتامبر –ترجمه ٦

۲۲۵۸و ۱۹۴۰ش 
۱۳جوانان، صۀمجموعترجمه، با استفاده از ٧
۲Compilationج،۴۳۹مندرج در ص۱۹۵۷اوت ۸مکتوب –ترجمه ٨
۴۱۷، ص۲، جCompilation/ ۱۹۲۵دسامبر ۲۸مکتوب –ترجمه ٩

۲۱جوانان، صۀمجموعترجمه با استفاده از ١٠
العدل اعظم به محافل روحانى ملـّى که نمايندگانشان در دومين اجتماع که از طرف بيت۱۹۹۵فوريه ۲۳مکتوب –ترجمه ١١

[انجمن ملل آسياى جنوب شرقى] جمع بودند، نوشته شده استآنبهائى، در آسه
العدل اعظم به يکى از محافل روحانى ملّى ، از طرف بيت٢٠١٣آوريل ٢٣اى منتشرنشده، مورّخ اى از نامهترجمه١٢
افراد احبّاالعدل اعظم به گروه کوچکى از ، از طرف بيت٢٠١٣آوريل ١٩اى منتشرنشده، مورّخ اى از نامهترجمه١٣
العدل اعظم الهى خطاب به محافل روحانى ملّى.بيت۲۰۱۱دسامبر ۱۲اى از پيام مورّخ ترجمه١٤
/ حيات ۱۱۷/ طبع ثانى، ص۱۹۱/ منتخباتى از آثار حضرت بهاءا، طبع اوّل، ص۳۷۴، ص۳لئالى حکمت، ج١٥

۹، ص۸/ مائده، ج۲۱بهائى، ص
Compilation ofامرا (به فارسى) خطاب به احبّاى بمبئى مندرج در حضرت ولىّ ۱۹۲۳دسامبر ۸بيان مورّخ –ترجمه ١٦

Compilations۲۰۷۵ۀ(فقر۳۴۵، ص۲)؛ ج۱۶۲ۀ(فقر۶۲، ج، ص(
۶۶، صBaha in London-‘Abdu’lبيان حضرت عبدالبهاء مندرج در –ترجمه ١٧
طبع ثانى، /۵۳منتخباتى از آثار حضرت بهاءا، طبع اوّل، ص/ ۳۶۸بيان حضرت بهاءا؛ مجموعه الواح طبع مصر، ص١٨

۲۸ص
)۲۰۳۲ۀ(فقر۳۳۲، ص۲، جCompilation of Compilationsبيان حضرت بهاءا (اصل بيان فارسى است)؛ –ترجمه ١٩
۱۴بديع)، ص۱۶۲شمسى (۱۳۸۴/ طبع ۴هجرى، ص۱۳۲۹مدنيّه، طبع ۀرسال٢٠
۱۴، ص)بديع۱۶۲شمسى (۱۳۸۴/ طبع ۵ى، صهجر۱۳۲۹مدنيّه، طبع ۀرسال٢١
۴۸/ مجموعه الواح نازله بعد از کتاب اقدس، ص۸۷/ درياى دانش، ص۲۸۸لوح دنيا؛ مجموعه الواح ص٢٢



١٨٩–مندى نوجوانانتوان

۱۰۷/ طبع ثانى، ص۱۷۴/ منتخباتى از آثار حضرت بهاءا، طبع اوّل، ص۱۳۷مجموعه اشراقات، ص٢٣
۶۵-۶الهى، صبيان حضرت بهاءا منقول در ظهور عدل٢٤
/ طبع ثانى، ۸۳/ منتخباتى از آثار حضرت بهاءا، طبع اوّل، ص۱۶۸، ص۴/ مائده آسمانى، ج۱۵۳کتاب مبين، ص٢٥

۴۷ص
۵۱ظهور عدل الهى، ص٢٦
۵۱ظهور عدل الهى، ص٢٧
۴۳۶، ص۲، جBaha-Tablets of ‘Abdu’l–ترجمه ٢٨
۱۲۳/ طبع ثانى، ص۲۰۰طبع اوّل، ص؛ منتخباتى از آثار حضرت بهاءا،۴۰۳کتاب مبين، ص٢٩
۱۸۱کتاب مستطاب اقدس، بند ٣٠
۳۰مفاوضات عبدالبهاء، ص٣١
نظم جهانى بهائى (با اندکى تغيير)۱۰۳ۀ/ نقل ترجمه از صفح۱۹۱۲نوامبر ۱۷ۀخطاب٣٢
۱۹۱۲آگست ۲۹خطابه ۀترجم٣٣
۶ۀکلمات مکنونه فارسى، فقر٣٤
۴۶۹صوصايا، ايّام تسعه،ۀالواح مبارک٣٥
۴۸ۀکلمات مکنونه فارسى، فقر٣٦
)۱۰(فقرۀ ۲۴، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج٣٧
۸۰الأنوار، صبيانات حضرت اعلى خطاب به حروف حىّ مندرج در مطالع٣٨
۴۷۰وصايا، ايّام تسعه، صۀالواح مبارک٣٩
۱۷۸، ص۱خطابات مبارکه، ج٤٠
۲۲۹، ص۲خطابات مبارکه، ج٤١
)۱۰۵(فقرۀ ۱۲۹، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج٤٢
۸۴، ص۱، جCompilationاز طرف حضرت ولىّ امرا به يکى از احبّاء / ۱۹۳۳فوريه ۱۷مکتوب –ترجمه ٤٣
۱۹۵۷اکتبر -۱۹۵۲توقيعات مبارکه، اکتبر ۲۰۲بديع؛ نقل ترجمه از صفحه ۱۱۲توقيع مبارک نوروز ٤٤
1950Messages to the Baha’i World-۱۵۵1957ۀمندرج در صفح۱۹۵۳توقيع مبارک چهارم مه -ترجمه ٤٥
۹۴ظهور عدل الهى، ص٤٦
۹۸صمأخذ بالا،٤٧
جهانسراسردرجوانانکنفرانس۱۱۴درکنندگانشرکتبهخطاباعظمالعدلبيت۲۰۱۳ژوئيه۱پيام٤٨
همان٤٩
۰۱۳٢فوريه۸پيام ٥٠
جوانان در پاراگوئهۀالعدل اعظم خطاب به ياران مجتمع در کنگربيت۲۰۰۰ژانويه ۸پيام مورّخ ٥١
۴۲و ۴۰قرن بديع، صفحات ٥٢
جهانسراسردرجوانانکنفرانس۱۱۴درکنندگانشرکتبهخطاباعظمالعدلبيت۲۰۱۳ژوئيه۱پيام٥٣
مجموعه جوانان۳۵ترجمه از صفحه العدل اعظم خطاب به جوانان بهائى / نقل بيت۱۹۶۶ژوئن ۱۰پيام ٥٤



١٩٠–مندى نوجوانانتوان

.۳۶، با استفاده از مجموعۀ جوانان ص العدل اعظم خطاب به جوانان بهائى جهانبيت۱۹۶۶ژوئن ۱۰پيام –ترجمه ٥٥
۱۲۹، ص۳هفت وادى؛ آثار قلم اعلى، ج٥٦
۱۴کلمات مکنونه فارسى، فقره ٥٧
۱۵۴، ص۲لوح برهان؛ آثار قلم اعلى، ج٥٨
۱۵۹، ص۳عبدالبهاء، جمکاتيب ٥٩
۱۸۱، ص۱ج، Baha-Tablets of Abdu’lبيان حضرت عبدالبهاء –ترجمه ٦٠
طبع ثانى مجموعه مناجاتهاى چاپ آلمان نقل ۲۹۸ۀمناجات مذکور در اصل انگليسى يافت نشد؛ اين مناجات از صفح٦١

شد.
برى منابع ذيل صفحات آمده بود آيا دليل خاصى دارد يا اشتباه شده است 

کل مطلب ارسالبراى من همين بود اميدوارم به کارتان بيايد 
واحد دوم

.۲۰۱۰بيت العدل اعظم، رضوان ١

۱۹۱۲نوامبر ۱۷خطابۀ –ترجمه ٢
۴۰۵، ص۱مکاتيب عبدالبهاء، ج٣
۱۳۱، صDivine Philosophy–ترجمه ٤
۱۲۱اى دانش، ص/ دري۳۲۵لوح احمد فارسى؛ مجموعه الواح مبارکه، طبع مصر، ص٥
۱/ طبع ثانى، ص۱۱منتخباتى از آثار حضرت بهاءا، طبع اوّل، ص٦
۱۴۹لوح طرازات، مجموعه اشراقات، ص٧
۱۳کلمات مکنونه عربى، فقرۀ ٨
)۳۴(فقرۀ ۶۶، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج٩

۱۶۰، ص۳مکاتيب عبدالبهاء، ج١٠
Tablets ofۀ حضرت عبدالبهاء که ترجمۀ انگليسى آن در اين کتاب به چاپ رسيده است: از يکى از الواح منتشر نشد-١١

Abdu’l-Baha) [الواح عبدالبهاء عبّاس]،۸، صفحۀ ۱)، جلد ۱۹۳۰شيکاگو: لجنۀ نشر مطبوعات بهائى   .
۷۰صشمسى،۱۳۸۴/ طبع ۱۲۴قمرى، ص۱۳۲۹رسالۀ مدنيّه، طبع ١٢
)۶۸(فقرۀ ۱۰۱، ص۱/ منتخباتى از مکاتيب، ج۸۸، ص۳مکاتيب عبدالبهاء، ج١٣
)۱۵۵(فقرۀ ۱۷۸، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج١٤



١٩١–مندى نوجوانانتوان

۹۴، ص۲خطابات مبارکه، ج١٥
۱۹۱۲جون ۱۱خطابۀ –ترجمه ١٦
۳۴۸بيان حضرت عبدالبهاء مندرج در نجم باختر، سال هفدهم، صفحه –ترجمه ١٧
۱۹۱۲جون ۱۱خطابۀ –ترجمه ١٨
۱۰۲، ص۳هفت وادى؛ آثار قلم اعلى، ج١٩
۵۴Paris Talksاکتبر؛ صفحۀ ۲۸خطابۀ –ترجمه ٢٠
۷۴، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج٢١
۱۰۱، ص۳ى، جهفت وادى؛ آثار قلم اعل٢٢
۲۲۹، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج٢٣
۶۴کتاب اقدس، بند ٢٤
۲۷۰، ص۱/ منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج۷۲، ص۳مکاتيب عبدالبهاء، ج٢٥
۶۷، ص۱/ منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج۱۵۸، ص۳مکاتيب عبدالبهاء، ج٢٦
۲۴۷عبدالبهاء، صمنتخباتى از مکاتيب حضرت٢٧
۳۶مناجاة، ص٢٨
۲۱۶مناجاة، ص٢٩
اى.بيت العدل اعظم خطاب به کنفرانس مشاورين قاره۲۰۱۰دسامبر ۲۸پيام ٣٠
از طرف بيت العدل اعظم خطاب به يکى از افراد احبا، منتشر شده در انوار ۱۹۸۳نوامبر ۲۳قسمتى از نامه مورخ ٣١

.۱۲۰۶، شماره ۴۴۹هدايت، ص 
"راهنماى جوانان"۹که از طرف هيکل مبارک نوشته شده است / نقل ترجمه از صفحۀ ۱۹۳۵دسامبر ۸مکتوب ٣٢
.۱۳۰، ص۱منتخباتى از مکاتيب، ج٣٣

۱۱۱Divine Philosophyبيان حضرت عبدالبهاء در صفحۀ –ترجمه ٣٤
.۱۳۶انوار هدايت، شماره ٣٥

p.1vol.s,Baha Abba-Tablets of Abdul ,11.ترجمه از ٣٦

18p.ترجمه از همان منبع، ٣٧



١٩٢–مندى نوجوانانتوان

ترجمه از ٣٨
Tablets of Abdul-Baha Abbas, (New York: Bahá’í Publishing Committee, 1915, 1940 printing), vol. 2, pp.
266–67.

.۳۰۷، ص۱منتخباتى از مکاتيب، ج٣٩

.۲۳۲همان، ص٤٠

.۵۳۰، ص۳ج، Baha-Tablets of Abdu’l–ترجمه ٤١

.۱۴۶، ص۳/ ج۱۹۷، ص۱خطابات مبارکه، ج٤٢

العدل اعظم خطاب به گروه کوچکى از افراد احبااز طرف بيت۲۰۱۳آوريل ۱۹قسمتى از يک نامه منتشر نشده، به تاريخ ٤٣

111Divine Philosophy, pp-12حضرت عبدالبهاء، ترجمه. ٤٤

واحد سوم
العدل اعظم به يکى از افراد احبّا.) از جانب بيت٢٠٠٦ژوئن ١١اى منتشر نشده به تاريخ (ترجمۀ غيرمصوّب برگرفته از نامه١

العدل اعظم به دو نفر از افراد ) از جانب بيت٢٠٠٦ژوئيۀ ١٩اى منتشر نشده به تاريخ ترجمۀ غيرمصوّب برگرفته از نامه٢
احبّا.

۲۱۳۲از طرف حضرت ولى امرا به يکى از احبّاء / انوار هدايت، شماره ۱۹۲۶آوريل ۷۱مکتوب –ترجمه ٣

۹تاريخچۀ مدرسۀ تربيت بنين، ص٤

۱۹۱۲سپتامبر ۲۰خطابه –ترجمه ٥

۱۹۱۲مه ۴خطابۀ –ترجمه ٦

بهاءا و عصر جديد۱۰۵نقل ترجمه از صفحه ٧

۱۹۱۲مه ۴خطابۀ –ترجمه ٨

۹۳، ص۲خطابات مبارکه، ج٩

۲۲۱مفاوضات عبدالبهاء، ص١٠



١٩٣–مندى نوجوانانتوان

۸۲، صParis Talksنوامبر، ۹خطابۀ –ترجمه ١١

۱۹۱۲مه ۴خطابه –ترجمه ١٢

۱۰۱، ص۳خطابات مبارکه، ج١٣

۲۹Divine Philosophyصفحۀ –ترجمه ١٤
۵۱، ص۱منتخباتى از مکاتيب، ج١٥

۶۲، ص۱ج، Baha-Tablets of Abdu’l–ترجمه ١٦

)۱۵۵(فقرۀ ۱۷۸، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج١٧
۴۷بديع، ص۱۶۲/ طبع ۷۵هجرى، ص۱۳۲۹رساله مدنيه، طبع ١٨

pp.1, vol.Baha Abbas-Tablets of Abdul ,71–72.ترجمه از ١٩

۳۳۶، ص۱/ مکاتيب عبدالبهاء، ج۱۲۳منتخباتى از مکاتيب، ص٢٠

۴۰اى از الواح جمال اقدس ابهى که بعد از کتاب اقدس نازل شده، صکلمات فردوسيه، ورق يازدهم، مجموعه٢١

۱۶۰بيان حضرت بهاءا نقل شده در توقيع "قد ظهر يوم الميعاد، ص٢٢

۸۵/ درياى دانش، ص۲۸۶-۷مجموعه الواح طبع مصر، ص٢٣

۱۹۱۲خطابه سوم دسامبر –ترجمه ٢٤

۱۲۲واح نازله بعد از کتاب اقدس، صمجموعه ال٢٥

۲۶درياى دانش، ص٢٦

۳۱، ص۱، جBaha-Tablets of Abdu’l–ترجمه ٢٧

۱۹۴، ص۱، جBaha-Tablets of Abdu’l–ترجمه ٢٨

۹-۱۰لوح مبارک خطاب به شيخ نجفى، ص٢٩

۲۶درياى دانش، ص٣٠



١٩٤–مندى نوجوانانتوان

۲۷درياى دانش، ص٣١

۱۲۳الواح نازله بعد از کتاب اقدس، ص٣٢

۲۰۳کتاب مبين، ص٣٣

۳۳مناجاة، ص٣٤

۲-۳درياى دانش، ص٣٥

۱۹۱۲مه ۵خطابۀ –ترجمه ٣٦

۱۲۹-۱۳۰مناجاة، ص٣٧

۱۴۸مأخذ بالا، ص٣٨

۱۹۹مأخذ بالا، ص٣٩

۹۲مأخذ بالا، ص٤٠

۱۶۶مأخذ بالا، ص٤١

.۵۹مؤسسه معارف بهائى کانادا، ص ۱آثار قلم اعلى جلد ٤٢

.۱هوا، سنچرى پرس، ص ٤٣

۱۱۹مناجاة، ص٤٤

۱۵۴منتخبات آيات از آثار حضرت نقطۀ اولى، ص٤٥

۲۴۲، ص۱منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج٤٦

۱۰۶مناجاة، ص٤٧

خطاب به محافل روحانى ملّى.۲۰۱۱دسامبر ۱۲بيت العدل اعظم، پيام ٤٨

.خطاب به محافل روحانى ملّى۲۰۱۱دسامبر ۱۲بيت العدل اعظم، پيام ٤٩

.۲۰۱۳ژوئيه ۱کنفرانس جوانان در سراسر جهان۱۱۴کنندگان در پيام بيت العدل اعظم خطاب به شرکت٥٠


